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 گزارش میدانی »ایران« از نقش آفرینی زنان 
 در مدیریت بومگردی، احیای هشت قنات و 

تولید صنایع دستی که روستای »شفیع آباد« را جهانی کرد

 رویش ا مید 
بر کرانه کویر

12

نقشه راه احیای صنایع  در پساجنگ
»ایران« جزئیات حمایت از صنایع آسیب دیده را در گفت وگو با سخنگوی وزارت صمت بررسی کرد
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عاصم منیر بعد از دیدار با پزشکیان،  قالیباف و عراقچی ایران را ترک کرد

حسین مرعشی، احمد حکیمی پور، سیدمحمد حسینی و محمدکاظم انبارلویی در گفت وگو با »ایران« بر حمایت از تصمیم سازان در مذاکرات تأکید کردند

نهایی سازی یادداشت تفاهم؛ خیلی دور خیلی نزدیک

سردار جعفری، استاد دانشگاه امام حسین)ع( از پیوند سوم خرداد با جنگ رمضان گفت

 آزادسازی خرمشهر 
چگونه نقطه عطف جنگ تحمیلی شد؟

از سوی نمایندگان  در آستانه اجلاسیه سوم قوه مقننه مطرح شد

 تقویت »دفاع ملی« 
در انتخاب هیأت رئیسه مجلس 

طلایی که تلخی روز سوم قهرمانی تکواندو آسیا را از بین برد

 حاج موسایی
شکارچی طلا در مغولستان

رئیس جمهوری: بهینه سازی مصرف، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اساسی است

 سایه اختلاف بر سر جنگ با ایران
چرا »تولسی گابارد« مدیر اطلاعات ملی آمریکا استعفا داد؟ 

ج  حـــا ی  مهـــد  / زشـــی ر و ه  و گـــر
موســـایی، تکوانـــدوکار ملی پـــوش 
وزن 63- کیلوگـــرم، بـــا کســـب مـــدال 
ــی  ــان، ناکامـ ــی درخشـ ــا و نمایشـ طـ
ســـوم  وز  ر در  یـــران  ا نماینـــدگان 
ـــران  ـــیا را جب ـــی آس ـــای قهرمان رقابت ه

کـــرد. 
کـــه  ایـــن مســـابقات  روز  ســـومین 
برگـــزار  مغولســـتان  میزبانـــی  بـــه 
می شـــود، بـــرای کاروان ایـــران چنـــدان 
ـــه ای  ـــد؛ به گون ـــاز نش ـــده آغ امیدوارکنن
ـــده  ـــت زاده، دارن ـــا نعم ـــی مبین ـــه حت ک
ـــز المپیـــک پاریـــس 2026 در  مـــدال برن
وزن 53- کیلوگـــرم، پـــس از پیـــروزی در 
دیـــدار اول برابـــر حریفـــی از تایلنـــد، در 
ـــون«  ـــئو یئ ـــل »س ـــارزه مقاب ـــن مب دومی
ـــی دور  ـــه نمایش ـــا ارائ ـــی ب ـــره جنوب از ک
از انتظـــار شکســـت خـــورد و از گردونـــه 

ــار رفـــت. ــا کنـ رقابت هـ
در ادامـــه، ســـاغر مـــرادی و فرشـــته 
ن  ز و ر  وکا نـــد ا تکو و  د  ، فتحـــی
بـــا  مصـــاف  در  نیـــز  کیلوگـــرم   -62
حریفـــان خـــود توفیقـــی بـــه دســـت 
از ادامـــه  بـــا شکســـت  نیاوردنـــد و 
همچنیـــن  بازماندنـــد.  مســـابقات 
حـــذف زودهنـــگام علـــی احمـــدی و 
محمدحســـین یزدانـــی، دو ملی پـــوش 
وزن ۸7- کیلوگـــرم، بـــر ناکامی هـــای 

ایـــران در ایـــن روز افـــزود.
بـــا ایـــن حـــال، پایـــان کار نماینـــدگان 
ایـــران در روز ســـوم بـــا درخشـــش 
نگـــی  ر یی  ســـا ج مو حا ی  مهـــد

متفـــاوت بـــه خـــود گرفـــت. وی پـــس 
از اســـتراحت در دور اول، در اولیـــن 
دیـــدار خـــود مقابـــل »رافائـــل« از لبنـــان 
بـــا نتیجـــه 2 بـــر صفـــر بـــه پیـــروزی 

رســـید. 
ایـــن تکوانـــدوکار کـــه عنـــوان قهرمانـــی 
دوره گذشـــته را نیـــز در کارنامـــه دارد، 
در ادامـــه بـــا غلبـــه بـــر حریـــف چینـــی 
راهـــی مرحلـــه نیمه نهایـــی شـــد و 
در ایـــن مرحلـــه نیـــز بـــا نمایشـــی 
مقتدرانـــه »ســـمیرخان« از قزاقســـتان 
را شکســـت داد. حـــاج موســـایی در 
ــره  ــگ« از کـ ــز »جانـ ــی نیـ ــدار پایانـ دیـ
جنوبـــی را از پیـــش رو برداشـــت تـــا 
بـــا تکمیـــل عملکـــردی کم نقـــص، بـــر 

ــتد. ــی بایسـ ــکوی قهرمانـ سـ
ــر  ــاوه بـ ــمند، عـ ــی ارزشـ ــن قهرمانـ ایـ
بـــه نمایـــش گذاشـــتن توانمندی هـــای 
قـــاره،  ایـــن ملی پـــوش در ســـطح 
تیـــم  ی  طـــا ی  ل هـــا ا مد د  ا تعـــد
ــاند و  ــار رسـ ــه چهـ ــران را بـ ــردان ایـ مـ
تـــا حـــد زیـــادی تلخـــی ناکامـــی ســـایر 

نماینـــدگان را جبـــران کـــرد.
امـــروز  رقابت هـــا،  ایـــن  ادامـــه  در 
ناهیـــد کیانـــی و یلـــدا ولی نـــژاد در 
62- کیلوگـــرم بخـــش  57- و  اوزان 
زنـــان بـــه میـــدان خواهنـــد رفـــت و 
در بخـــش مـــردان نیـــز امیرعبـــاس 
ــا، محمدحســـن پلنگ افکـــن و  رهنمـ
امیررضـــا صادقیانـــی در اوزان 6۸- و 
شـــیاپ چانگ  وی  ر کیلوگـــرم   -۸0

حاضـــر خواهنـــد شـــد.

از  قابل توجهی  بخش  اینکه  بر  تأکید  با  رئیس جمهوری 
محدودیت ها و مشکات کشور ناشی از ناکارآمدی در شیوه 
جدی  توجه  خواستار  است،  منابع  تخصیص  و  مصرف 
به بهینه سازی مصرف در حوزه هایی مانند انرژی، آب و 
فرآیندهای اجرایی شد و ارتقای بهره وری را ضرورتی اساسی 
برای عبور از چالش ها و تحقق پیشرفت کشور دانست. او 
تأکید کرد که اتاف منابع در انرژی و آب باید متوقف شود.

به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان در پیامی به همایش ملی 
بهره وری که دیروز برگزار شد، تصریح کرد: »در جهان امروز 
توجه به بهره وری و بهینه سازی مصرف، نه یک انتخاب، 
بلکه ضرورتی اساسی برای تقویت تاب آوری ملی در عبور 
از چالش ها، ارتقای کیفیت حکمرانی و فراهم سازی زمینه 

رشد و پیشرفت کشور است.«
در متن پیام رئیس جمهوری آمده است: »روز بهره وری و 
بهینه سازی مصرف را گرامی می دارم و از همه تاشگران 
این عرصه مهم و تأثیرگذار که با برنامه ریزی و مدیریت 

هوشمندانه زمان و منابع، مسیر پیشرفت و تعالی کشور را 
هموار می سازند، صمیمانه قدردانی می کنم.«

و  بهره وری  به  توجه  امروز  جهان  »در  کرد:  اضافه  وی 
بهینه سازی مصرف، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اساسی 
برای تقویت تاب آوری ملی در عبور از چالش ها، ارتقای 
کیفیت حکمرانی و فراهم سازی زمینه رشد و پیشرفت کشور 
است.« پزشکیان افزود: »تجربه سال های اخیر نشان داده 
است در کنار تحریم ها، برخی نارسایی های ساختاری و 
مدیریتی نیز موجب شده بخشی از توانمندی های کشور به 
 طور کامل فعال نشود و در نتیجه، اقتصاد و جامعه در برابر 

تکانه ها آسیب پذیرتر شود.«
وی با تأکید بر اینکه »امروز، در شرایطی که کشور با محدودیت 
ارتقای  روبه روست،  از جنگ  ناشی  و آسیب های  منابع 
بهره وری باید به یکی از محورهای اصلی سیاست گذاری 
از  ما  »کشور  ود:  افز شود«،  تبدیل  اجرایی  مدیریت  و 
ظرفیت های ارزشمندی در حوزه هماهنگی نهادی، بسیج 

امکانات، سرمایه اجتماعی و مدیریت منابع برخوردار است 
و می توان با تکیه بر همین ظرفیت ها، مسیر اصاح و بهبود 

را با انسجام و سرعت بیشتری دنبال کرد.«
 رئیس جمهوری ادامه داد: »در این مسیر، ضروری است 
برنامه های مرتبط با بهره وری به  صورت منسجم، هدفمند 
و مبتنی بر شاخص های روشن و قابل ارزیابی، طراحی و اجرا 
شود و میان دستگاه های مختلف، تقسیم کاری هماهنگ 
در  انگیزشی  نظام  اصاح  همچنین  گیرد.  شکل  مؤثر  و 
بخش عمومی و حرکت به سمت بودجه ریزی و پرداخت 
مبتنی بر عملکرد، می تواند نقش مهمی در هم راستا شدن 
منابع و امکانات کشور با نتایج واقعی و افزایش پاسخگویی 

دستگاه ها ایفا کند.«
وی اظهار کرد: »توجه جدی به بهینه سازی مصرف و کاهش 
اتاف منابع در حوزه های مهمی مانند انرژی و آب و نیز 
زنجیره تولید و توزیع کالا و فرآیندهای اجرایی و اداری، 
بخش  چراکه  است؛  کشور  مهم  ورت های  ضر دیگر  از 

قابل توجهی از محدودیت ها، بیش از آنکه ناشی از کمبود 
منابع باشد، حاصل ناکارآمدی در شیوه مصرف و تخصیص 
منابع است.«  در متن پیام رئیس جمهوری آمده است: 
»اینجانب با تقدیر از دست اندرکاران و برگزارکنندگان این 
همایش، امیدوارم با تبادل دانش و تجربه ها و هم افزایی 
و مشارکت فعال همه ارکان حاکمیتی، بخش خصوصی، 
و  نوآوری  زیست بوم  فعالان  و  نخبگان  دانشگاهیان، 
از  بهینه  استفاده  در  و مؤثر  عملی  اقدامات  شکل گیری 
منابع، شاهد تحقق هر چه بهتر شعار»ایران پایدار از مسیر 

بهره وری« باشیم.«
وی در پایان افزود: »انتظار من از مردم عزیز کشورمان نیز 
این است که در این شرایط دشوار و علی رغم همه فشارهای 
اقتصادی موجود، به نهضت بهینه سازی مصرف بپیوندند. 
من به آینده ایران کاماً امیدوارم و به یاری خدای بزرگ و 
همت شما، نه تنها بحران ها را پشت سر خواهیم گذاشت، 
بلکه آینده پرافتخاری را برای این مرز و بوم رقم خواهیم زد.«

تولسی گابارد، مدیر اطاعات ملی آمریکا، روز جمعه پس از 
ماه ها تنش فزاینده با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، 
بر سر جنگ ایران از سمت خود کناره گیری کرد. او به طور 
رسمی اعام کرد که دلیل این تصمیم، ابتای همسرش به 
نوعی نادر از سرطان استخوان است، اما گزارش ها نشان 
می دهد که او در عمل تحت فشار کنار گذاشته شده است. 
درواقع او به دلیل مخالفت با خط جنگ طلبانه علیه ایران 
به حاشیه رانده شده است. بسیاری از تحلیلگران بر این 
باورند که مشخص نیست استعفای او ناشی از اعتراض 
اخاقی، وظیفه خانوادگی یا برکناری بوده است و احتمالاً 

ترکیبی از هر سه عامل در آن نقش داشته است.
دفتر گابارد پیش تر در موضوع ضرورت جنگ با ایران با 
مواضع دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اختاف 
داشت. او در یک جلسه استماع در ماه مارس، در پاسخ به 

این سؤال که آیا ایران تهدیدی فوری برای آمریکا محسوب 
که  کرد  تأکید  و  رفت  طفره  مستقیم  پاسخ  از  می شود، 

تشخیص تهدید فوری بر عهده رئیس جمهوری است.
به نقل از رسانه های آمریکایی، پیش از حمله آمریکا به 
تاسیسات هسته ای ایران در جنگ 12 روزه، دفتر او اعام 
کرده بود که ایران در حال ساخت ساح هسته ای نیست؛ 
موضعی که با برآوردهای اطاعاتی از سال 2007 هم خوانی 
داشت. این اظهارات با واکنش منفی ترامپ و جناح های 
تندرو دولت او مواجه شد و احتمالاً روند کنار رفتن او 
را تسریع کرد. در ادامه، دفتر او در عمل از دسترسی به 
ترامپ و روند تصمیم گیری درباره جنگ کنار گذاشته شد. 
این مسأله به وضوح در عدم حضور گابارد در جلسات »اتاق 
وضعیت« )یا همان اتاق جنگ و عملیات کاخ سفید( که 
دونالد ترامپ به همراه مقام های ارشد دولتی و نظامی در 

آنها تصمیم گیری می کند، نمایان شد. یا وقتی تیم امنیت 
ملی ترامپ در اولین روز سال در مارالاگو گرد هم آمده 
بودند تا عملیات آمریکا در ونزوئا را دنبال کنند، گابارد 
هزاران کیلومتر دورتر در سواحل هاوایی مشغول انتشار 

عکس در شبکه های اجتماعی بود.
حماتی  اسرائیل  همراه  ترامپ  که  زمانی  نیز  فوریه  در 
مشترک علیه ایران انجام داد، گابارد در واشنگتن در کنار 
جی دی ونس و دیگر اعضای کابینه بود؛ در حالی که ترامپ 
در مارالاگو همراه مقام های ارشد امنیت ملی از جمله »جان 
راتکلیف« رئیس سیا، »پیت هگست« وزیر جنگ و »دن 
کین« رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح حضور داشت.
چهره های  مهم ترین  از  دولت،  به  ورود  از  پیش  گابارد 
ضدجنگ بود. او کهنه سرباز جنگ عراق است، در کنگره 
به عنوان نماینده دموکرات در حوزه حمایت از کهنه سربازان 

فعالیت می کرد و به شدت با جنگ های تغییر رژیم مخالف 
بود. او بعدها وارد رقابت های ریاست جمهوری آمریکا شد و 
به دلیل مخالفت با سیاست های حزب دموکرات در موضوع 
جنگ و صلح، با انتقادات شدید مواجه شد. او سپس به 
جریان ماگا نزدیک شد و حضورش در دولت به عنوان یک 
چهره ضدجنگ، برای جریان های منتقد مداخات نظامی 
یک موفقیت محسوب می شد، اما در عمل هرگز به حلقه 
نزدیک تصمیم گیری در دولت ترامپ راه نیافت؛ حلقه ای که 
به تدریج از وعده های اولیه دولت برای پرهیز از جنگ فاصله 
گرفته بود. با این حال، برخی مقام های جمهوری خواه و 
اعضای دولت ترامپ با ابراز همدردی نسبت به وضعیت 

خانوادگی او واکنش نشان دادند. 
خود ترامپ نیز در پیامی عمومی از عملکرد او تمجید کرد و 

نشانه ای از اختاف علنی بروز نداد.

»جرئت تغییر« روایت تغییر ریل اداره جنگ توسط شهید حسن باقری و نقش او در آزادسازی خرمشهر است

  »مندی ژو« در گفت وگو با »ایران« 
از همبستگی جهانی  علیه جنایت جنگی گفت

 کمک تاجر چینی 
به ساخت مدرسه در میناب 

گمرک »بیله سوار« به فهرست گمرکات مجاز 
ترخیص خودرو اضافه شد

تسریع واردات خودرو  با 
بازگشایی مرز ایران - آذربایجان

تحلیل رابرت کیگان در آتلانتیک

ترامپ راهی جز  کنارکشیدن از جنگ ندارد

طیـــف متنوعـــی از نماینـــدگان اصولگـــرا، مســـتقل و اصاح طلب مجلـــس در گفت و گو بـــا »ایـــران« معتقدند 
کـــه قالیبـــاف در جایـــگاه ســـکانداری قوه مقننـــه و ایجـــاد اجماع در ایـــن قوه به نفـــع منافـــع کان ملی موفق 
عمـــل کرده اســـت. کمـــا اینکـــه اعتقاد داشـــتند حمایـــت مجلـــس از تمدید ریاســـت او بـــه عنوان فـــردی که 
اکنـــون عهـــده دار اصلـــی مذاکـــرات مهم پیش رو اســـت ترجمـــان دیگـــری از وحدت و انســـجام ملی اســـت.

در گفت وگو با معاون وزیر بهداشت، مزایای نظام ارجاع در پزشکی خانواده تشریح شد

از درمان رایگان تا صرفه جویی در دارو و سرم
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گزارش

جمهوری 
اسلامی ایران 

با اتکا به 
روابط برادرانه 

با کشورهای 
دوست 

از جمله 
پاکستان، در 

مسیر مذاکره 
قرار گرفته، 

اما هدف 
اصلی ما صرفاً 

تأمین منافع 
ملت ایران با 

راهکارهای 
مقتضی و 

مناسب است

از جمله بنده که بـــرای رفع درگیری ها 
تلاش می کنیم، دشـــمنی جـــدی دارد 
و تمایلی به برقـــراری ثبات و امنیت در 

منطقه ندارد.«
عاصم منیر با تأکید بـــر اینکه صرفاً به 
دنبـــال برقـــراری ثبـــات و جلوگیری از 
تداوم و تکرار جنگ و درگیری در منطقه 
است، اظهار امیدواری کرد که مذاکرات 
جاری هر چه سریع تر به نتیجه مطلوب 
برای ایران و همه کشورها و مسلمانان 

منطقه برسد.
 

قالیباف: از حقوق ملت عدول 
نمی کنیم

رئیس مجلس هم  در دیدار فرمانده 
از  قدردانـــی  بـــا  پاکســـتان  ارتـــش 
حمایت ها و اقدامـــات ملت و دولت 
پاکستان در ادوار مختلف از جمله در 
جریان جنگ تحمیلی اخیر و مذاکرات 
پس از آن، این تعاملات را نمونه ای از 
همکاری خوب بین ملل و دولت های 
اســـلامی عنوان کرد که می تواند برای 

سایر کشورهای اسلامی الگو باشد.
رئیس هیأت مذاکره کننده کشورمان  
با اشاره به مســـاعی جمیله پاکستان 
در گفت وگوها با دولت آمریکا، اظهار 
کرد: »ما از حقوق ملت و کشـــورمان 
عدول نمی کنیـــم، مخصوصاً با طرفی 
که اصلاً صداقت نداشته و اعتمادی به 
او وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران 
همان طور که با شجاعت و اقتدار در 
میدان نبرد از کیان ایـــران دفاع کرد، 
در عرصه دیپلماسی نیز با هوشمندی 
و قدرت برای احقاق حقوق حقه ایران 
و تأمین منافع ملی کشـــور کوشـــش 

خواهد کـــرد.« او خطاب بـــه فرمانده 
ارتش پاکستان گفت: »نظامی ها بیش 
از دیگران و بهتـــر از همه ارزش صلح 
را می دانند اما همـــان نظامیان هیچ 
گاه اجـــازه نمی دهند عـــزت و حقوق 

کشورشان لگدمال شود.« 
قالیبـــاف بـــا اشـــاره بـــه جنایت های 
متعدد آمریکا و خســـارت های جنگ، 
آســـیب های معنـــوی آن  را غیرقابـــل 
جبران دانســـت و اظهار کـــرد: »ما در 
حال مذاکره بودیم که آمریکا جنگ براه 
انداخت و حـــالا می گوید برای پایانش 
مذاکره کنیم. در آتش بسی بودیم که 
شما واسطه اش بودید و آمریکا با نقض 
عهد، محاصـــره دریایی کـــرد و حالا به 

دنبال برداشتن آن است.«
 رئیس مجلـــس در پایـــان تأکید کرد: 
»نیروهای مسلح ما در دوران آتش بس 
به نحوی خود را بازسازی کرده اند که در 
صورت حماقت ترامـــپ و آغاز مجدد 
جنگ، حتماً برای آمریـــکا کوبنده تر و 
تلخ تر از روز اول جنـــگ خواهد بود.« 
ژنـــرال عاصم منیـــر نیز در ایـــن دیدار 
با ابلاغ ســـلام نخســـت وزیر و رؤسای 
مجالـــس ملی و ســـنای پاکســـتان به 
قالیبـــاف، گفـــت: »دولـــت و ملـــت 
پاکســـتان بهترین آرزوهـــا و دعاهای 
خیر برای آینـــده ایرانیـــان را دارند.« او 
با بیان اینکه من و شـــما هر دو ســـرباز 
ملت مان هســـتیم و ســـربازها بدون 
لکنت و با صداقـــت صحبت می کنند 
نه خاکستری و با کلمات سیاه و سفید، 
افزود: »خوشحالم در برهه ای هستیم 
که ایران توسط افراد هوشمندی اداره 

می شود که بینشی بالا دارند.«

فرمانده ارتش پاکستان با رئیس جمهوری و رئیس مجلس کشورمان دیدار کرد

پزشکیان: ایران به دنبال احقاق حقوق قانونی ملت است
عاصم منیر: خوشبختانه روند مذاکرات به خوبی در حال پیش رفتن است

فرمانده ارتش پاکستان که عصر جمعه 
وارد تهران شده بود، با رئیس جمهوری 
و رئیس مجلس دیدار و گفت وگو کرد.

رئیـــس جمهـــوری صبح روزگذشـــته، 
در دیدار عاصم منیـــر، فرمانده ارتش 
جمهوری اســـلامی پاکســـتان، ضمن 
سپاسگزاری از تلاش های وی و دولت 
متبوعش برای ثبـــات و امنیت منطقه 
اظهار کرد: »مردم و مسئولان پاکستان 
برادران ما هستند و به شما ارادت قلبی 
داریم. ما مســـلمانان، یک پیکر واحد 
هســـتیم و چاره ای جز وحدت نداریم 
و باید تلاش کنیم با همکاری وضعیت 
خودمـــان و همه مســـلمانان جهان را 
ارتقا بخشیم.«پزشـــکیان افزود: »باور 
قلبی من این اســـت که بایـــد اتحاد و 
انسجام جهان اســـلام را با راهکارهای 
عملـــی دنبـــال و تعامـــلات اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فیمابین 
را هر چه بیشتر تقویت کرده و گسترش 
دهیم. افزایش سطح همکاری ها میان 
مردم کشـــورهای اســـلامی، مهم ترین 
عامـــل در تحقـــق و تقویـــت وحـــدت 
عملی و رفـــع هرگونه زمینـــه اختلاف 
و درگیـــری میـــان آنهاســـت.« رئیس 
دولت چهاردهم در بخـــش دیگری از 
ســـخنانش با تأکید بر اینکه جمهوری 
اســـلامی ایران در عمل پایبندی خود 

به چهارچوب های حقوقی بین المللی 
را نشان داده است، گفت: »ما صرفاً به 
دنبال احقاق حقوق حقه و قانونی ملت 
خود هستیم، اما سابقه و تجربه مذاکره 
با آمریکایی ها به ما حکـــم می کند که 

نهایت دقت را به عمل آوریم.«
وی با تأکید بر اینکه جنگ هیچ گاه برای 
هیچ کســـی منفعتی به همراه نداشته 
اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: »آمریکا در 
این منازعه پیـــروز نخواهد بـــود و این 
کشورهای منطقه و جهان هستند که 
متحمل خسارات جدی خواهند شد و 
رژیم صهیونیستی تنها طرفی است که 

به دنبال تأمین منافع خود در منطقه از 
قبال جنگ است.«

پزشـــکیان همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه 
بی اعتمادی مردم کشورمان به آمریکا 
به دلیل نقـــض عهد مکـــرر، حملات 
در حین مذاکـــرات و ترور مســـئولان، 
تأکیـــد کـــرد: »بـــا چنیـــن شـــرایطی، 
جمهوری اسلامی ایران با اتکا به روابط 
برادرانه با کشـــورهای دوست از جمله 
پاکستان، در مسیر مذاکره قرار گرفته، 
اما هدف اصلی مـــا صرفاً تأمین منافع 
ملت ایـــران بـــا راهکارهـــای مقتضی و 
مناسب اســـت.«عاصم منیر، فرمانده 

ارتش  پاکستان نیز با ابراز خوشحالی 
از پیش آمدن فرصت دیـــدار دوباره با 
رئیس جمهوری کشـــورمان و با ابلاغ 
سلام های گرم و آرزوهای نیک نخست 
وزیر و رئیـــس جمهوری کشـــورش به 
پزشـــکیان اظهار کرد: »خوشـــبختانه 
روند مذاکرات به خوبی در حال پیش 

رفتن است.«
فرمانده ارتش پاکســـتان بـــا تمجید از 
دیدگاه های رئیس جمهوری کشورمان 
افـــزود: »اســـرائیل منافـــع خـــود را در 
درگیری و اختلاف میان مسلمانان در 
منطقه جست وجو می کند و با هر کس 

در هنگامه های حساس تاریخ، مهم ترین پشتوانه کشور 
نه صرفاً قدرت نظامی و نه فقط توان دیپلماتیک است 
بلکه اعتماد عمومی به سازوکار تصمیم سازی و انسجام 
ملی اســـت. امروز کشـــور در شـــرایطی قرار گرفته که 
تحولات میدانی، تحرکات سیاسی و مذاکرات فشرده، 
همگی درهم تنیده و بخشی از یک مسیر واحد هستند. 

در چنین وضعیتی بیـــش از هر زمان دیگـــری باید به 
تصمیم سازان کشور و تیم مذاکره کننده اعتماد کرد و 
اجازه داد مسئولان در چهارچوب منافع ملی، مأموریت 
خود را پیش ببرند. واقعیت آن است که تجربه تحولات 
اخیر منطقه نشـــان داده میـــدان و مذاکره دو مســـیر 
جداگانه و متضاد نیســـتند؛ همان گونه کـــه خیابان و 
افکار عمومی نیز در نقطه ای بیرون از این معادله قرار 
ندارند. امروز میدان، مذاکره و خیابان ســـه ضلع یک 
راهبرد واحد ند که در نهایت باید در مسیر تأمین منافع 
ملی حرکت کنند. چرا که آنچـــه در عرصه میدانی رخ 
می دهد بر روند گفت وگوها اثر می گذارد و آنچه بر میز 
مذاکره دنبال می شود، بر فضای عمومی و شرایط کشور 

تأثیر مستقیم دارد. از همین رو مدیریت این سه حوزه 
نیازمند هماهنگـــی، تدبیر و نگاه کلان اســـت؛ نگاهی 
که طبیعتاً در سطوح عالی تصمیم گیری کشور دنبال 
می شـــود. بنابراین در چنین شـــرایطی، دامن زدن به 
دعواهای سیاسی و رقابت های جناحی نه تنها کمکی 
به حل مسائل نمی کند بلکه می تواند به انسجام ملی 
آسیب بزند و هزینه آن را نه یک جریان و جناح سیاسی 
بلکه کل کشور می پردازد. امروز زمان آن نیست که هر 
برنامه سیاسی و از جمله مذاکرات ایران و آمریکا برای 
پایان دادن به جنگ، دستمایه جدال های فرسایشی 
شود یا منافع جریانی بر منافع ملی ترجیح داده شود. 
تیم مذاکره کننده صرفاً یک مجموعه اجرایی محدود 

نیست؛ تصمیمات در فرآیندی چندلایه، با بررسی های 
کارشناسی و در چهارچوب سیاســـت های کلان اتخاذ 
می شود. ایران امروز بیش هر چیز به آرامش، اطمینان 
و همدلی نیاز دارد. چرا که کشور در یکی از حساس ترین 
مقاطع خود قرار گرفته است. عبور از این پیچ تاریخی 
بیش از هر چیز به ســـرمایه ای به نام اعتماد نیاز دارد؛ 
اعتماد به تصمیم سازان، اعتماد به مسیرهای رسمی و 
اعتماد به اینکه منافع ملی فراتر از هر ملاحظه سیاسی 
و جناحی قرار دارد. امروز بیش از همیشـــه باید اجازه 
داد مســـئولان کار خود را انجام دهند چرا که موفقیت 
در میدان، مذاکره و حتی حفظ آرامش اجتماعی زمانی 

حاصل می شود که همه در یک مسیر حرکت کنند.

 برای قدردانی از حماسه آفرینی
در جنگ رمضان انجام شد

 اعزام هیات ویژه رهبر انقلاب اسلامی 
به سیستان و بلوچستان 

در پـــی ایســـتادگی و حضور حماســـی مردم سیســـتان 
و بلوچســـتان در دوران جنـــگ رمضان، هیأتـــی ویژه به 
نمایندگی از حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، رهبر 
انقلاب اسلامی، وارد این استان شـــد. این سفر که اولین 
مقصد اســـتانی این هیأت محســـوب می شـــود، با هدف 
قدردانی از نخبگان، سران طوایف و آحاد مردم این خطه 

انجام شده است.
 آیت الله مصطفی محامی، نماینده ولی فقیه در سیستان 
و بلوچستان، در دیدار با اعضای این هیأت، با قدردانی از 
توجه و عنایت ویژه رهبر انقلاب به مردم این استان، اظهار 
کرد: »معظم له اهتمام ویژه ای به این نقطه از ایران اسلامی 

دارند که این امر شایسته تقدیر است.«
وی با اشاره به تداوم توجه رهبر انقلاب پس از دوران رهبری 
شـــهید، افزود: »پیش از این نیز ۲ پیـــام عمومی خطاب 
به علما و طوایف و ســـه پیام اختصاصی از سوی معظم له 
برای نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، مولوی 
عبدالرحمان چابهاری )امام جمعه اهل سنت چابهار( و 
مولوی عبدالصمد ساداتی )امام جمعه اهل سنت سراوان( 
صادر شـــده بود که گواهی بر لطف و توجه ویژه ایشان به 

مردم این دیار است.«
مســـئول هیأت اعزامی از ســـوی رهبر انقلاب، نیز در این 
دیدار با بیان اینکه این اولین بار در کشور است که هیأتی 
با این سطح از سوی ایشان به یک استان اعزام می شود، 
گفت: »هدف از این حضور، ارج نهادن به میدانداری مردم، 
نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعـــی در دوران »جنگ 
رمضان« است؛ اقدامی که بیانگر اهمیت و توجه ویژه رهبر 
انقلاب به نقش آفرینی مردم سیســـتان و بلوچستان در 

صحنه های مختلف است.«
وکیل پـــور  محمدتقـــی  والمســـلمین  حجت الاســـلام  
خاطرنشـــان کرد:» این هیـــأت در طول حضـــور خود در 
سیستان و بلوچســـتان، به شهرستان های مختلف سفر 
خواهـــد کرد تـــا در دیدار با علما، ســـران طوایف، اقشـــار 
مختلف مردم )شـــیعه و اهل ســـنت( و فعالان حوزه های 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، سلام و پیام تشکر ویژه مقام 

رهبری را به آنان ابلاغ کند.«

خبر

سخنگوی دولت خبر داد
 رشد ۷۵ درصدی اعطای وام ازدواج

ســـخنگوی دولت گفت: »سال گذشـــته میزان اعطای 
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
بود که امسال با رشـــد ۷۵ درصدی به ۳۵۰ هزار میلیارد 

تومان رسید.«
به گزارش ایرنا، »فاطمه مهاجرانی« افزود: »یک همت 
تســـهیلات قرض الحســـنه ویژه زندانیان زن و زندانیان 
نیازمند در نظر گرفته شده و ۱۳۰ همت سهم تسهیلات 
قرض الحســـنه اشـــتغال خرد و خانگی به شبکه بانکی 
ابلاغ شده است.« سخنگوی دولت در ادامه با تشریح 
مصوبات جلســـه روز چهارشـــنبه هیـــأت دولت گفت: 
»آیین نامه اجرایی مربوط به تشـــکیل، شـــرح وظایف 
و نحوه نظارت بر واحدهای نوآوری، هوشمندســـازی و 
امنیت در دستگاه های اجرایی تصویب شد.« وی افزود: 
»صدور مجوز انعقاد قرارداد احداث آزادراه اراک - راهجرد 
نیز از دیگر مصوبات جلسه هیأت دولت بود و اصلاحات 
مطرح شده در تصویب نامه های پیشین دولت برای رفع 

اشکالات این آزادراه نیز به تصویب رسید.«
مهاجرانی در ادامه با تشـــریح مصوبه جدید ســـازمان 
اداری و استخدامی کشـــور، تأکید کرد: »گفت وگوهای 
کارشناسی برای اصلاح ساختارها و کاهش موازی کاری 
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده است. 
هدف از این جلسات، انجام گفت وگوهای کارشناسی 
و بررســـی دقیق ســـاختارها به منظور ارتقای کارآمدی 
نظـــام اداری، کاهـــش مـــوازی کاری، تقویت ســـاختار 
حکمرانی و افزایش قدرت تنظیم گری در دستگاه های 

اجرایی است.«
وی یادآور شـــد: »آیین نامه اجرایی بنـــد »الف« ماده ۲۲ 
قانون برنامه هفتم پیشـــرفت با موضـــوع ارزیابی اثرات 
ح های بزرگ جدید و توســـعه های  زیســـت محیطی طر
بزرگ نیز از موضوعات مطرح شده در جلسه هیأت دولت 
بود که به تصویب رســـید. مطابق این آیین نامه، ارزیابی 
زیست محیطی شامل پیش بینی، ارزیابی و کاهش اثرات 
زیست محیطی طرح باید پیش از تصمیم گیری های اصلی 
و عملیات اجرایی انجام شود و متولیان طرح ها مکلف 
هستند پیش از هرگونه عملیات اجرایی، مجوز ارزیابی را 

از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت کنند.«
سخنگوی دولت ادامه داد: »موضوع دیگری که در دولت 
به تصویب رســـید، تضمین های مالی تودیع شده برای 
فعالان اقتصادی آسیب دیده از حادثه بندر شهید رجایی 
بود که تا پایان مرداد ۱۴۰۵ با آن موافقت شد. همچنین 
در این جلسه هزار میلیارد ریال اعتبار برای مبارزه با آفات 
برخی محصولات کشـــاورزی در قالـــب ردیابی، پایش، 
مبارزه بهنگام، خرید سم و تکمیل ناوگان سم پاشی در 
مناطق بحرانی کشور به تصویب رسید.« سخنگوی دولت 
همچنین به نشست تخصصی رئیس جمهوری پزشکیان 
با وزیر نفت اشـــاره کرد و گفت: »دکتر پزشکیان در این 
جلسه دو مأموریت مهم را ابلاغ کردند، اول اولویت بندی 
تخصیص گاز به بخش های مولد، تولیدی و ثروت آفرین 
و دوم، تدوین نظام ســـهمیه بندی و تخصیص استانی 
براساس نیاز واقعی هر منطقه که براساس آن باید امکان 
مدیریت و پایـــداری انرژی برای بخش هـــای راهبردی و 

حیاتی کشور فراهم شود.« 

دولت

گروه سیاسی

فعالان سیاسی در گفت و گو با »ایران« با اشاره به مذاکرات پایان جنگ تأکید کردند

ضرورت اعتماد به تصمیم سازان
گزارش

اعتماد به تصمیم ســـازان و مدیران کشور در شرایط 
حســـاس و بحرانی یک ضرورت انکارناپذیر اســـت. 
تجربه های تاریخی نشان داده زمانی که کشوری درگیر 
فشارهای بیرونی، تهدیدها و شرایط جنگی می شود، 
مهم ترین ســـرمایه آن نه تجهیزات و امکانات، بلکه 
انســـجام ملی و اعتماد عمومی است. خوشبختانه 
امروز نشـــانه های ارزشـــمندی از این همبســـتگی و 
وحدت را در میان مردم شـــاهد هستیم؛ سرمایه ای 
اجتماعی که می تواند پشتوانه ای بزرگ برای عبور از 
بحران ها باشد. با این حال در چنین شرایطی برخی 
رفتارهـــای سیاســـی نگرانی هایی را ایجـــاد می کند. 
ممکن است عده ای بخواهند از هر فرصت و رخداد برای تسویه حساب های 
سیاسی و رقابت های جناحی استفاده کنند؛ رویکردی که نه تنها کمکی به 
حل مسائل نمی کند بلکه وحدت فرماندهی، هماهنگی در تصمیم گیری، 
انســـجام میدان و دیپلماســـی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. در حالی که 
موفقیت کشور در چنین شرایطی نیازمند همگرایی و حرکت هماهنگ همه 
ارکان است بنابراین ایجاد حاشیه و اختلاف می تواند مسیر را با چالش های 
جدی روبه رو کند. هر چند در این زمینه بارها هشدار و تذکر داده شده است. 
از دلسوزان کشور گرفته تا مسئولان و حتی عالی ترین سطوح مدیریتی، بارها 
بر ضرورت حفظ انســـجام و پرهیز از رفتارهای تفرقه آمیز تأکید کرده اند. با 
وجود این، گاهاً شـــاهد برخی مواضع و اقدامات هستیم که فضای عمومی 
را از مســـائل اصلی منحرف کرده و آرامش و اطمینانی را که لازمه اســـتمرار 
مسیر و موفقیت کشور اســـت، خدشـــه دار می کند. واقعیت این است که 
در شرایط کنونی، میدان و دیپلماسی دو مســـیر جدا از هم نیستند؛ بلکه 
مکمل یکدیگرند و در چهارچوب راهبردهای کلان نظام و منافع ملی حرکت 
می کنند. دستیابی به اهداف ملی نیازمند هماهنگی میان همه بخش ها و 
اجتناب از ایجاد دوگانه های غیرضروری اســـت. نقد و دلسوزی البته امری 
ارزشمند و ضروری اســـت، اما اگر از ســـر خیرخواهی و دغدغه ملی مطرح 
می شود، باید در چهارچوب منافع عمومی و با پرهیز از التهاب آفرینی صورت 
گیرد. از سوی دیگر، اگر برخی رفتارها فراتر از نقد دلسوزانه باشد و عملاً در 
مسیر برهم زدن آرامش عمومی یا ایجاد شکاف حرکت کند، طبیعی است 
که نهادهای مسئول و دستگاه های مرتبط وظیفه دارند در چهارچوب قانون 
به مسئولیت های خود عمل کنند. چرا که منافع ملی و وحدت اجتماعی 
موضوعی نیست که بتوان با آن مماشـــات کرد. در روزهای حساس، حفظ 
انسجام ملی یک انتخاب نیست؛ ضرورتی برای عبور موفق از بحران هاست.

هدایت میدان و دیپلماسی تحت مدیریت عالی نظاموحدت ملی؛ خط قرمز روزهای دشوار آهنگ واحد میدان، خیابان و دیپلماسی

دیپلماسی جزئی از فرآیند مقاومت ملی است

کنـــار  در  روزهـــا  ایـــن 
از  کـــه  تهدیدهایـــی 
ســـوی آمریـــکا و رژیـــم 
صهیونیســـتی مطـــرح 
همزمـــان  می شـــود، 
بحث مذاکره و احتمال 
توافق نیز به طور جدی 
در محافـــل سیاســـی و 
رســـانه ای جریان دارد. 
آمریکایی ها از احتمال 
رسیدن به توافق سخن 
می گویند و طبیعی است که تیم مذاکره کننده 
جمهوری اسلامی ایران نیز با آمادگی کامل روند 
تحولات را دنبال کند. اما آنچه برای افکارعمومی 
جهان روشـــن اســـت، این واقعیت اســـت که 
آغازگر این جنگ، آمریکا و رژیم صهیونیســـتی 
بوده اند؛ جنگی که حتـــی در داخل آمریکا نیز 
منتقدان فراوانی داشت و بسیاری این پرسش 
را مطـــرح کردند کـــه ایران تهدید فـــوری برای 
واشـــنگتن نبوده، پس چرا باید مـــردم آمریکا 
هزینه جنگی را بپردازند که بیش از هر چیز به 
سود رژیم صهیونیستی تمام می شود؟ در چنین 
شرایطی بحث مذاکره از همان روزهای ابتدایی 
مطرح شد اما تجربه های گذشته و بی اعتمادی 
ناشی از بدعهدی های مکرر آمریکا باعث شد 
جمهوری اســـلامی ایران با احتیاط بیشـــتری 
وارد این مســـیر شـــود. نگرانی اصلـــی این بود 
که کشـــور دوباره در چرخه ای تکراری از فشار، 
مذاکره، آتش بس و بازگشـــت دوباره به تنش 
گرفتار شود؛ وضعیتی که نه تنها امنیت پایدار 
ایجاد نمی کند بلکه می تواند فضای بلاتکلیفی 
را بر کشور حاکم سازد. در ادامه، پیشنهادها و 
شروط مختلفی مطرح شـــد اما آنچه اهمیت 
داشـــت حفظ منافع ملی و جلوگیری از تکرار 
تجربه های گذشته بود. با این حال در جریان 

مذاکرات نیز مشخص شد که برخی رویکردهای 
گذشته همچنان ادامه دارد و تلاش می شود در 
میز مذاکره، اهدافی دنبال شود که در میدان 
تقابل محقق نشده بود. همین مسأله موجب 
شـــد تیم مذاکره کننده با قاطعیت از مواضع 
خود دفاع کند. اما نکته ای که نباید از آن غفلت 
کرد، مســـأله اعتمـــاد به تیـــم مذاکره کننده و 
ســـازوکار تصمیم گیری در کشـــور اســـت. تیم 
مذاکره کننـــده صرفـــاً یک مجموعـــه محدود 
اجرایی نیســـت، بلکه تصمیمات در ســـطوح 
عالی و با بررســـی های دقیق اتخاذ می شـــود و 
مسئولان ارشـــد کشـــور نیز در این روند حضور 
و نقش دارند. از همین رو مـــردم انتظار دارند 
همان گونه که تاکنون از منافع ملی دفاع شده، 
در ادامه نیز همین مسیر با دقت و حساسیت 
دنبال شود. از ســـوی دیگر، مردم طی ماه های 
اخیر هزینه های ســـنگینی را تحمـــل کرده اند 
و مطالبه جدی آنها این اســـت که سرنوشـــت 
این روند به صورت روشـــن مشـــخص شـــود. 
جامعه نمی خواهد دوباره در فضای فرسایشی 
مذاکره های بی نتیجه و تنش های تکرارشونده 
گرفتار شود. همین مطالبه عمومی، مسئولیت 
تیم مذاکره کننده را سنگین تر می کند. در این 
میان، نقش هدایت و نظارت عالی کشـــور نیز 
اهمیـــت ویـــژه ای دارد. تجربه نشـــان داده در 
بزنگاه های حساس، مسیرها با دقت رصد شده 
و هرجا لازم بوده تذکـــرات و جهت گیری های 
لازم ارائه شده اســـت. این مسأله برای بخش 
مهمی از جامعه، نوعـــی اطمینان خاطر ایجاد 
می کند که روند مذاکرات خارج از چهارچوب 
منافع ملی حرکت نخواهد کـــرد. در نهایت، 
مسأله اصلی صرفاً انجام مذاکره یا عدم مذاکره 
نیســـت؛ آنچه اهمیت دارد این اســـت که هر 
گفت وگویی باید در چهارچوب عزت، منافع و 

حقوق ملت ایران صورت گیرد.

آنچـــه مســـلم اســـت، هیـــچ 
جنگـــی  بـــدون رســـیدن به 
نقطـــه مذاکـــره خاتمـــه پیدا 
نمی کند. حتـــی خونین ترین 
و ویرانگرتریـــن جنگ هـــای 
بـــا  ســـرانجام  نیـــز  تاریـــخ 
گفت وگـــو، توافـــق و مصالحه 
پایان یافته اند. در ســـال های 
اخیر نیز جنگ غـــزه با وجود 
خسارت های سنگین انسانی 
و ویرانی گســـترده، در نهایت 
رژیم اســـرائیل را ناچار کرد که به ســـمت مذاکره و 

گفت وگو حرکـــت کند. مذاکره بخشـــی از مبارزه و 
جزئی از فرآیند مقاومت ملی است لذا نباید اصل 
گفت وگو را زیر ســـؤال برد. گفت وگو، چه با حضور 
میانجی و چه بدون میانجی، بخشی از روند دفاع 
از منافع ملی محســـوب می شـــود. مســـأله اصلی، 
چگونگی مذاکره و دستیابی به نتیجه ای است که 

حقوق کشور را تأمین کند.
ایـــران امـــروز در موقعیتی قـــرار دارد که بـــا وجود 
برتری طبیعی و نظامی آمریـــکا در مقاطع مختلف 
تاریخی، توانســـته اســـت شـــرایطی ایجـــاد کند که 
آمریکا و اسرائیل ناچار به پذیرش آتش بس شوند. 
اکنون بیش از آنکه ایران به توافـــق و مصالحه نیاز 

داشته باشـــد، طرف مقابل نیازمند کاهش تنش و 
رسیدن به تفاهم اســـت. نمونه روشن این مسأله، 
شرایط تنگه هرمز اســـت. جایی که به گفته برخی 
تحلیلگران، جهـــان در برابـــر قدرت ایـــران ناچار 
به عقب نشـــینی شده اســـت. آمریکایی ها با وجود 
تلاش های فراوان، نتوانســـتند اجماع بین المللی 
لازم را برای باز کـــردن تنگه هرمز ایجـــاد کنند. نه 
کشـــورهای اروپایی و نه کشـــورهای آسیایی حاضر 

نشدند در این مسیر با واشنگتن همراه شوند.
حتی فرماندهـــان ارتـــش آمریکا نیز در جلســـات 
کنگره به صراحت اعلام کردند کـــه منطقه خلیج 
فارس به شدت ناامن و پرتنش است و امکان اقدام 

نظامی مؤثر برای باز کردن تنگـــه وجود ندارد. این 
مسأله نشان دهنده قدرت بازدارندگی ایران و توان 
کشـــور در دفاع از منافع، حیثیت و شـــرافت ملی 
اســـت. همین قدرت می توانـــد در مذاکرات نیز به 
پشـــتوانه ای مهم برای دســـتیابی به حقـــوق ایران 
تبدیل شـــود. در چنین شـــرایطی، انتظـــار می رود 
مذاکره کنندگان بتوانند از ظرفیت های ایجادشده 
بهره بگیرند و حقوق کشـــور را تثبیـــت کنند. پس 
از آن نیز باید مسیر جبران خســـارت های ناشی از 
جنگ و بازسازی توان اقتصادی و زیرساختی کشور 

دنبال شود.
در ایـــن میـــان، اختـــلاف دیدگاه هـــا دربـــاره روند 

مذاکرات می تواند بر فضای تصمیم گیری اثر بگذارد. 
البته اغلب جریان ها و افرادی که در عرصه سیاسی 
حضور دارند، با وجود تفاوت نظرها، از سر دلسوزی 
برای ایران و جمهوری اســـلامی ســـخن می گویند. 
با این حـــال، تفاوت در میزان تجربـــه، واقع بینی و 
تحلیل شـــرایط می تواند به برداشت های متفاوتی 

منجر شود.
آنچه امروز اهمیت دارد، این اســـت کـــه نیروهای 
نظامـــی و رزمنـــدگان توانســـته اند یـــک پیـــروزی 
میدان و سیاســـی مهم رقم بزننـــد و اکنون وظیفه 
مذاکره کنندگان اســـت که این دستاورد سیاسی را 

در عرصه دیپلماسی تثبیت کنند.

در  منطقـــه  تحـــولات 
هفته های اخیر نشـــان 
داده اســـت کـــه نبـــرد 
مذاکـــرات  و  نظامـــی 
سیاسی، دو عرصه جدا 
از هـــم نیســـتند، بلکه 
هر یک ادامه دیگری به 
شـــمار می آیند. در این 
مذاکـــره  چهارچـــوب، 
بخشی از میدان نبرد و 
نبرد نظامی نیز بخشـــی 
از روند مذاکـــرات تلقی 
می شـــود. تجربه ســـال گذشـــته و دو رویارویی 
نظامی با ایران نیـــز از نگاه برخـــی تحلیلگران، 
نشانه ای از بی اعتمادی عمیق جمهوری اسلامی 
به آمریکاســـت. چراکه واشـــنگتن هـــر زمان در 
عرصه میدانی با بن بســـت روبه رو شده، تلاش 
کرده از مســـیر گفت وگو و مذاکره شـــرایط را به 
ســـود خود تغییر دهد.در این میان، ارزیابی ها 
حاکی از آن اســـت که جمهوری اسلامی ایران با 
دســـتاوردهایی که در دو نبرد گذشته به دست 
آورده، توانســـته طرف مقابل را در موقعیتی قرار 
دهد که ناچار به درخواست آتش بس و بازگشت 
به میز مذاکره شود. بر همین اساس، تحلیلگران 
معتقدند میدان و دیپلماسی به صورت همزمان 
در مدیریت عالی نظام هدایت می شود و ایران در 
یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی خود، تلاش 
می کند توازن میـــان قدرت نظامـــی و تحرکات 
سیاســـی را حفظ کند.به باور ناظـــران، آمریکا 
و متحدانـــش در مذاکـــرات اخیر کوشـــیده اند 
آنچه را در عرصه نظامی به دســـت نیاورده اند، از 
طریق فشار سیاســـی و دیپلماتیک دنبال کنند 
اما هوشـــمندی تیم مذاکره کننـــده ایرانی مانع 
تحقق این اهداف شده است. در همین حال، 
طی بیش از دو هفته گذشته، منطقه در شرایطی 

نزدیک به یک رویارویی گســـترده قرار داشـــته 
و تحرکات نظامی و سیاســـی دو طـــرف نیز این 
وضعیت را تشـــدید کرده است.برخی معتقدند 
آمریکایی ها به دلیل نرســـیدن به اهداف مورد 
نظر خود، با طرح درخواســـت برخی کشورهای 
حوزه خلیج فارس برای تعویـــق درگیری ها، در 
پی خرید زمان هستند تا بتوانند شرایط جدیدی 
را طراحی کننـــد. از این منظر، واشـــنگتن پس 
از ضرباتی کـــه دریافت کرده، اکنـــون در موضع 
ضعف قرار دارد و به دلیل دور از دسترس بودن 
اهدافـــش در هرگونه درگیـــری احتمالی آینده، 
تلاش می کند فرصت لازم برای بازسازی و تکمیل 
برنامه های خـــود را بـــه دســـت آورد.در تحلیل 
ســـناریوهای پیش رو نیز گفته می شـــود که در 
صورت وقوع درگیری جدیـــد، احتمال افزایش 
عملیات تروریستی و حمله به زیرساخت ها وجود 
دارد، هرچند به اعتقاد برخی کارشناسان، تدابیر 
امنیتی و آمادگی های داخلی ایران، دســـتیابی 
به این اهداف را دشـــوار کرده است. همچنین 
از نگاه ایـــن تحلیل ها، ایران در نبـــرد احتمالی 
آینده از ظرفیت ها و ابزارهای تازه ای بهره خواهد 
گرفت و همین مسأله می تواند ابعاد درگیری را 
فراتر از منطقه گسترش دهد.همزمان، پیام ها 
و رایزنی های دیپلماتیک میان طرفین ادامه دارد 
و برخی نشانه ها از عقب نشینی آمریکا نسبت به 
بخشی از خواسته های پیشین حکایت می کند. با 
این حال، به دلیل بی اعتمادی موجود، این تغییر 
مواضع هنوز برای جمهوری اســـلامی قابل اتکا 
تلقی نمی شود و مذاکرات همچنان در چهارچوب 
شروط اعلام شده از سوی ایران دنبال می شود.
بر اســـاس این دیدگاه، تا زمانی کـــه مطالبات و 
شروط ایران محقق نشود، توافقی در کار نخواهد 
بود. در عین حال، اگر طرف مقابل این شروط را 
بپذیرد، می توان چشم اندازی برای پایان تنش ها 

و حرکت به سوی توافق نهایی متصور شد. 
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 از سوی نمایندگان در آستانه اجلاسیه سوم قوه مقننه 
ح شد و در گفت و گو با »ایران« مطر

 تقویت »دفاع ملی« 
در انتخاب هیأت رئیسه مجلس

نـــدارد و نیز به دلیل اینکه با تصمیم درســـت 
شـــورای عالی امنیت ملی و بـــرای جلوگیری 
از فراهم ســـاختن امکان اقـــدام خصمانه و 
تروریســـتی مجدد بـــرای دشـــمن و ضربه به 
ارکان نظـــام جلســـات صحـــن تعلیق شـــده 
اســـت، ایـــرادی وجـــود نـــدارد کـــه از دیگـــر 
تمهیـــدات ممکن بـــرای انجام امـــر انتخاب 
هیـــأت رئیســـه اســـتفاده شـــود.« فلاحی در 
ایـــن مورد یکـــی از احتمال ها را قـــرار گرفتن 
صنـــدوق رأی بـــرای نماینـــدگان در چنـــد 
فضـــای مشـــخص و جمـــع آوری فیزیکی رأی 
عنوان کـــرد. اما عبـــاس گودرزی در پاســـخ 
به این پرســـش که انتخابـــات چگونه انجام 
می شـــود به تکرار ایـــن جمله اکتفـــا کرد که 
»جلســـه را بـــه گونـــه ای تدبیـــر کرده ایم که 
همه ملاحظـــات قانونی در آن دیده شـــود.«

 
 سایه انداختن مذاکرات 

بر اجلاسیه سوم
در ادامه آنچه گفته شد موضوعی که جریان 
خاصـــی را در مجلس نســـبت بـــه انتخابات 
هیـــأت رئیســـه و ایـــراد گرفتـــن نســـبت به 
نحوه آن فعال کرده اســـت؛ ســـایه انداختن 
ماجـــرای مذاکـــرات بـــر ســـر ایـــن انتخابات 
اســـت. گزینه اصلـــی برای ریاســـت مجلس 
در اجلاســـیه ســـوم محمدباقـــر قالیبـــاف 
اســـت که ریاســـت »هیأت مذاکراتی میناب 
168« را بـــر عهـــده دارد؛ هیأتـــی کـــه حاصل 
عملکردش در حدود 40 روز گذشـــته از اراده 
و تلاش بـــرای احقاق حق مردم و ایســـتادن 
بر ســـر خـــط منافـــع ملـــی ایـــران در حیطه 
شـــروط مـــورد تأکیـــد رهبـــر معظـــم انقلاب 
حکایـــت دارد. با این حال مشـــخص اســـت 
طیفـــی که از اســـاس منتقد این مســـیرند و 
در صف منتقـــدان قالیباف، خواهان تمدید 
ریاســـت او بـــر مجلس نباشـــند. کمـــا اینکه 
احمدآریایی نـــژاد در گفت و گـــو بـــا »ایـــران« 
اگر چـــه به اینکـــه قالیباف مدیـــر توانمندی 
اســـت اذعان کـــرد، اما گفـــت: »ایشـــان در 
حال حاضر چنـــد مســـئولیت در حوزه های 
مختلـــف دارد و علاوه بر ریاســـت قوه مقننه 
مســـئولیت هایی هم در حوزه دیپلماســـی و 
دفاع عهده دار هستند به همین دلیل بهتر 
اســـت که شـــاهد تغییراتی در ترکیب هیأت 

رئیســـه باشیم.«
ایـــن موضـــع در حالـــی اســـت کـــه طیـــف 
متنوعـــی از نمایندگان اصولگرا، مســـتقل و 
اصلاح طلب مجلـــس در گفت و گو با »ایران« 
اگـــر چـــه از اینکـــه در نهایـــت چه کســـانی 
ممکن اســـت بر ســـر کرسی ریاســـت رقابت 
کنند ابـــراز بی اطلاعی می کردنـــد اما معتقد 

بودند کـــه قالیبـــاف در جایگاه ســـکانداری 
قـــوه مقننـــه و ایجاد اجمـــاع در ایـــن قوه به 
نفـــع منافـــع کلان ملـــی موفق عمـــل کرده 
اســـت. کما اینکـــه اعتقاد داشـــتند حمایت 
مجلـــس از تمدیـــد ریاســـت او بـــه عنـــوان 
فردی کـــه اکنون عهده دار اصلـــی مذاکرات 
مهـــم پیـــش رو اســـت ترجمـــان دیگـــری از 
وحدت و انســـجام ملی اســـت که تاکنون در 
کنار توانمنـــدی نیروهای مســـلح به عنوان 
یـــک عنصر کلیـــدی در ایســـتادگی و پیروزی 
مقابل دشـــمنان عمل کرده است. از جمله 
روح الله لـــک علی آبادی، نماینـــده ازنا که در 
این باره بـــه »ایران« گفـــت: »انتخاب رئیس 
مجلس در جریان انتخابات اعلام شـــده در 
روز دوشـــنبه می تواند تجلی دیگـــری از اراده 
ملت ایران بـــرای یک دفاع ملی باشـــد. زیرا 
مـــا در این مقطـــع بیش از هر زمـــان دیگری 
بـــه اتحاد و هـــم صدایی در حمایـــت از همه 
عناصر سیاســـی، دیپلماتیـــک و نظامی مان 
در عرصـــه بین المللـــی نیازمندیـــم و در هـــر 
حرکت بایـــد همین ســـیگنال را بـــه جهان 

مخابـــره کنیم.«
 

احتمال حضور زنان در هیأت رئیسه
چند روز پیـــش از اعلام برگـــزاری انتخابات 
هیأت رئیســـه، فراکســـیون زنـــان مجلس با 
انتشـــار بیانیه ای با یـــادآوری نقـــش کلیدی 
زنـــان در حفـــظ انســـجام اجتماعـــی طـــی 
»جنـــگ رمضـــان«، ضـــرورت حضـــور زنان و 
شنیده شدن شدن صدای بانوان در جایگاه 
تصمیم ســـازی را به عنوان یک مطالبه جدی 
مطرح کردند. روز گذشـــته هم ســـارا فلاحی 
از اعضـــای ایـــن فراکســـیون در گفت و گو با 
»ایـــران« از اعلام نامـــزدی ســـه نماینده زن 
یعنـــی خانم ها زینب قیصری، ســـمیه رفیعی 
و زهـــرا ســـعیدی مبارکـــه برای کرســـی های 
دبیـــری و ناظر در هیأت رئیســـه خبـــر داد و 
ابراز امیـــدواری کـــرد انتخاب آنان از ســـوی 
دیگر نمایندگان پیامی امیدبخش به جامعه 

بویـــژه زنان ایـــران زمین ارســـال کند.
فلاحـــی دربـــاره ریاســـت مجلـــس هـــم بـــه 
»ایـــران« گفـــت: »عملکرد آقـــای قالیباف در 
جایگاه ریاســـت مجلس مشـــخص اســـت و 
ایشـــان به مثابه یک سرباز تلاشـــش را برای 
دفاع از جمهوری اســـلامی ایـــران و پیگیری 
رهنمودهـــای رهبری شـــهید و مقـــام رهبری 
نشـــان داده اســـت.« او البته با ایـــن اعتقاد 
که در دو اجلاسیه گذشته ناهماهنگی هایی 
در هیأت رئیســـه وجود داشـــته اســـت؛ ابراز 
امیدواری کرد که در اجلاســـیه ســـوم هیأت 

رئیسه منســـجم تری شـــکل بگیرد.

طیف متنوعی 
از نمایندگان 

اصولگرا، 
مستقل و 

اصاح طلب 
مجلس در 

گفت و گو با 
»ایران«

 معتقد بودند 
که قالیباف 

در جایگاه 
سکانداری قوه 
مقننه و ایجاد 

اجماع در این 
قوه به نفع 

منافع کان 
ملی موفق عمل 
کرده است. کما 

اینکه اعتقاد 
داشتند حمایت 

مجلس از 
تمدید ریاست 

او به عنوان 
فردی که اکنون 
عهده دار اصلی 

مذاکرات مهم 
پیش رو است 

ترجمان دیگری 
از وحدت و 

انسجام ملی 
است

 
انتخابات هیأت رئیســـه ســـومین اجلاســـیه 
مجلـــس در روز دوشـــنبه چهـــارم خردادماه 
برگـــزار می شـــود. اعلام ایـــن خبر از ســـوی 
ســـخنگوی هیأت رئیسه مجلس روز گذشته 
در حالـــی مطرح شـــد که بیش از ســـه ماه از 
تعطیلی جلسات صحن علنی مطابق دستور 
شـــورای عالی امنیت ملی و بـــرای جلوگیری 
از قرار گرفتن بهارســـتان در فهرست اهداف 
تروریســـتی دشـــمن می گـــذرد. با ایـــن حال 
همچنـــان کـــه نماینـــدگان در این مـــدت در 
قالـــب برگـــزاری جلســـات کمیســـیون ها و 
سرکشـــی بـــه حوزه هـــای انتخابیـــه بخـــش 
مهمـــی از وظایـــف نمایندگی شـــان را انجام 
داده اند؛ تقیـــد به برگـــزاری انتخابات هیأت 
رئیســـه بـــرای اجلاســـیه ســـوم نیز تلاشـــی 
جـــدی بـــرای جلوگیـــری از تأثیـــر شـــرایط 
امنیتی و جنـــگ تحمیلی اخیر بـــر روندهای 
قانونـــی در اداره قوا اســـت. چه اینکه مطابق 

مـــاده 12 آیین نامـــه داخلی مجلـــس اعضای 
هیأت رئیســـه برای مدت یک ســـال انتخاب 
می شـــوند و رأی نماینـــدگان بـــرای تمدیـــد 
یـــا تغییر کرســـی ها بویـــژه در مورد ریاســـت 

پارلمـــان اهمیت دارد.

 وضعیت نامشخص رقابت 
بر سر ریاست

آیا انتخابات ریاســـت مجلس رقابتی خواهد 
شـــد؟ عبـــاس گـــودرزی، ســـخنگوی هیات 
رئیســـه در پاســـخ به این پرســـش »ایران« با 
بیـــان اینکه مطابق رویه ســـال های گذشـــته 
اعـــلام رســـمی اســـامی رقبـــای کرســـی های 
مختلف تنها در روز برگزاری انتخابات هیأت 
رئیســـه مشـــخص خواهد شـــد، از نام بردن 
هرگونـــه اســـمی اجتناب کـــرد. بـــا این حال 
پیگیری های خبرنگار »ایـــران« حکایت از آن 
دارد کـــه ریاســـت کنونی مجلس دســـت کم 
یک رقیب از ســـوی طیف مســـتقلان خواهد 
داشـــت. همـــان طور که ســـال گذشـــته نیز 
چنین بود و البته احمـــد بیگدلی در آخرین 
دقایق از رقابت با قالیباف انصراف داده بود؛ 

کاری که مشـــخص نیست عثمان سالاری که 
گفت برای نامزدی ریاســـت مجلس ثبت نام 
کـــرده اســـت آن را تکـــرار کنـــد یا نـــه. طیف 
دیگـــر رقبـــای رئیـــس کنونـــی مجلـــس را در 
اجلاســـیه ســـوم احتمالاً طیـــف نمایندگان 
عضو یـــا نزدیک بـــه جبهه پایداری تشـــکیل 
می دهند.این طیف درباره انتخابات پیش رو 

در پارلمـــان دو ان قلت مشـــخص دارند.
نخســـتین موضوعـــی کـــه از ســـوی برخـــی 
از نماینـــدگان ایـــن طیـــف رســـانه ای شـــده 
اســـت، برگزاری انتخابات در شرایطی است 
که جلســـه علنـــی صحن بـــه دلایـــل امنیتی 
برگزار نمی شـــود. بر مبنای همین اســـت که 
روز گذشـــته محمدتقـــی نقدعلـــی، نماینده 
خمینی شـــهر بـــه »خبرآنلایـــن« گفـــت کـــه 
معتقد اســـت روند قانونـــی انتخابات هیأت 
رئیســـه طبـــق آیین نامـــه بایـــد حضـــوری و 
بـــه شـــکل فیزیکی باشـــد، نـــه الکترونیکی. 
در مقابـــل ایـــن نظر، ســـارا فلاحـــی نماینده 
مردم ایـــلام و عضو کمیســـیون امنیت ملی 
به »ایـــران« گفـــت: »از آنجا کـــه آیین نامه در 
این موضوع ساکت اســـت و حکم مشخصی 

گزارش

 سردار جعفری، مؤسس تیپ زرهی سپاه 
در گفت وگو با »ایران« از پیوند سوم خرداد با جنگ رمضان گفت

آزادسازی خرمشهر چگونه نقطه عطف جنگ شد؟

آزادسازی خرمشهر چه 
ویژگی هایی داشت که آن را به یک 

نقطه عطف در جنگ تبدیل کرد؟ 
چرا امروز از آن به عنوان یک نقطه 

عطف یاد می شود؟
اول بایـــد بـــه وقایـــع بعـــد از 16 دی 1۳۵۹ 
برگردیـــم؛ زمانی که عملیـــات هویزه انجام 
شـــد و آن موقع آقای بنی صـــدر فرمانده کل 
نیروهـــای مســـلح بودند. بعد از شکســـت 
مـــا در آن مقطع، صـــدام مصاحبه ای انجام 
داد و گفـــت: »وضعیـــت امـــروز مـــا بهتر از 
روزهـــای ابتدایـــی جنـــگ اســـت. مـــن به 
جنگ پایان نمی دهـــم. حاکمیت اروندرود 
را می خواهـــم، خرمشـــهر را می خواهـــم و 
ایـــران بایـــد اینهـــا را بـــه مـــا واگـــذار کند تا 

جنگ تمام شـــود.«
در همـــان مقطع، جلســـه ای در اتاق جنگ 
باشـــگاه گلـــف اهواز تشـــکیل شـــد. در آن 
جلســـه، شـــورای عالی ســـپاه از تهـــران به 
خوزســـتان آمدنـــد، فرماندهـــان محورهـــا 
حضـــور داشـــتند و رهبر شـــهید انقلاب نیز 
به عنوان نماینده امام)ره( در شـــورای عالی 
دفاع در جلســـه حضور داشتند. این جلسه 
حدود چهار یا پنـــج روز بعد از صحبت های 

صدام برگزار شـــد.
در آن جلســـه، شـــهید حســـن باقری گفت 
مـــا نبایـــد عقب نشـــینی کنیـــم، می توانیم 
جنـــگ را اداره کنیـــم، می توانیـــم مناطـــق 
اشـــغالی را آزاد کنیـــم و بر دشـــمن تســـلط 
اطلاعاتی داریـــم. او تأکید کرد که دشـــمن 

شکســـت پذیر اســـت.  این دیدگاه شـــهید 
حســـن باقری برای فرماندهان و مخصوصاً 
بـــرای حضـــرت آقا بســـیار قابل توجـــه بود 
و همان جـــا تصویب شـــد. ایـــن موضوع به 
امام منتقل شـــد و امام هـــم در اول بهمن 
1۳۵۹ نیروهای مســـلح را بـــه ادامه مقابله 
بـــا رژیـــم بعـــث عـــراق و اجـــرای عملیات 

تشـــویق کردند.
ما بعـــد از آن شـــش ماه عملیـــات محدود 
داشـــتیم؛ یعنـــی 14 عملیـــات محـــدود در 
مناطـــق مختلـــف انجام شـــد. بعـــد از این 
شـــش ماه، فرمانده ســـپاه ســـوم عراق در 
بصـــره اعتـــراف کـــرده بـــود کـــه ما بـــا یک 
پدیده جدیـــد مواجه شـــده ایم و آن حضور 
نیروهای مردمی در جنگ است؛ نیروهایی 
کـــه از مـــرگ نمی ترســـند و توانســـته اند 

بخش هایـــی از مناطـــق را آزاد کننـــد.
در پنجم مهر 1۳60 عملیات شکست حصر 
آبادان انجام شـــد. این عملیات مشـــترک 
ســـپاه و ارتش بود. طراحی عملیات متعلق 

به ســـپاه بود اما اجرا به صورت 
مشترک انجام شد. سپاه با 

1۵ گردان نیروی مردمی و 
لشـــکر ۷۷ خراســـان با ۹ 
گردان وارد عمل شـــدند 
و حصر آبادان شکســـته 
شـــد. بعد از آن، سقوط 

هواپیمای فرماندهان 
اتفاق افتاد و تیمســـار 

فلاحی و تعدادی از فرماندهان به شهادت 
رســـیدند. شـــهید صیادشـــیرازی فرمانده 
نیـــروی زمینی ارتش شـــد و در همان ایام، 
آقای محســـن رضایی فرمانده سپاه شد و 
قرارگاه مشترکی بین ســـپاه و ارتش شکل 
گرفـــت. این قـــرارگاه تا پیش از آزادســـازی 
خرمشـــهر، ســـه عملیات مهم انجام داد؛ 
از جمله عملیـــات طریق القدس که منجر 
بـــه آزادی بســـتان شـــد و مـــا وارد منطقه 
خرمشـــهر شـــدیم. اما خرمشـــهر با ســـه 
منطقه قبلی تفاوت اساســـی داشـــت. در 
مرحلـــه طراحـــی، هم ســـپاه و هـــم ارتش 
طرح های خـــود را در قـــرارگاه کربـــلا ارائه 
کردنـــد، اما در نهایت طرح ســـپاه تصویب 
شـــد؛ طرحی کـــه بســـیار جســـورانه بود و 
از نظـــر نظامـــی برای بســـیاری از افســـران 

غیرقابل بـــاور به نظر می رســـید.
شـــهید حســـن باقـــری کـــه طـــراح اصلی 
عملیـــات بـــود، اعتقاد داشـــت که همین 
غیرقابل بـــاور بودن، نقطه قوت ماســـت. 
ایشـــان می گفـــت نیروهای مردمـــی توان 
اجرای چنیـــن عملیاتی را دارند و به همین 
دلیل این طرح را با جســـارت مطرح کرد.

ح عملیات به چه صورت بود؟ طر
طرح عملیات بیت المقـــدس این بود که 
در گام اول از رودخانـــه کارون عبور کنیم و 
به جاده اهواز- خرمشـــهر برســـیم و در گام 
دوم به سمت شلمچه برویم. این طراحی 
نیازمند جسارت بالایی بود. در آن مقطع، 
ما یک نقطه قوت بســـیار مهم داشـــتیم و 
آن حضور گســـترده نیروهای مردمی بود. 
حدود 120 گردان نیروی مردمی وارد صحنه 
جنگ شـــده بودند. ارتش 48 گردان وارد 
میدان کـــرد و ســـپاه 120 گـــردان پیـــاده و 
هشـــت گردان زرهـــی کـــه از غنائم جنگی 

تشـــکیل شده بود.
یگان هایـــی کـــه عراق بـــرای مقابلـــه آورد، 
آســـیب ســـنگینی دیدند؛ از جمله لشـــکر 
زرهـــی احتیـــاط عـــراق کـــه تا حـــد زیادی 
منهـــدم شـــد. عـــراق تصـــور می کـــرد مـــا 
مســـتقیماً وارد خرمشـــهر می شـــویم، اما 
ما به ســـمت مـــرز رفتیم و همین مســـأله 

دشـــمن را غافلگیـــر کرد.
بســـتن عقبه خرمشـــهر باعث شـــد تعداد 
زیادی از نیروهای عراقی اســـیر شـــوند. تا 
قبـــل از آن، عراق در عملیات ها بیشـــتر از 
پنج هزار اســـیر نداده بود، اما در خرمشهر 
تعداد اســـرا به بیش از 14 هزار نفر رســـید. 

این مســـأله بازخورد جهانی داشت.
همچنین سپاه ســـوم عراق در این 
منطقه تقریباً منهدم شد و حدود 
شـــش هـــزار کیلومتـــر مربـــع از 
خرمشـــهر تـــا هویـــزه و جنوب 

اهواز آزاد شـــد.
دنیا بعد از آزادی خرمشـــهر 
متوجه شـــد که جمهوری 
اســـلامی قابـــل حـــذف 

نیســـت. تـــا قبـــل از آن، آمریکایی هـــا و 
قدرت هـــای جهانی به دنبـــال از بین بردن 
جمهوری اســـلامی بودند، اما بعد از آزادی 
خرمشـــهر به ایـــن نتیجـــه رســـیدند که با 
جنـــگ نمی تواننـــد جمهـــوری اســـلامی را 
نابـــود کننـــد. بـــه همیـــن دلیل شـــورای 
امنیـــت قطعنامه ۵14 را بـــرای پایان جنگ 
صادر کـــرد. علاوه بر این، بیـــش از دو هزار 
دســـتگاه تانـــک و نفربر در چنـــد عملیات 
بـــه غنیمت گرفته شـــد. ســـپاه توانســـت 
یگان زرهی تشـــکیل دهد و بخـــش زیادی 
از تجهیـــزات و توپخانه مـــا از غنائم عراقی 
تأمیـــن شـــد. در نهایـــت، دنیـــا جمهوری 
اســـلامی را به عنوان یک قـــدرت پذیرفت؛ 
آن هم بـــدون اینکه ایـــران از حمایت یک 
کشـــور دیگر برخوردار باشـــد. یادم هست 
رهبر شـــوروی در آن دوره گفته بود که ما به 
عراق موشـــک، تانک و نفربـــر می دهیم تا 
توازن قوا حفظ شـــود؛ یعنی ایران در جنگ 
قدرت پیـــدا کرده بـــود و آزادی خرمشـــهر 

نقطـــه اوج این قـــدرت بود.

اشاره کردید که جسارت در 
طراحی عملیات و استفاده از 

نیروهای مردمی، معادله جنگ 
را تغییر داد. در جنگ ۴۰ روزه هم 

آمریکا با این تصور وارد شد که 
می تواند در یک حمله کوتاه به 
اهدافش برسد، اما با مقاومت 

جدی مواجه شد. شما تشابه این 
دو مقطع را در چه می بینید؟

دشـــمن تصـــور می کنـــد اگـــر فرماندهان 
بـــزرگ مـــا را هـــدف قـــرار دهد، ســـاختار 
دفاعـــی مـــا دچار فروپاشـــی می شـــود، در 
حالـــی که ما در ســـپاه و نیروهای مســـلح، 
لایه هـــای متعـــددی از فرماندهـــی داریـــم 
که می تواننـــد کشـــور را اداره و دفاع کنند.

از طرف دیگـــر، ما در دوران جنگ تحمیلی 
هشـــت ســـاله به این نتیجه رســـیدیم که 
کشـــوری کـــه در حال جنـــگ اســـت باید 
خودش بســـازد. امام این نگاه را داشـــتند 

که نبایـــد منتظر دنیـــا بمانیم.
همیـــن نگاه باعث شـــد که ما تـــوان تولید 
تجهیزات دفاعی را در داخل کشـــور ایجاد 
کنیـــم و امـــروز هـــر تجهیزاتی که دشـــمن 
تولیـــد می کند، ما هم تـــوان مقابله با آن را 
داریـــم. اما مهم تر از همه، مردم هســـتند. 
مـــردم همـــان قـــدرت اصلـــی میدان اند. 
همان طور که ســـردار ســـیدمجید موسوی 
گفتند، »میدان« نظامی به پشتوانه حضور 
مردم در میدان اســـت. مردم بودند که در 
دفاع مقدس پیروزی خلـــق کردند و امروز 

هم عامل اصلی قدرت کشـــور هســـتند.
اگـــر مـــردم در جنـــگ هشت ســـاله حضور 
نداشـــتند، ما قطعاً پیروز نمی شـــدیم. قوه 
محرکـــه اصلی جنگ هشت ســـاله، جنگ 
12 روزه و جنـــگ 40 روزه، حضـــور مـــردم در 

صحنه بوده و هســـت.

اساتید دانشگاه در میزگرد مشترک معاونت راهبردی ریاست 
جمهوری و خبرگزاری جمهوری اسلامی تشریح کردند

ضرورت های حفظ بقای ملی
میزگرد ایده پـــردازی »دولت وفـــاق؛ دولت جنگ و دفاع میهنی« روز گذشـــته با 
همکاری معاونت راهبردی ریاست جمهوری و خبرگزاری جمهوری اسلامی)ایرنا( 
و بـــا حضور حســـام الدین آشـــنا رئیس مرکز بررســـی های اســـتراتژیک ریاســـت 
جمهـــوری در دولت یازدهم و دوازدهم، ســـید جلال دهقانی فیروزآبادی اســـتاد 
روابط بین الملل دانشـــگاه علامه طباطبایی و علی عبدالله خانی معاون سیاسی 

و بین الملـــل و قائم مقام معـــاون راهبردی رئیس جمهوری برگزار شـــد.
حســـام الدین آشـــنا در اظهارات خود، با برشـــمردن وظایف دولت -به معنای قوه 
مجریـــه و منتخب مردم- تصریح کرد: »اولین وظیفه، دیپلماســـی فعال اســـت؛ 
وظیفـــه وزارت امـــور خارجه در شـــرایط جنگ، ایجـــاد کانال های پنهان و آشـــکار 
مدیریـــت تنش اســـت و در ایـــن زمینـــه اســـتفاده از میانجی های ســـنتی مانند 
عمان، قطر و پاکســـتان، برای انتقال پیام های شـــفاف درباره خطوط قرمز ایران 

و هزینه هـــای افزایش تنش مهم اســـت.«
وی دومیـــن وظیفه دولت را دیپلماســـی عمومـــی مداوم دانســـت و افزود: » یک 
کمیته عملیـــات روانی - البته نه به این معنا که ســـبک و زرد باشـــد - بلکه کمیته 
تبییـــن بازدارندگـــی در وزارت امور خارجه، باید به طور منظم تشـــکیل شـــود و از 
یـــک طـــرف، توانمندی هـــای دفاعی و از طـــرف دیگـــر، پایبندی ایران بـــه قواعد 
بشردوســـتانه را برای افکار عمومی جهان توضیح دهد. این استاد دانشگاه رایزنی 
با کشـــورهای عرب منطقه را وظیفه ســـوم قوه مجریه در شـــرایط جنگ دانست 
و گفـــت: » پیشـــنهاد گفت وگـــوی فنی دربـــاره مدیریـــت بحران هـــای دریایی به 
عربســـتان، حتی به امارات، کویت و دیگر کشـــورهای منطقه، برای کاهش خطر 
اجماع علیه مســـأله هرمز لازم اســـت. همچنین باید هماهنگی های لازم با چین 
و روســـیه صورت گیرد؛ یعنی تبدیل همکاری ها به موضع گیری های مشـــخص در 
شـــورای امنیت علیه محکومیت ایـــران در موضوع تنگه هرمز.« رئیس پیشـــین 
مرکز بررسی های اســـتراتژیک ریاســـت جمهوری ادامه داد: » مدیریت اقتصادی 
در جنگ، وظیفه دیگر دولت اســـت؛ یعنی بانک مرکـــزی و وزارت امور اقتصادی 
و دارایـــی باید ثبات ســـازی نـــرخ ارز از طریق مدیریت هوشـــمندانه ذخایر ارزی و 
مذاکره با کشـــورهای دوســـت برای تهاتر کالا بـــه کالا را در دســـتور کار قرار دهند. 
همچنین برای تأمین کالاهای اساســـی باید فعال ســـازی مکانیزم های غیررسمی 
مانند بازار ســـلف و بـــورس انرژی برای دور زدن تحریم هـــای جدید پس از جنگ 
انجام شـــود.« وی ســـومین حوزه ای کـــه دولـــت در آن وظیفـــه دارد را »مدیریت 
اجتماعی و کاهش شـــکاف ها« دانســـت و افزود: »مرتب درباره مشـــارکت سخن 
می گوییم، یعنی جایـــی که مردم بیایند و از ما اعلام حمایـــت کنند؛ آیا این تمام 
موضوع و کافی اســـت؟ ما نیازمند یک ســـاختار رسمی هســـتیم که من نام آن را 
»شـــورای ملی هماهنگی پشـــتیبانی از تاب آوری« می گذارم، با حضور نمایندگان 
منتخب از استان ها و مناطق آســـیب دیده که بتوانیم جلب »مشارکت عمومی« 
در دفـــاع مقـــدس را انجام دهیم. آشـــنا، تـــلاش برای تداوم شـــرایط و بقـــا را به 
معنـــای از دســـت دادن فرصت های ارتقا و رقابت دانســـت و گفـــت: »بزرگترین 
هـــدف از تمـــام اتهاماتـــی کـــه در طول 4۷ ســـال گذشـــته بـــه ایران وارد شـــده، 

جایگزینی وضعیت »بقـــا« به جای »ارتقا« بوده اســـت.«
 

دغدغه اصلی ما، پایدارسازی بقای ملی است
علی عبـــدالله خانی قائم مقـــام معاون راهبـــردی رئیس جمهور نیز در ســـخنان 
خود، اظهار کرد که »دغدغه اصلی ما، پایدارســـازی بقای ملی و رساندن وضعیت 
کشـــور در ایـــن موضوع حســـاس و حیاتی بـــه درجـــه ای از دوام و تضمین پذیری 
اســـت.« وی در ادامـــه بـــه ارکان بقـــای ملی پرداخـــت و افزود: »بقـــای ملی چند 
»موضـــوع مرجع« یـــا رکن اساســـی دارد که شـــکل دهنده بود و نبـــود یک دولت 
ملی اند، تمامیت ارضی، وحدت ســـرزمینی، نظم و انتظام ملی، معیشـــت ملی، 
زیرســـاخت ها و دارایی های حیاتی و نظام سیاســـی از جمله این ارکان هســـتند؛ 
تمامیت ارضی همان ســـرزمین و مرزهای به رسمیت شناخته شـــده ای اســـت که 

موجودیت یک کشـــور را شـــکل می دهد.«
عبـــدالله خانـــی اظهـــار کـــرد: » در حـــوزه نظـــم و انتظـــام ملـــی، اگـــر جامعه به 
نقطه ای برســـد که گروه هـــای اجتماعی نســـبت به یکدیگـــر آمادگی کنش های 
خشـــونت آمیز پیـــدا کننـــد، به گونـــه ای که هر قطـــب، »بـــودِ« خـــود را در »نبودِ« 
دیگـــری تعریف کند، در واقع با نوعی وضعیـــت »جنگ همه علیه همه« در قالب 
قطب بندی های عمیق اجتماعی مواجه هســـتیم. در چنین شـــرایطی، انسجام 

ملـــی و حاکمیت قانـــون در معرض تهدیـــد وجودی قـــرار می گیرد.«
وی گفت: »معیشـــت ملی بـــه معنای تأمین و توزیع پایدار کالاهای اساســـی برای 
جمعیت کشـــور اســـت. اگر کشـــوری در وضعیتی قـــرار گیرد که نتوانـــد کالاهای 
اساســـی را تأمیـــن و توزیـــع کنـــد، یا اکثریـــت مـــردم از حداقل هـــای تغذیه ای و 
زیســـتی محـــروم شـــوند و فقر بـــه پدیـــده ای فراگیـــر تبدیل شـــود، آن کشـــور از 
منظر معیشـــتی در وضعیت تهدید وجودی قـــرار می گیرد. زیرا اســـتمرار چنین 
وضعـــی، بنیان های اجتماعی و سیاســـی را متزلزل می کنـــد.«  قائم مقام معاون 
راهبردی رئیس جمهور تصریـــح کرد: »منظور از زیرســـاخت های حیاتی، تمامی 
ســـامانه هایی اســـت که خدمات عمومی ارائه می دهند؛ از آب، برق، ســـوخت و 
حمل ونقـــل گرفته تا ارتباطـــات، تراکنش هـــای مالی و شـــبکه های ارتباطی. اگر 
این زیرســـاخت ها در معرض ناتوانی، انســـداد یا اختلال پایدار در تأمین و توزیع 
قرار گیرند، یا به گونه ای باشـــند که در برابر عملیات دشـــمن به آسانی آسیب پذیر 
و قابل تخریب باشـــند، کشـــور در این حوزه نیز با تهدید وجودی مواجه اســـت.«

 
حفظ دستاوردهای جنگ مهم ترین وظیفه است

ســـیدجلال دهقانـــی فیروزآبـــادی اســـتاد روابـــط بین الملـــل دانشـــگاه علامه 
طباطبایـــی نیز مهم تریـــن منفعت ملـــی در زمان جنـــگ را حفظ بقـــا و امنیت 
ملی خوانـــد و گفت: »وظیفـــه ما پس از پایـــان جنگ، حفظ دســـتاوردهای آن، 
تأمیـــن منافع عمومـــی و منافع ملی و تبدیل دســـتاوردهای حاصـــل از جنگ به 

دســـتاوردهای پایدار اقتصادی و سیاســـی اســـت.«
اســـتاد روابط بین الملل دانشـــگاه علامه طباطبایی با اشـــاره به اینکه ما وحدت 
حاکمیـــت و وحدت ملت و دولت را بر حســـب دفاع انجـــام می دهیم که نمونه 
آن این اســـت که خیلی ها که ما انتظار نداشـــتیم، الان آمده انـــد زیر پرچم ایران، 
یـــادآور شـــد: » ایـــن بدان دلیل اســـت کـــه جنگ خـــودش باعث هویت ســـازی 
می شـــود و البته نه بـــه صورت محض، بلکه آمیزه ای اســـت از ایدئولـــوژی، دین و 
ناسیونالیســـم. این نکته مهمی اســـت و همان طور که اشـــاره شد، چنین دولتی 
مهم ترین اولویت خود را حفظ بقا، امنیت ملی و دفاع میهنی قرار داده اســـت.«

دهقانی فیروزآبـــادی گفـــت: »دولـــت دفـــاع ملی یا دولـــت دفاع میهنـــی دولتی 
مقتدر اســـت. دولت جنگی، دولت ضعیف نیســـت؛ اتفاقاً بایـــد دولت مقتدری 
باشـــد، یعنی هم تولید قدرت کند و هـــم بتواند اعمال قدرت کنـــد. دولت زمان 
جنـــگ اقتدار دارد و البته در حالت طبیعی و غیرجنگ هم باید به همین شـــکل 
باشـــد؛ یعنـــی دولت هـــم می تواند مقتدر باشـــد و تولیـــد قدرت کند، هـــم امرار 

قدرت کند و مدیریت مؤثر در کشـــور داشـــته باشد.«
وی با بیان اینکـــه در زمان جنگ به عقلانیت به تمام معنـــا نیاز داریم که تعریف 
آن را همـــه مـــا می دانیم یعنـــی ارجحیت دادن بـــه منافع عمومـــی و منافع ملی، 
افـــزود: »باید این شـــاخص را در نظر بگیریم، کاری که اکنـــون می خواهیم انجام 
دهیم نســـبت آن به منافع عمومـــی و منافع ملی چقدر اســـت. البته مهم ترین 

منفعـــت ملی در زمـــان جنگ، حفظ بقا و امنیت ملی اســـت.«

گزارش خبری
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دنیا بعد 
از آزادی 

خرمشهر 
متوجه شد 

که جمهوری 
اسلامی 

قابل حذف 
نیست. تا 

قبل از آن، 
آمریکایی ها 

و قدرت های 
جهانی به 

دنبال از 
بین بردن 
جمهوری 

اسلامی 
بودند، اما 

بعد از آزادی 
خرمشهر به 

این نتیجه 
رسیدند که 

با جنگ 
نمی توانند 

جمهوری 
اسلامی را 

نابود کنند

در چهـــل  و چهارمین ســـالروز آزادســـازی خرمشـــهر، ســـردار فتح الله جعفری مؤســـس و 
نخســـتین فرمانده تیپ زرهی ســـپاه پاســـداران و اســـتاد دانشـــگاه جامع امام حسین)ع( 
در گفت وگـــو با »ایران«، به تشـــریح ابعاد نظامی و راهبردی عملیـــات بیت المقدس، نقش 
تعیین کننده نیروهای مردمی در تغییر معادلات جنگ و تأثیر آزادســـازی خرمشـــهر بر تغییر 
نـــگاه قدرت های جهانی به جمهوری اســـامی ایران پرداخت. او با برشـــمردن ویژگی هایی 
که ســـوم خرداد را به نقطـــه عطفی در جنگ تحمیلی هشت ســـاله تبدیل کـــرد، تأکید کرد 
که جســـارت در طراحی عملیات، اتکا به توان داخلی و حضور مـــردم در میدان، مهم ترین 
عوامـــل پیروزی ایران بودند؛ مؤلفه هایی که به گفته وی، در مقاومت و ایســـتادگی مقدس 

۴۰ روزه ایرانیـــان در برابر حمـــات آمریکا نیز بار دیگر خود را نشـــان دادند.

گفت و گو



بعـــد نیز بـــرای دومین بار ظرف ۲۴ ســـاعت با 
فرمانده ارتش پاکســـتان دیدار کـــرد. وزیر امور 
خارجه ایـــران همچنین در ادامـــه رایزنی های 
منطقـــه ای خود با »ســـید بدر البوســـعیدی«، 
همتـــای عمانـــی اش دربـــاره آخریـــن تحولات 
منطقـــه و راه های جلوگیری از تشـــدید بحران 
گفت و گـــو کرد. همزمـــان تماس هـــای تلفنی 
جداگانه عراقچی با »هـــاکان فیدان«، »محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی« و »فؤاد حســـین« نیز 
نشـــان داد محورهای دیپلماتیک منطقه ای با 
سرعت در حال فعال شدن هستند. عراقچی 
در گفت وگـــو با »آنتونیـــو گوتـــرش«، دبیر کل 
ســـازمان ملل نیـــز تأکید کـــرد کـــه جمهوری 
اســـامی ایران با وجود سوءظن عمیق نسبت 
بـــه آمریـــکا، همچنان بـــا رویکردی مســـئولانه 
در مســـیر دیپلماســـی حرکت می کنـــد و برای 

رســـیدن به توافقی عادلانه تـــاش دارد.
 

تماس دوحه و واشنگتن؛ نگرانی از 
بحران انرژی

در ادامـــه ایـــن تحـــرکات، دیوان امیـــری قطر 
اعـــام کرد »تمیـــم بن حمـــد آل ثانـــی«، امیر 
قطـــر در تمـــاس تلفنی بـــا »دونالـــد ترامپ«، 
رئیس جمهوری آمریکا آخرین تحولات منطقه 
و تاش هـــای جـــاری بـــرای کاهـــش تنـــش را 
بررســـی کرده اســـت. دو طـــرف در این تماس 
دربـــاره ابتکارهـــای منطقـــه ای و بین المللـــی 
بـــا هـــدف تثبیـــت آتش بـــس و جلوگیـــری از 
تشـــدید بحران گفت و گو کردنـــد و حمایت از 
تاش هـــای دیپلماتیک پاکســـتان نیـــز یکی از 

محورهـــای اصلـــی رایزنی هـــا بود.
همزمـــان، دوحـــه و واشـــنگتن نســـبت بـــه 

تبعات گســـترش بحران بر امنیت کشتیرانی، 
گذرگاه هـــای راهبردی و زنجیـــره جهانی انرژی 
ابراز نگرانـــی کردند که در هفته هـــای اخیر به 
یکـــی از مهم تریـــن دغدغه هـــای قدرت هـــای 

منطقه ای و جهانی تبدیل شـــده اســـت.
 

 پاسخ ایران 
در سازمان ملل و حمایت روسیه

در بحبوحـــه این فضـــای پرتنـــش، نمایندگی 
ایـــران در ســـازمان ملل نیـــز تحرکات تـــازه ای 
را آغـــاز کـــرد. ســـفیر و نماینده دائم کشـــور در 
نامـــه ای به دبیـــرکل ســـازمان ملل و شـــورای 
امنیت، اتهامات آمریکا دربـــاره حمله پهپادی 
به نیروگاه باراکه امـــارات را رد کرد و همزمان در 
نامه ای دیگر، برخی کشـــورهای عربی منطقه 
را مبنـــی بر مشـــارکت در تجاوز آمریـــکا و رژیم 
صهیونیســـتی علیه ایران مورد توجه قرار داد. 
در این نامه تأکید شـــده بود که قطر، بحرین، 
کویت، عربســـتان ســـعودی، امارات و اردن با 
فراهم کـــردن پایگاه ها، همـــکاری اطاعاتی و 
اعطای دسترســـی هوایی به آمریکا در حمات 
نظامـــی علیه ایران نقـــش داشـــته اند و از این 
جهت دارای مســـئولیت بین المللی هستند.
نیـــز  بین المللـــی  واکنش هـــای  ادامـــه  در 
»میخائیـــل اولیانـــوف«، نماینـــده روســـیه در 
ســـازمان های بین المللی وین نیـــز در واکنش 
به مواضع اخیر ایـــران و آمریکا درباره مذاکرات 
نوشـــت که پیام هـــای متناقضی از واشـــنگتن 
دریافـــت می شـــود و ارزیابی هـــای ایـــران بـــه 
واقعیت موجود نزدیک تر اســـت. او همچنین 
تأکید کرد که مواضع آمریکا در شـــرایط کنونی 

کمتـــر مســـئولانه به نظر می رســـد.

 ارتش پاکستان رایزنی های»سید عاصم منیر«  
فرمانده ارتش پاکستان را کوتاه اما بسیار پربار توصیف کرد

سخنگوی هیأت مذاکره کننده کشورمان در پی بازگشت فرستادگان پاکستانی اعلام کرد:

 
تهـــران در پـــی بازگشـــت میانجی پاکســـتانی 
اعـــام کـــرد کـــه ایـــران و آمریـــکا در مرحلـــه 
نهایی ســـازی یادداشـــت تفاهمـــی هســـتند 
کـــه این  بـــار با تمرکـــز بر پایـــان جنـــگ و مهار 
تنش های رو به گســـترش منطقـــه ای طراحی 
 شـــده اســـت.  ارتـــش پاکســـتان رایزنـــی های

»عاصم منیر« فرمانده ارتش پاکســـتان را کوتاه 
اما بســـیار پربار توصیف کرد و افزود:مذاکراتی 
کـــه در ۲۴ ســـاعت گذشـــته انجـــام شـــد، به 
پیشـــرفت امیدوارکننـــده ای بـــه ســـوی تفاهم 

نهایی منجر شـــد.
 همیـــن موضع  گیری، در امتـــداد تحرکاتی قرار 
گرفـــت که طی هفته های اخیر اســـام آباد را به 
یکی از مســـیرهای اصلی انتقـــال پیام و کاهش 
تنش میـــان تهران و واشـــنگتن تبدیـــل کرده 
اســـت؛ فضایی که همزمان با گـــزارش الجزیره 
عربـــی و ادعـــای »مارکـــو روبیو« وزیـــر خارجه 
آمریکا ابعاد روشـــن تری پیدا کـــرد. وزیر خارجه 
آمریکا که در ســـفر چهـــارروزه خود بـــه هند به 
ســـر می برد، در واکنـــش به رایزنی هـــای انجام 
 شده با تهران از مســـیر میانجیگری پاکستان، 
مدعی پیشـــرفت در مذاکرات با ایران شد و در 
ادامـــه نیز با اشـــاره به احتمال اعـــام مواضعی 
تازه از ســـوی واشـــنگتن درباره ایـــران در روزها 
یا ســـاعات آینده، بر حساســـیت فضای جاری 
افـــزود. این رفـــت  وآمدها بخشـــی از مجموعه 
رایزنی  هـــای دیپلماتیـــک تلقـــی می شـــوند که 
طـــی هفته های اخیـــر با هـــدف جلوگیـــری از 
گســـترش بحران میان ایـــران و  آمریکا در حال 
شـــکل گیری بوده اســـت. آن هم در شـــرایطی 
که »محســـن نقوی« وزیر کشـــور پاکستان نیز 
که از هفته گذشـــته در تهران حضور داشـــت، 
فرمانده ارتش اســـام آبـــاد را در ترک پایتخت 

ایران همراهـــی می  کرد.

»عاصـــم منیر« در طـــول حضور کوتـــاه خود در 
تهران با مســـعود پزشـــکیان رئیس جمهوری، 
محمدباقـــر قالیبـــاف رئیـــس هیـــأت مذاکره 
کننده و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه 
دیـــدار و گفت وگو کـــرد؛ دیدارهایی که دومین 
ســـفر او به تهـــران در فاصله چنـــد هفته اخیر 
را بـــه یـــک رخـــداد قابـــل توجـــه در معـــادلات 
دیپلماتیـــک منطقـــه تبدیـــل کـــرد. همزمان 
بـــا ایـــن تحـــرکات، تماس هـــای تلفنـــی میان 
مقام هـــای بلندپایـــه عربی نیز شـــتاب گرفت 
و رایزنی هـــای فشـــرده منطقـــه ای بـــا هـــدف 
دســـتیابی به آتش بســـی فراگیـــر و پایان کامل 
جنگ وارد مرحله ای تازه و تعیین  کننده شـــد. 
تکرار این ســـفرها در شـــرایطی صورت می  گیرد 
که آتش بس میان تهران و واشنگتن همچنان 
در وضعیـــت شـــکننده ای قـــرار دارد و هرگونه 
خطای محاســـباتی از ســـوی دشـــمن می تواند 
منطقـــه را وارد مرحله تـــازه ای از درگیری کند. 
بـــا این حـــال رئیس جمهـــوری ایـــران در دیدار 
خود با فرســـتاده بلندپایه پاکســـتان با اشـــاره 
بـــه بی  اعتمـــادی مردم کشـــور بـــه آمریـــکا به 
دلیـــل نقض عهـــد مکـــرر تأکیـــد کرد کـــه »با 
چنین شـــرایطی، جمهوری اســـامی ایـــران با 
اتـــکا به روابط برادرانه با کشـــورهای دوســـت از 
جمله پاکســـتان، در مســـیر مذاکره قرار گرفته 
امـــا هدف اصلی مـــا صرفاً تأمیـــن منافع ملت 
ایران با راهکارهای مقتضی و مناســـب است.«

 
پاسخ قالیباف به تهدید »روبیو«

در شـــرایطی کـــه اســـام آباد تـــاش می کنـــد 
نقش میانجی میان ایـــران و آمریکا را ایفا کند، 
مواضـــع تهدید آمیز واشـــنگتن همچنان ادامه 
دارد. چـــه، همزمـــان با حضور فرمانـــده ارتش 
پاکســـتان در تهـــران، وزیـــر خارجـــه آمریکا بار 
دیگـــر ادبیـــات تهدیدآمیز آمریکا علیـــه تهران 
را تکـــرار کـــرد و مدعی شـــد واشـــنگتن اجازه 
نخواهـــد داد ایـــران انـــرژی جهانـــی را گروگان 
بگیـــرد. در مقابل، مقام هـــای ایرانی نیز تاش 

کردنـــد از فرصـــت حضـــور هیـــأت پاکســـتانی 
بـــرای ارســـال پیام های روشـــن به واشـــنگتن 
اســـتفاده کننـــد. چـــه، قالیبـــاف در دیـــدار با 
»عاصـــم منیر« تأکیـــد کرد ایران بر ســـر حقوق 
ملـــت خـــود مصالحه نخواهـــد کرد و با اشـــاره 
به روند مذاکرات گذشـــته گفـــت: »ما در حال 
مذاکره بودیم که آمریکا جنـــگ به راه انداخت 
و حالا می گویـــد برای پایانـــش مذاکره کنیم.« 
او همچنیـــن بـــا یـــادآوری نقش پاکســـتان در 
شـــکل  گیری آتش بس اخیر تصریح کرد آمریکا 
همان آتش  بســـی را که اســـام آباد برای تحقق 
آن میانجیگـــری کرده بود، بـــا نقض تعهدات و 

اعمـــال محاصـــره دریایی زیر پا گذاشـــت.
رئیس هیـــأت مذاکره کننـــده ایـــران در ادامه 
اعـــام کـــرد نیروهای مســـلح ایـــران در دوران 
آتش بس، خود را به شـــکلی بازســـازی کرده اند 
که در صورت آغاز دوباره جنگ از ســـوی آمریکا، 
پاسخ تهران »کوبنده تر و تلخ تر از روز نخست« 

خواهد بود.
 

قطر، عمان و ترکیه در مسیر مهار بحران
همزمـــان بـــا فعال شـــدن کانـــال پاکســـتانی، 
تحـــرکات دیپلماتیک دیگر کشـــورهای منطقه 
نیز شـــدت گرفتـــه اســـت. وزارت خارجه قطر 
اعـــام کرد »محمد بن عبدالرحمـــن آل ثانی«، 
نخســـت وزیر و وزیـــر خارجـــه قطـــر در تماس 
تلفنی با مقام های عربســـتان ســـعودی درباره 
تاش هـــای میانجیگرانـــه پاکســـتان گفت وگو 
کـــرده و دو طـــرف بر هماهنگـــی اقدامات برای 
کاهـــش تنش ها تأکیـــد کرده انـــد. پیش تر نیز 
همزمـــان بـــا حضور »عاصـــم منیـــر« در ایران، 
هیأتـــی از دوحه به تهران ســـفر کـــرده بود تا به 
حل برخـــی از موضوعات در یادداشـــت تفاهم 

احتمالـــی کمک کند.
در همیـــن چهارچوب، دیـــدار طولانی عراقچی 
با »عاصـــم منیر« که تا پاســـی از جمعه شـــب 
ادامـــه یافت، به یکـــی از مهم تریـــن محورهای 
رایزنی  هـــای اخیـــر تبدیل شـــد. عراقچـــی روز 

گزارش

ســـخنگوی وزارت امـــور خارجه در مورد نتایج ســـفر هیأت پاکســـتانی به تهـــران اعام کرد: 
»ما در مرحله نهایی ســـازی یک یادداشـــت تفاهم هســـتیم.« اســـماعیل بقایی با اشـــاره به 
دســـتورکار مذاکـــرات گفت: »موضوعاتـــی نیز که در ایـــن مرحله درباره آنها بحث می شـــود، 
به طـــور کلی بر خاتمه جنگ متمرکز اســـت. موضـــوع پایان یافتن تعرضـــات دریایی آمریکا 
و موضوعـــات مرتبط با آزاد شـــدن اموال بلوکه شـــده ایـــران از عمده مواردی هســـتند که در 

این یادداشـــت تفاهـــم به آنها پرداخته می شـــود.«
ســـخنگوی وزارت امور خارجه در گفت و گویی تلویزیونی در توضیح بیشتر درباره رایزنی های 
اخیـــر، افـــزود: »با وجود تناقض گویـــی و تغییر مکـــرر مواضع طرف آمریکایـــی، گفت و گوها 
طـــی هفته هـــای اخیر بـــه نزدیک تـــر شـــدن دیدگاه ها منجر شـــده اســـت.« او تأکیـــد کرد: 
»ایـــن نزدیکی به معنای تفاهم کامل نیســـت، بلکه هدف رســـیدن به یک راه حل مشـــترک 
براســـاس مجموعـــه ای از پارامترهای مورد توافق دو طرف اســـت.« وی افـــزود: »دو طرف در 
حـــال تدوین یـــک تفاهمنامه چهارچوبـــی ۱۴ بندی هســـتند که مهم تریـــن موضوعات لازم 

برای پایان جنگ و مســـائل اساســـی مورد نظر ایران را شـــامل می شـــود. 
قرار اســـت پس از تدویـــن این چهارچوب، طی بـــازه ای ۳۰ تا ۶۰ روزه دربـــاره جزئیات مذاکره 
شـــده و در نهایـــت توافـــق نهایی حاصل شـــود.« بقایی با اشـــاره بـــه تنگه هرمـــز هم تأکید 
کـــرد: »موضوع تنگـــه هرمز یکی از مباحثی اســـت که در این یادداشـــت تفاهـــم نیز روی آن 
بحث می شـــود، ولـــی مهم تـــر از آن، پایان دادن بـــه دزدی دریایـــی و راهزنـــی دریایی آمریکا 

علیه کشـــتیرانی بین المللی اســـت.« 
ســـخنگوی هیأت مذاکره کننده درباره پرونده هســـته ای نیز اعام کـــرد: »در مقطع کنونی، 
اولویـــت اصلی مذاکـــرات پایان جنگ در همـــه جبهه ها از جمله لبنان اســـت.« به گفته او، 
»تمرکز فعلی طرف ها بر دســـتیابی به توافقی بـــرای خاتمه درگیری ها قـــرار دارد و پرداختن 
به موضوع هســـته ای یا ســـایر مســـائل، به مراحل بعدی و بازه های زمانی مورد توافق موکول 

خواهد شد.«
 

رفع تحریم ها  موضوع اصلی است
بقایـــی با تأکید بر اینکه رفـــع تحریم ها یکی از مطالبات ثابت ایـــران در تمامی گفت و گوها 
با آمریکاســـت، افزود: »با توجـــه به اینکه در مرحله فعلی مذاکـــرات، بحثی درباره جزئیات 
پرونده هســـته ای مطرح نیســـت، موضوعـــات مرتبط با جزئیـــات رفع تحریم هـــا نیز فعاً 
بررسی نمی شـــود.« به گفته وی، »پس از نهایی شدن یادداشـــت تفاهم، در مرحله بعدی 
دربـــاره جزئیات رفع تحریم ها مذاکره خواهد شـــد و ایران بر اجـــرای تعهدات طرف مقابل 

اطمینان حاصل می کند.«
وی اعـــام کـــرد: »آزادســـازی منابع و دارایی هـــای بلوکه شـــده ایران از موضوعـــات مهم و 
فـــوری مذاکرات اســـت که بایـــد از ابتدای روند مـــورد توجه قـــرار گیرد.« به گفتـــه او، »در 
یادداشـــت تفاهم ۱۴ بندی، آزادســـازی اموال و منابع مسدودشـــده ایران گنجانده خواهد 
شـــد.« بقایی همچنین با اشـــاره به ســـفر هیأت قطری به تهـــران، اعام کرد: »پاکســـتان 
میانجی رســـمی مذاکرات اســـت، اما برخی کشـــورهای دیگر از جمله قطـــر نیز برای کمک 

بـــه رونـــد گفت و گوها و حل وفصـــل برخی بندهـــای تفاهم تـــاش می کنند.« 
ســـخنگوی هیأت مذاکره کننـــده در ادامه اعـــام کرد: »بـــازه زمانی ۳۰ تـــا ۶۰ روزه در متن 
یادداشـــت تفاهـــم دربـــاره ادامه مذاکـــرات پیش بینی شـــده اســـت، اما ایـــن زمان بندی 
تنهـــا پـــس از نهایی و مـــورد توافق قـــرار گرفتـــن تفاهمنامه آغـــاز خواهد شـــد و معنایش 
این اســـت، مادامی که یادداشـــت تفاهم مـــورد توافق واقع نشـــده، هنوز این بازه شـــروع 
نشـــده  اســـت.« او افـــزود: »در حـــال حاضـــر تمرکـــز طرف ها بر نهایی ســـازی یادداشـــت 
تفاهـــم اســـت و طی یـــک هفته گذشـــته رونـــد مذاکرات بـــه نزدیک  تـــر شـــدن دیدگاه ها 
منتهی شـــده اســـت.« به گفته بقایی، »تحـــولات و نتایج روزهای آینـــده در روند مذاکرات 

تعیین کننـــده خواهـــد بود.«
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 اسماعیل بقایی، سخنگوی هیأت مذاکره کننده 
درباره آخرین تحولات دیپلماتیک مطرح کرد

پیش بینی بازه ۳۰ تا ۶۰ روزه برای ادامه مذاکره
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مخالفت 
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طرح کلـــی پایان  بـــازی ترامـــپ در جنگ علیه 
ایـــران اکنـــون در حال روشـــن شـــدن اســـت. 
ترامـــپ در تماس تلفنی اخیر خـــود با بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اســـرائیل، ظاهراً توضیح 
داده که ایـــالات متحده در حال مذاکره بر ســـر 
یک »تفاهـــم نامه« با ایـــران اســـت؛ توافقی که 
قـــرار اســـت »به طور رســـمی بـــه جنـــگ پایان 
دهد و یـــک دوره ۳۰ روزه مذاکـــره« درباره برنامه 
هســـته ای ایران و بازگشـــایی تنگه هرمـــز را آغاز 
کنـــد. هـــدف و نتیجه چنیـــن توافقی روشـــن 
اســـت: ایالات متحده در حال کنار کشـــیدن از 
این بحران اســـت. ترامپ شـــاید بـــرای نمایش 
قـــدرت و راضـــی کـــردن حامیان جنـــگ حمله  
محـــدودی به ایـــران انجام دهد، امـــا این اقدام 
نمایشـــی خواهـــد بـــود. در اینجـــا »پایان  بازی« 
در واقـــع تعبیـــر ملایم تـــری بـــرای »تســـلیم 
شـــدن« اســـت.  ترامـــپ بارهـــا در رویارویـــی با 
ایـــران عقب نشـــینی کـــرده اســـت.  بـــه همین 
دلیل تهـــران هیـــچ امتیازی بـــه آمریـــکا نداده 
اســـت. برعکس، شـــروط آنها برای توافق یعنی 
پرداخت غرامت جنگی، نبود هیچ محدودیتی 
بر غنی ســـازی اورانیوم، به رســـمیت شـــناختن 
کنترل ایران بـــر تنگه هرمز و پایـــان تحریم ها، 

شـــروط یک طرف پیروز اســـت. اینکـــه ترامپ 
در واکنش به این ســـرپیچی، اکنون خواســـتار 
۳۰ روز دیگـــر آتش بس و مذاکره شـــده، در واقع 
اعترافی ضمنی به شکســـت اســـت. اگر او طی 
چنـــد روز آینده حمله ای نمایشـــی هـــم انجام 
دهد، ایرانی ها آن را همان گونه که هســـت درک 
خواهنـــد کرد. علاوه بر این، ممکن اســـت تا ۳۰ 
روز دیگـــر ســـازوکار جدیـــد ایران بر تنگـــه کاملاً 
تثبیت شده باشد. چنان که مؤسسه مطالعات 
جنگ گـــزارش داده، ایـــران در دوره آتش بس از 
ایـــن فرصت اســـتفاده کـــرده تا کنتـــرل خود بر 
تنگـــه را عادی  کند. به ایـــن معنا که ایران تلاش 
می کند کشـــورهای واردکننده نفت را وادار کند 
بـــا تهـــران توافق هـــای ترانزیتی امضا کننـــد و از 

کشـــتی های کشـــورهایی که چنین توافق هایی 
ندارنـــد، عـــوارض بگیرد. بـــه گفتـــه مقام های 
ایرانـــی، رژیم جدیـــد تنگه به شـــرکای راهبردی 
ایـــران، ماننـــد روســـیه و چین اولویـــت خواهد 
داد و به کشـــورهای دوســـت ایـــران، مانند هند 
و پاکســـتان اجازه می دهـــد توافق های ترانزیتی 
اختصاصی خود را داشـــته باشـــند. در این میان 
کشـــتی های وابســـته به کشـــورهایی کـــه ایران 
آنهـــا را دشـــمن تلقی می کنـــد، به طـــور کامل از 

دسترســـی به تنگه محروم خواهند شـــد.
گزارش هـــا حاکـــی از ایـــن اســـت کـــه چندین 
کشـــور، از جمله کـــره جنوبی، ترکیـــه و عراق، 
هم اکنـــون در حـــال مذاکـــره بـــرای دســـت کم 
توافق های موقت ترانزیتی هســـتند. اکنون که 

ترامپ نشـــان داده قصـــدی بـــرای ادامه جنگ 
)به منظـــور بازگشـــایی تنگـــه( نـــدارد، هجـــوم 
کشـــورها برای رسیدن به شـــرایط بهتر با تهران 
آغاز خواهد شد. تمام کشـــورهایی که به انرژی 
خلیج فـــارس وابســـتگی زیـــادی دارنـــد، تلاش 
خواهنـــد کرد هرچـــه ســـریع تر توافق های خود 
را نهایی کنند تا جریان نفت، گاز و ســـایر کالاها 
از ســـر گرفته شـــود و اقتصاد آسیب دیده شـــان 

نجـــات یابد.
کشـــورهایی کـــه اکنون متحـــد آمریـــکا و دارای 
روابط دوســـتانه با اســـرائیل هســـتند نیز تحت 
فشـــار قرار خواهند گرفت تا فاصله بیشـــتری از 
آنها بگیرند و به نوعی ســـازش با ایران برســـند. 
تحریم های بین المللی علیه ایـــران فروخواهد 

پاشـــید و بـــا عادی شـــدن نقش تـــازه و محوری 
ایـــران در اقتصـــاد جهانی، پول بیشـــتری نیز به 
حســـاب های این کشور ســـرازیر خواهد شد. تا 
پایان ایـــن ۳۰ روز، بخش عمـــده ای از جهان در 
این نظـــم جدیـــد ذی نفع خواهند شـــد و حتی 
اگـــر ترامپ بخواهد دوباره به جنـــگ بازگردد، با 
هرگونه ازسرگیری درگیری ها مخالفت خواهند 
کرد. ترامـــپ بدون تردید امیدوار اســـت بتواند 
بی ســـروصدا از این ماجرا کنار بکشـــد، بی آنکه 
آمریکایی ها متوجه ابعاد این شکســـت شـــوند. 
اگر روشن شـــود که نفت سرانجام حتی با نظام 
جدید تحت کنتـــرل ایران دوبـــاره از تنگه عبور 
خواهـــد کرد، ممکن اســـت بازارهـــای مالی نیز 

به ثبات برســـند. 
بـــه  یـــت  نها ر  د نـــد  ا می تو ن  یـــرا ا جنـــگ 
ســـنگین ترین ضربـــه، بـــه امنیت اســـرائیل در 
تاریـــخ کوتـــاه آن تبدیل شـــود. در رونـــد فعلی، 
ایران از این درگیری با قـــدرت و نفوذی چندین 
برابـــر بیشـــتر از قبل بیـــرون خواهد آمـــد. این 
کشـــور بـــر ده هـــا کشـــور ثروتمند جهـــان نفوذ 
خواهد داشـــت؛ کشورهایی که همگی به شدت 
به حفـــظ رضایـــت ایـــران علاقه منـــد خواهند 
بود. در نتیجه، این کشـــورها احتمـــالاً در هیچ 
درگیری  ای کـــه تل آویو با تهران یـــا متحدان آن 
در لبنان و غزه داشـــته باشـــد، در کنار اسرائیل 
نخواهنـــد ایســـتاد زیـــرا ایـــران توانایـــی تنبیه 
اقتصـــادی و سیاســـی آنهـــا را خواهد داشـــت. 
در نهایت اســـرائیل بیشـــتر از همیشـــه منزوی  
خواهـــد شـــد و ایـــن انـــزوا حتـــی شـــامل تنها 
حامـــی قابل اتکای آن، یعنـــی ایالات متحده نیز 
می شـــود. اگر ترامپ برای اجرای این سیاســـت 
از اســـرائیل فاصلـــه بگیـــرد، جنبش مـــاگا نیز 
احتمـــالاً از او پیـــروی خواهد کـــرد. در نتیجه، 
اجماع دوجانبه ضداسرائیلی در ایالات متحده 

گســـترش یافتـــه و تثبیت خواهد شـــد.
امـــا آیـــا اســـرائیل »بی ســـروصدا و آرام« ایـــن 
وضعیـــت جدیـــد را خواهـــد پذیرفـــت؟ ایـــن 
همـــان عامـــل غیرقابل پیش بینـــی اســـت که 
می توانـــد رویـــای بازارهـــای مالـــی بـــرای ثبات 
تـــازه در خلیج فـــارس را بـــر هـــم بزنـــد. ایرانِ 
قوی تر، ثروتمندتـــر و بانفوذتر بـــه معنای جان 
گرفتـــن دوبـــاره حمـــاس و حـــزب الله خواهـــد 
بود. همچنین می تواند بـــه معنای پایان توافق  
ابراهیـــم باشـــد، زیـــرا کشـــورهای خلیج فارس 
برای بقا ی اقتصـــادی خود ناچار خواهند شـــد 
بـــا تهران به نوعی ســـازش برســـند. به احتمال 
زیاد، نظـــم جدید در خلیج فـــارس با بی ثباتی 
مزمن و اختلال های مکرر در کشتیرانی همراه 
خواهـــد بود. این همان چیزی اســـت که وقتی 
یـــک قـــدرت هژمـــون از هژمونی خود دســـت 

می کشـــد، رخ می دهـــد.
The Atlantic :منبع

تحلیل رابرت کیگان در آتلانتیک:    
ترامپ راهی جز عقب نشینی و کنارکشیدن از جنگ ندارد 

قدرت و نفوذ جهانی ایران بیشتر می شود
جنگ های بی پایان، نشانه شکست است

»آنچه اهمیت دارد جنگ ابدی اســـت.« این را نداف ایال تحلیلگر 
مشـــهور اسرائیلی در یادداشـــتش برای روزنامه یدیعوت احارونوت 
در توصیـــف وضعیـــت انتخاباتـــی اســـرائیل بـــه کار می بـــرد. او بـــا 
مرور برخـــی رفتارهای انتخاباتـــی نتانیاهو و دیگر شـــخصیت های 
اســـرائیلی پیـــش از انتخابـــات  کنســـت نتیجـــه می گیـــرد کـــه در 
اســـرائیل نـــه وضعیـــت انتخابـــات و نـــه شـــعارهای کمپین هـــای 
انتخاباتـــی و نـــه مناظره ها مهم نیســـتند؛ آنچه مهم اســـت جنگ 
اســـت. برای مثال ترور یحیی عیاش در 1996 توســـط شیمون پرز، 
حمله به عراق در 1981 توســـط مناخیـــم بگین تا اقدامات نتانیاهو 

پیـــش از انتخابات 2۰15 علیـــه برجام را مثـــال می زند.
 او نتیجـــه می گیـــرد: »در بهترین حالـــت، رهبران مـــا در تفکیک 
منافـــع رژیـــم و منافع شـــخصی خود مشـــکل دارنـــد و در بدترین 
حالـــت، نمی خواهند ایـــن دو را جدا کنند. ایـــن وضعیت نتانیاهو 

اســـت: برای او بقای شـــخصی اش منافع اســـرائیل اســـت.«
نداف ایال می گوید همین سیاســـت موجب شـــده اســـت بخشی 
از مقامات ارشـــد اســـرائیل به ســـادگی بـــه جنگ بی پایـــان معتاد 
شـــوند. دکترین امنیتی بـــن گوریون، از جمله جنگ های ســـریع، 
بـــرای آنها کاملاً غریبه اســـت. او تأکید دارد سیاســـتمداران کنونی 
اســـرئیل ایـــن مســـأله را نمی فهمنـــد که جنـــگ بی پایان نشـــانه 

. ست ا شکست 
عاموس یادلین، ژنرال شـــناخته شـــده اســـرائیلی که فرماندهی 
آمـــان و مرکز مطالعـــات امنیت ملی اســـرائیل را هـــم در کارنامه 
دارد، با تکرار همین هشـــدار گفته اســـت: »اســـرائیل در مســـیر 
چندجانبه ای از فرسایش اســـت که امنیتش را تهدید می کند... 
جســـت و جو بـــرای حـــذف کامـــل و نهایـــی همـــه تهدیـــدات به 
روش های نظامـــی در میدان هـــای مختلف خطرناک اســـت. دو 
ســـال جنـــگ با حمـــاس – ضعیف تریـــن و کوچک ترین دشـــمن 
اســـرائیل – ثابـــت کرده اســـت که توانایی اســـرائیل بـــرای حذف 
کامل تهدیدات با روش های صرفاً نظامی بســـیار محدود است.«
یادلیـــن و نـــداف ایال هر دو بر یک مســـأله مشـــترک یعنی تمایل 
نتانیاهـــو بـــه جنگ هـــای بی پایـــان تأکیـــد دارنـــد و آن را ناشـــی 
از تلفیقـــی از اشـــتباه راهبـــردی در کنـــار دخیـــل شـــدن منافع 
انتخاباتـــی می داننـــد. وضعیت از ســـوی آنان ناشـــی از یک فهم 
سیاســـی اســـت که در پرونده هـــای لبنان، غـــزه و ایران اســـت. 
نتانیاهـــو از نظرســـنجی ها می دانـــد که مردم خســـته شـــده اند؛ 
امـــا از ســـوی دیگـــر مشـــاورانش بـــه او خواهند گفـــت که جنگ 
همیشـــه راســـت گرایان را تقویت می کنـــد و قـــدرت انتخاباتی او 

را افزایـــش می دهد.
تحلیلگران اســـرائیلی معتقدند تداوم جنـــگ از 7 اکتبر، ضربه ای 
راهبردی بـــه تل آویو اســـت که این راهبـــرد اشـــتباه، امنیت رژیم 
را بـــرای دهه های آتی در خطر جدی موجودیتـــی قرار خواهد داد و 
به واســـطه نبود هیچ مســـیر روشـــن در آینده برای توقف جنگ ها، 

این مســـأله خطرناک تر هـــم خواهد بود.

بدون روتوش

محمدمحسن فایضی
کارشناس مسائل فلسطین
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یادداشت

رابرت کیگان
عضو ارشد مؤسسه بروکینگز

مقـــالات اخیر رابـــرت کیگان دربـــاره جنگ آمریکا علیـــه ایران 
در فضـــای سیاســـت بین الملل ســـروصدای زیـــادی برپا کرده 
اســـت. اســـتدلال او در قدرت یابی ایران بعـــد از جنگ رمضان 
و از طرفـــی دیگر نـــزول جایگاه آمریـــکا در نظـــام بین الملل از 
این جهت حائزاهمیت اســـت که او به عنـــوان یک محافظه کار 
آمریکایـــی یکی از پیشـــگامان راهبـــرد مداخله گرایـــی ایالات 
متحده بـــوده و همســـرش ویکتوریـــا نولانـــد در وزارت خارجه 
آمریکا ســـال ها پیشـــبرد پروژه »انقـــاب رنگی« در کشـــورهای 
مختلـــف را بـــر عهـــده داشـــته اســـت. دو مقالـــه اخیـــرش در 
»آتانتیک« شـــاید به نوعی اذعان به شکســـت و تجدیدنظر در 
دیدگاه های ســـابق او به نظر برسد. این مورخ و مفسر سیاست 
خارجـــی نومحافظـــه کار و از بنیانگـــذاران پـــروژه محافظـــه کار 
برای قـــرن جدیـــد آمریکایی کـــه مدافع هژمونی آمریکاســـت 
چندی قبـــل در مقالـــه ای با عنـــوان »کیش و مـــات آمریکا در 

ایـــران« هشـــدار داد که جنگ بـــا ایـــران می تواند نشـــانه ای از 
افـــول هژمونـــی ایالات متحـــده باشـــد؛ بحرانی کـــه به زعم او، 
برخاف تجربه های گذشـــته نـــه قابل جبران اســـت و نه قابل 
چشم پوشـــی. کیـــگان کـــه مشـــاور ســـابق سیاســـت خارجی 
نامزدهـــای ریاســـت جمهوری ایـــالات متحده در هـــر دو حزب 
جمهوری خـــواه و دموکـــرات بـــوده در مقالـــه جدید خـــود در 
آتانتیـــک با عنـــوان »پایان  بـــازی ترامپ، تســـلیم اســـت« که 
تکمیل کننده یادداشـــت قبلی خود اســـت، اســـتدلال می کند 
مســـیر پیـــش  روی دولت ترامـــپ در جنگ بـــا ایـــران در واقع 
نوعـــی عقب نشـــینی تدریجی اســـت کـــه در نهایت بـــه خروج 
آمریـــکا از بحران منجر می شـــود. به باور او، ایـــران در این روند 
بدون دادن امتیازهای اساســـی، جایگاه خـــود را در تنگه هرمز 
و اقتصـــاد منطقـــه ای تقویت می کنـــد، در حالی که فشـــارها و 
تحریم های غرب رو به فروپاشـــی می رود. در نتیجه، کشـــورها 

برای حفـــظ منافع انـــرژی و اقتصادی خود به ســـمت توافق با 
تهـــران حرکت می کنند و نظـــم جدیدی با محوریـــت ایران در 
خلیج فارس شـــکل می گیرد؛ نظمی که بـــه تضعیف موقعیت 
اســـرائیل و کاهش نقش ســـنتی آمریـــکا در خاورمیانه و جهان 

. مد نجا می ا
بـــا همه این اوصـــاف، برخی از دیدگاه های رایج در رســـانه های 
آمریکایـــی و افـــرادی نظیر کیـــگان باید به دیـــده احتیاط با آن 
برخورد شـــود چرا که برخی کارشناســـان معتقدند این دســـت 
روایت هـــا، اگرچـــه بـــه درســـتی بـــه توانمندی های ایـــران که 
در میـــدان عمل بـــه اثبات رســـیده اذعـــان دارند امـــا در پس 
آن، بـــا ظرافت بـــه دنبال تحریک بیشـــتر دونالـــد ترامپ برای 
ماجراجویـــی بیشـــتر علیه ایران هســـتند و ایـــن همان خطی 
اســـت که نتانیاهو و باند صهیونیست در سرزمین های اشغالی 

دنبـــال می کنند.



گزارش خبری

محدثه جعفری
گروه اجتماعی

در این برنامه 
برای هر ایرانی 

سرانه درمان 
تعریف شده 

که حدود 
12 میلیون 

تومان است و 
بودجه آن در 

حال حاضر از 
طرف سازمان 

برنامه و 
بودجه تأمین 

شده

خانواده را به انتخاب اول هر خانواده ایرانی 
تبدیل کنـــد و اگر مردم لمس کنند که ورود 
بـــه این مســـیر، کار آنها را با کیفیـــت بالاتر، 
راحتی بیشـــتر و هزینه کمتر پیش می برد، 
قطعاً اعتمـــاد خواهند کـــرد. در این برنامه 
برای هر ایرانی ســـرانه درمان تعریف شـــده 
که حدود 12 میلیون تومان اســـت و بودجه 
آن در حال حاضر از طرف ســـازمان برنامه و 

بودجه تأمین شـــده است.«

اجرای نظام ارجاع از مهرماه در کشور
معـــاون وزیر بهداشـــت با اشـــاره بـــه زمان 
اجـــرای کامـــل برنامـــه در 64 دانشـــگاه و 
دانشـــکده علوم پزشـــکی در مناطق دیگر 
کشـــور می گوید: »در گام اول، هر دانشـــگاه 
یک شهرســـتان را به طور کامل زیر پوشش 

می برد تـــا به عنـــوان الگویی بـــرای تعمیم 
ســـریع به کل اســـتان عمـــل کند. بـــر این 
اســـاس از اول تیرماه 1405، بیست دانشگاه 
علوم پزشـــکی دیگر هم وارد فرآیند پزشکی 
خانـــواده و نظـــام ارجـــاع می شـــوند. در 
اول مـــرداد هـــم بیســـت دانشـــگاه دوم و 
در نهایـــت تـــا اول شـــهریور، بـــا پیوســـتن 
19دانشـــگاه باقی مانده، تمامی 64 دانشگاه 
و دانشـــکده علـــوم پزشـــکی کشـــور تحت 
پوشـــش کامـــل قـــرار می گیرنـــد. بـــا این 
اوصـــاف، از اول مهرمـــاه ســـال جاری تمام 
دانشـــگاه های علـــوم پزشـــکی وارد فرآیند 
اجـــرای پزشـــکی خانـــواده و نظـــام ارجاع 
می شـــوند و امیدواریـــم بـــا اجـــرای کامـــل 
برنامـــه شـــاهد تحقق عدالت در ســـامت 

بـــرای مردم باشـــیم.«

»ایران« در گفت وگو با معاون وزیر بهداشت، مزایای نظام ارجاع در پزشکی خانواده را بررسی می کند

از درمان رایگان تا صرفه جویی در دارو و سرم

اجـــرای درســـت ایـــن برنامه برای شـــخص 
رئیس جمهوری بســـیار حائز اهمیت است 
و برای نظارت بر اجرا، شـــخصاً در جلســـات 
حاضـــر می شـــوند تـــا تمـــام نقـــاط ضعفی 
که در گذشـــته ایـــن برنامه وجود داشـــت، 
شناســـایی شـــده و مدلی اجرایی شـــود که 
رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد. در 
حال حاضر اراده ای عینی و عملی در تمامی 
معاونت هـــای وزارتخانـــه و شـــخص وزیـــر 
بهداشـــت برای اجرا در همه دانشـــگاه های 
علوم پزشـــکی وجود دارد، امـــا قدم به قدم 

پیـــش می رویم.«
او بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه وزارت بهداشـــت با 
64دانشـــگاه و دانشـــکده علـــوم پزشـــکی 
درحال آماده ســـازی اجرای سراســـری طرح 
پزشـــکی خانـــواده و نظـــام ارجـــاع از اول 
مهرمـــاه اســـت، توضیح می دهـــد: »یکی از 
اقدامـــات ما این بود که از هر دانشـــگاه یک 
شهرســـتان را انتخاب کنیم تا مدل کامل و 
بومی از پزشـــکی خانواده و نظام ارجاع، در 
آن منطقه اجرا شـــود تا در صورت موفقیت 
در کل استان اجرا و توســـعه یابد. در ابتدا، 
پنـــج شهرســـتان را کـــه شـــامل قائنـــات از 
خراســـان جنوبـــی، خدابنـــده از زنجـــان، 
مرند از  آذربایجان شـــرقی، آق قا از اســـتان 
گلســـتان و بابل از اســـتان مازندران است 
مدنظر قـــرار دادیـــم تا مدل طراحی شـــده 

را در این شهرســـتان ها به شکل کامل اجرا 
کنیم. البته اجـــرای این طرح گســـترده به 
زیرســـاخت های مهمـــی از جملـــه تأمیـــن 
منابع و نیروی انســـانی نیاز دارد که در حال 
حاضـــر در این پنج شهرســـتان تمـــام این 
اقدامات انجام شده است و مشخص شده 
هر فردی باید به کـــدام مرکز مراجعه کند و 
پزشک و مراقب ســـامتش را می شناسد.«

معاون بهداشـــت وزارت بهداشت با بیان 
اینکـــه یکـــی از بزرگ تریـــن دغدغه هـــای 
بیماران، نوبت گیری از متخصصان است، 
می گوید: »در مدل اجرای جدید پزشـــکی 
خانـــواده و نظام ارجاع، تمـــام این فرآیند 
به صورت الکترونیک توســـط تیم پزشکی 
در ســـطح یک انجـــام می شـــود. زمانی که 
افراد به ســـطح یک برای دریافت خدمات 
درمانـــی و معاینـــات مراجعـــه می کننـــد 
توســـط پزشـــک عمومی ویزیت می شوند 
و تمام فرآیند الکترونیکی ثبت می شـــود. 
اگـــر آن فـــرد نیاز بـــه ارجاع بـــه متخصص 
پیـــدا کنـــد، از طریق ســـطح یـــک، نوبت 
متخصـــص بـــرای او ثبـــت می شـــود و بـــه 
ســـطح دو ارجـــاع پیـــدا می کنـــد. بـــرای 
سهولت دسترســـی بیماران و جلوگیری از 
ســـردرگمی آنها ایستگاهی به نام »پذیرش 
بیماران ارجاعـــی« در آن محل قـــرار داده 
شـــده، تا دریافـــت نوبـــت بـــرای بیماران 

ارجاعی پزشـــکی خانواده تســـهیل شود.«

بستری رایگان در بیمارستان های 
دولتی از مسیر نظام ارجاع

دکتـــر رئیســـی درمـــورد تســـهیات در نظر 
گرفته شـــده بـــرای مراجعانی که از مســـیر 
نظـــام ارجـــاع اقدام بـــه دریافـــت خدمات 
درمانـــی می کننـــد، می گویـــد: »زمانـــی که 
مردم از مســـیر نظـــام ارجاع بـــرای دریافت 
خدمـــات درمانی اقـــدام کنند، تـــا 4 نوبت 
ویزیت اول در ســـطح یک )پزشک عمومی 
و مراقـــب ســـامت( رایـــگان اســـت و این 
خدمت درحالی در نظر گرفته شـــده است 
که شـــاخص بـــار مراجعـــه مردم بـــه مراکز 
درمانـــی به طـــور میانگین 2.5 بار در ســـال 
اســـت. بـــا ایـــن اوصـــاف وقتی به ســـطح 
دوم ارجـــاع پیـــدا می کنند، فقط فرانشـــیز 
15 درصـــدی دولتـــی بـــرای ویزیـــت، دارو و 
آزمایش ها برای شـــان محاســـبه می شـــود. 
نکتـــه حائـــز اهمیـــت این اســـت کـــه اگر 
بیمـــاران بـــه خدمـــات بســـتری نیـــاز پیدا 
کنند، کل هزینه بستری در بیمارستان های 
دولتی بـــرای آنها رایگان اســـت. همچنین 
همانند سطح دوم برای سهولت دسترسی 
پذیـــرش  ایســـتگاه های  خدمـــات،  بـــه 
اختصاصـــی بـــرای مراجعـــان نظـــام ارجاع 
در بیمارســـتان ها مشـــخص شـــده است. 

در حـــال حاضـــر ایـــن مســـیر و خدمـــات، 
بـــرای ســـاکنین این پنـــج شهرســـتانی که 
نظـــام ارجاع و پزشـــکی خانـــواده در آنها به 
طـــور کامـــل اجـــرا می شـــود، اعمال شـــده 
اســـت و مردم از این خدمات و تســـهیات 
اســـتفاده می کننـــد. البته بیـــان این نکته 
ضـــروری اســـت، بعـــد از اجرای سراســـری 
طرح پزشـــکی خانـــواده و نظـــام ارجاع در 
کشـــور، بیمارانی کـــه تمایل دارنـــد خارج از 
این فرآیند بـــه خدمات درمانی دسترســـی 
داشـــته باشـــند، باید تمام هزینه ها را آزاد و 

بدون پوشـــش بیمـــه پرداخـــت کنند.«

 25درصد داروهای تجویزی 
بیش از نیاز بیماران است

دکتـــر رئیســـی دربـــاره مهم تریـــن مزایای 
اجـــرای طـــرح پزشـــکی خانـــواده و نظـــام 
ارجـــاع در کشـــور می گویـــد: »بررســـی ها 
نشـــان می دهد، به طورمیانگین 25 درصد 
داروهـــای موجود در نســـخه ها بیش از نیاز 
واقعی بیمار نوشته می شـــود که مربوط به 
دارو و ســـرم اســـت. این امر را می تـــوان در 
مصرف بالای ســـرم در کشور و انباشت دارو 
در یخچـــال خانه های مان بـــه وضوح دید. 
با این اوصاف اگر اجرای پزشـــکی خانواده و 
نظام ارجـــاع بتواند جلوی تجویز این حجم 
از داروهای اضافـــی را بگیرد، منابع حاصل 
از آن می توانـــد صـــرف پوشـــش بیمـــه ای 
داروهـــای گران قیمـــت بیماری های خاص 
شـــود چون در قالـــب راهنماهـــای بالینی 
)گایدلاین(، نوع، تعداد و برند دارو براساس 
نیـــاز واقعـــی بیمار مشـــخص می شـــود که 
این کار مانع از تجویز ســـلیقه ای پزشـــکان 

خواهد شـــد.«
او بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه برخـــاف دوره های 
گذشـــته که بحث منابع همـــواره یک مانع 
بـــود، اعتبـــار مـــورد نیـــاز بـــرای تمامی 64 
دانشـــگاه در ســـال جاری کاماً پیش بینی و 
تأمین شده اســـت، توضیح می دهد: »یکی 
از ویژگی هـــای متمایـــز ایـــن دوره در اجرای 
پزشـــکی خانواده تأمین منابـــع مالی پایدار 
این برنامه اســـت. هدف وزارت بهداشـــت، 
این اســـت کـــه بـــا حـــذف موانـــع اداری و 
تســـهیل دسترســـی به متخصص، پزشکی 

کل هزینـــه بســـتری در بیمارســـتان های 
دولتی وقتی از مســـیر ارجاع باشد، رایگان 
اســـت. با اجرای طـــرح پزشـــکی خانواده 
تمامـــی فرآیندهـــا بین ســـطوح مختلف از 
طریـــق ســـامانه یکپارچه انجـــام و بازخورد 
خدمـــات دریافتـــی مـــردم هـــم در پرونده 
ثبـــت می شـــود.  الکترونیـــک ســـامت 
پزشـــکی خانـــواده و نظـــام ارجـــاع یکی از 
بزرگ تریـــن طرح هـــای ســـامت محـــور 
دولـــت چهاردهـــم اســـت. دکتر مســـعود 
پزشـــکیان از بنیان گذاران برنامه پزشـــکی 
خانواده در کشور بویژه در مناطق روستایی 
بـــوده اســـت، ایـــن روزهـــا خبـــر از اجرای 
سراســـری ایـــن طرح بـــه گوش می رســـد. 
به گفتـــه معـــاون وزیـــر بهداشـــت، طرح 
پزشـــکی خانـــواده و نظـــام ارجـــاع از اول 
مهرمـــاه 1405 در تمام دانشـــگاه های علوم 
پزشـــکی اجـــرا می شـــود. در ســـطح یـــک 
پزشـــکی خانواده بـــه ازای هر ســـه هزار نفر 
در مناطق شـــهری یک پزشـــک خانواده به 
همراه دو مراقب سامت فعالیت می کنند 
و خدماتـــی از جملـــه مراقبت هـــای اولیه، 
تغذیه، ســـامت روان و دندانپزشکی ارائه 
می شـــود. زمانی که مـــردم از مســـیر نظام 
ارجاع برای دریافت خدمات درمانی اقدام 
کنند، تا 4 نوبت ویزیت اول در ســـطح یک 
رایگان اســـت و اگر نیاز به خدمات ســـطح 
دو پیدا کننـــد، فقط فرانشـــیز 15 درصدی 
دولتـــی بـــرای ویزیـــت، دارو و آزمایش ها را 

پرداخت خواهنـــد کرد.
دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره 
به اجرای گام به گام پزشکی خانواده و نظام 
ارجاع در کشـــور بـــه »ایـــران« می گوید: »از 
بـــدو تأســـیس وزارت بهداشـــت تاکنون، 
هیچ  وقت اجرای برنامه پزشـــکی خانواده 
تا ایـــن حد علمـــی، مبتنی بر شـــواهد و با 
ســـرعت مناســـب پیش نرفته بود. حدود 
دو دهـــه گذشـــته برنامـــه نظـــام شـــبکه و 
پزشکی خانواده را در روستاها اجرا کردیم، 
اما مســـیر این برنامه به ســـاکنین شـــهرها 
نرســـید. بـــه همیـــن دلیـــل بـــرای اجرای 
درســـت این طرح، جلســـات کارشناســـی 
متعـــددی برگزار کردیـــم تا اجـــرای برنامه 
بـــا کمترین مشـــکل روبـــه رو شـــود. البته 
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ایران یکی از کشورهای پیشرو در استفاده از فناوری هسته ای
چنـــدی پیش ســـفارت ایـــران در غنا با اشـــاره به اســـتفاده های بســـیار از 
فنـــاوری هســـته ای در فضـــای مجازی نوشـــت: »هر نـــوزادی کـــه در ایران 
متولد می شـــود، برای 56 اختـــال متابولیک به صـــورت رایگان غربالگری 
می شـــود. ایـــن فقط یـــک نمونـــه از فنـــاوری هســـته ای صلح آمیز کشـــور 
اســـت.« معاون بهداشـــت وزارت بهداشـــت، درمـــان و آموزش پزشـــکی با 
اشـــاره به این موضوع درمورد اســـتفاده از انرژی هســـته ای در حوزه پزشکی 
بویـــژه رادیو داروها در کشـــور می گوید: »در کل دنیا هیـــچ تجربه نظامی از 
دانش هسته ای انجام نشده اســـت به جز در کشور آمریکا. درمورد استفاده 
نظامی از دانش هســـته ای فقط می توانیم به بمبـــاران اتمی و فاجعه تلخی 
که برای دو شـــهر هیروشیما و ناگازاکی در جنگ جهانی دوم و توسط آمریکا 
رقـــم خورد، اشـــاره کنیم. انرژی هســـته ای هم مثل ســـایر علـــوم می تواند 
بســـیار به ســـامت و رفاه مردم کمک کنـــد. مثل تولید انرژی که بســـیاری 
از کشـــورها اســـتفاده می کننـــد و مطمئن باشـــید در آینده تعـــداد زیادی از 
کشورها به ســـمت تولید انرژی از فناوری هســـته ای گام خواهند برداشت. 
امروزه در تکنولوژی های جدید پزشـــکی، علوم مولکولی و ســـلولی بســـیار 
از فناوری هسته ای استفاده می شـــود. در حال حاضر بیشتر کشورها بویژه 
در موضوعات تشـــخیصی و درمانی توســـط رادیو داروها از فناوری هسته ای 
اســـتفاده می کنند و ایران از جمله کشـــورهای پیشـــرو در این زمینه است. 
دســـتاوردهایی که ما در حوزه علوم پزشکی و سامت با استفاده از فناوری 

هســـته ای داریم، در هیچ حوزه دیگـــری نداریم.«
دکتر رئیســـی با اشاره به مراکز تحقیقاتی هســـته ای ایران در علوم پزشکی 
می گویـــد: »شـــاید هنـــوز نتوانســـته ایم در بخش تولیـــد انرژی بـــه غیر از 
نیـــروگاه بوشـــهر، فعالیـــت دیگری انجـــام بدهیم امـــا در حوزه پزشـــکی 
هســـته ای طی ســـال های گذشـــته بســـیار موفق عمل کرده ایم. من فوق 
تخصص غدد هســـتم و در رشـــته تحصیلـــی ام می توانم به جـــرأت بگویم 
بیشـــتر تشـــخیص ها و حتی درمـــان بیماری هـــا در حوزه غـــدد، از فناوری 
هســـته ای کمک می گیـــرد. وقتی که چنـــد روز تولید رادیوداروهـــا و موارد 
آزمایشـــی و تشـــخیصی دچار مشـــکل می شـــود، کار در مراکز درمانی لنگ 
می ماند. البته ایران در حوزه تشـــخیص، درمـــان و غربالگری های نوزادان 
مســـتقل شده و جزو افتخارات علمی کشـــور است که می توانیم از فناوری 

هســـته ای برای کمک بـــه درمان مردم اســـتفاده کنیم.«

برش



طبیعی است 
که اولویت اول 

وزارت صمت 
تأمین نیاز داخل 

کشور است، اما 
این بدان معنی 

نیست که ظرفیت 
صادراتی نداریم؛ 

در برخی از 
محصولات امکان 

صادرات هم وجود 
دارد. البته بخشی 

خسارت دیده 
و فعلاً از دست 

رفته، ولی مکانیزم 
جبرانی برای آن در 

نظر گرفته ایم
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 »ایران«جزئیات حمایت از صنایع آسیب دیده را
در گفت و گو با سخنگوی وزارت صمت بررسی کرد

 نقشه راه احیای صنایع
پس از جنگ تحمیلی

همان طور که همه می دانند در جنگ 
رمضان، صنایع و کسب وکارها نیز از 

هجوم دشمن مصون نبودند. در عین 
حال، اظهاراتی که از مقامات مسئول 

به گوش می رسد نشان می دهد عزم 
دولت برای بازسازی صنایع آسیب 

دیده جزم است. بنابراین آغازگر 
این گفت و گو، سؤالاتی در خصوص 

بازسازی صنایع خواهد بود. آیا 
وزارت صمت کار خود را برای احیای 

کسب وکارهای آسیب دیده شروع 
کرده است؟

دسته صنایع که در مناطق محروم هستند 
تعلق می گیرد. در عین حال یکسری منابع 
دیگر را هـــم پیش بینـــی کرده ایم کـــه البته 
نیازمند اخذ مجوز از مراجع بالادستی است. 
به عنوان مثال پیشـــنهاد داده ایم که یکی از 
صندوق هـــای زیرمجموعـــه وزارت صمت را 
تبدیل به صندوق بازسازی کرده تا با افزایش 
منابع صندوق بتوانیم کمک های مالی لازم 
را برای واحدهای آسیب دیده داشته باشیم.

این سازوکار فقط برای واحدهای 
کوچک در نظر گرفته شده یا صنایع 

بزرگ را هم شامل می شود؟
واحدهای بـــزرگ مثل صنایع فـــولاد، برآورد 
اولیه را خود شرکت انجام داده و با توجه به 
آن، میزان خسارت اولیه و هزینه بازسازی تا 
حدی مشخص می شـــود. برای شرکت های 
پتروشـــیمی هم وزارت نفـــت متولی تعیین 

خسارت است.

در بخش تأمین مالی، تاکنون چه 
منابعی برای جبران خسارت ها 
پیش بینی یا نهایی شده است؟

نمی توانم رقمـــی را در این خصـــوص اعلام 
کنم. ما باید مجوزهایمان را بگیریم. فعلاً دو 
مصوبه داریم که اعلام کردم در سال جاری هم 
می توانیم از این منابع استفاده کنیم. اما هنوز 
در گام اول یعنی ارزیابی هستیم. مسیرهای 
پیش بینی منابع در حال پیگیری اســـت اما 
یکی از مســـیرهای جاری شده برای کمک به 
جبران خسارت واحدهای صنفی - تولیدی که 
میزان خسارت آنها زیر 10 میلیارد تومان هست 

از طریق بنیاد برکت خواهد بود.

یکی از منابعی که به آن اشاره کردید، 
تبصره ۱۵ قانون بودجه است. این 

ظرفیت دقیقاً چگونه قرار است در 
حمایت از واحدهای آسیب دیده به 

کار گرفته شود؟
این مصوبه استفاده از منابعی است که دولت 
برای کمک به تولید در قانـــون بودجه 1404 
پیش بینی کرده بـــود و از این محل به تولید 
کمک می کرد. این منابع به طور کامل مصرف 
نشد و قرار شد دولت و سازمان برنامه، عددی 
را که از این محل قابل تأمین است اعلام کند 
و از آن برای پرداخت دو ماه حقوق و دستمزد 
اســـتفاده خواهد شـــد. البته همان طور که 
گفتم، منابع مربوط به صندوق توسعه ملی 

فقط برای مناطق محروم هزینه می شود.

اگر برخی واحدها پیش از دریافت 
حمایت های دولتی، خودشان 

بازسازی یا تأمین نیازهای تولید را 
آغاز کنند، وزارت صمت چه نقشی در 

پشتیبانی از آنها خواهد داشت؟
برخی از واحدهای تولیدی خودشـــان قصد 
دارند از محل واردات و صادراتشان در واحد 
تولیدی گـــردش اقتصادی ایجـــاد کنند. اگر 
درخواســـت آنها در محدوده مقررات باشـــد 
و کالای مورد نظرشـــان در لیست 2570 قلم 
کالای دارای مجوز باشـــند، ما مجـــوز را صادر 
می کنیم. البته هنوز درخواســـت های زیادی 
در این بار ه نداریم. ولی این هم به عنوان یک 
مکانیزم مطرح اســـت و احتمال دارد هر چه 
زمان بگذرد، چنین پیشـــنهادهایی جاری تر 
شـــود. درخصوص این گونه واحدهـــا وزارت 
صمت نقش تسهیل کننده را خواهد داشت. 
به عنوان مثال اگر مجوزی را بخواهند در صدور 
آن تسهیل خواهد شد یا اگر ماشین آلاتی وارد 

شده در ترخیص آن تسریع خواهد شد.

بخشی از آسیب ها مستقیم نبوده؛ 

یعنی واحدی خودش هدف قرار 
نگرفته اما به دلیل اختلال در تأمین 

مواد اولیه یا آسیب  دیدن تأمین کننده، 
تولیدش مختل شده است. برای 

این گروه چه حمایت هایی در نظر 
گرفته اید؟

بله؛ برای این دســـته از واحدها هـــم برنامه 
داریـــم. همان طور که اشـــاره کردیـــد، برخی 
از واحدهای تولیدی به واســـطه خسارت به 
واحدهای تولیدی بزرگ تر که مواد اولیه آنها 
را تأمین می کرده، بـــه دلیل عدم تأمین مواد 
اولیه در شرف خسارت هستند. ممکن است 
این واحدها در روز اول مشکلی برایشان ایجاد 
نشـــود، ولی به مرور دچار کمبـــود مواد اولیه 
شـــوند. کاری که ما برای این دسته از بنگاه ها 
انجام می دهیم این اســـت که اجازه ندهیم 
موجودی انبار آنها افت کند و به تولیدشـــان 
آســـیب برســـد. به عنوان مثـــال تعـــدادی از 
واحدهای تولیدی، مواد اولیه خود را از فولاد 
مبارکه تهیه می کردند و با توجه به اینکه این 
واحد دچار مشکل شد، جبران کسری برای 
جلوگیری از افت تولید دیگر واحدها ضروری 
است؛ در این گونه موارد سعی می شود از طریق 
واردات جبران شـــود. در واقع به فولاد مبارکه 
اجازه واردات می دهیم تـــا بتواند به تعهدات 
خود عمل کند. گاهی ممکن است تأمین مواد 
اولیه به میزان نیاز واحد نباشد، در این گونه 
موارد حمایت هـــای بیمه ای و مالیاتـــی را نزد 
مراجع ذی ربط خواهیم برد و استمهال های 
چند ماهه را برای آنها درخواست می کنیم تا 
بتوانند سرپا بمانند و اشتغالشان را هم از دست 
ندهند. در حال حاضر با وزارت امور اقتصادی 
و دارایی هماهنگی هایی بـــرای پرداخت وام 
اشتغال انجام و سامانه ای نیز پیش بینی شده 
که افراد در آن ثبت نـــام می کنند و به ازای هر 
فرد، عـــددی تحت عنوان حفظ اشـــتغال به 

وزارت صمت برای واحدهای آســـیب دیده از 
جنگ رمضان چه اقداماتی انجام داده است؟ 
پاسخ به این سؤال محور گفت و گوی تفصیلی 
روزنامه ایران بـــا ســـخنگوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است. برآیند گفت و گوی انجام 
شده نشان می دهد کمک به واحدهای آسیب 
دیده در چند گام انجام خواهد شد که در حال 
حاضر اولین گام یعنی ارزیابی خسارات، برداشته شده اســـت. پس از آن نیز منابع لازم برای 
بازسازی تعیین می شود که تاکنون دو منبع قطعی شده و مابقی در دست اقدام است. همچنین 
انواع حمایت هایی که قرار است دولت از واحدهای تولیدی و صنعتگران صورت دهد نیز محور 
دیگر سخنان او بود. در عین حال عزت الله زارعی در این گفت و گو به چالش های عملیاتی شدن 
بسته های حمایتی از جمله تسهیلات 700 همتی که قرار بود در دی ماه پس از اصلاحات ارزی به 

واحدهای تولیدی داده شود، اشاره کرد. مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

در ابتـــدا باید بگویم توجه داشـــته باشـــید 
که در ایـــن جنگ هم صنایـــع کوچک، هم 
صنایع متوسط و هم صنایع بزرگ ما آسیب 
دیده اند. در تعداد، ممکن اســـت سهم یک 
گروه بیشتر باشد؛ اما در میزان و رقم آسیب 
و خسارت، سهم گروه دیگر. ما روالی را برای 
بازسازی آغاز کرده ایم. به صنایع کوچکی که 
آســـیب دیده اند اعلام کردیم که به صورت 
خوداظهاری اعلام خسارت کنند. سپس دو 
کارشـــناس ارزیابی را انجام می دهند. زمانی 
که ارزیابی تأیید شد به اســـتان ها فرستاده 
می شود و از طریق استان برای ستاد وزارتخانه 
جهت تخصیص منابـــع و کمک بـــه احیا و 
ساماندهی ارسال می شوند. این قسمت در 
حال حاضر در حال انجام است. اما در گام 
دوم به ســـراغ تأمین مالی می رویـــم. ما دو 
مصوبه از قبل داشتیم. یکی از محل تبصره 
15 سال 1404 که قابلیت اجرا در سال جاری 
هم دارد. یکی هم از محل بازگشت اقساط 
صندوق توسعه ملی اســـت که بیشتر به آن 

گفت وگو

بمانجان ندیمی
گروه اقتصادی

یکی از مطالبات قدیمی تولیدکنندگان، تسهیلات ۷۰۰ همتی پس از اصلاحات ارزی دی ماه بود؛ تسهیلاتی که 
ح در عمل به کجا رسید؟ هنوز هم درباره میزان اجرای آن ابهام وجود دارد. این طر

ما فهرست واحدهای تولیدی را در چند دسته بندی به بانک مرکزی تحویل دادیم. حدوداً 12 هزار واحد تولیدی تحت تأثیر این 
اصلاحات ارزی قرار گرفتند و این لیست از سوی وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت تهیه شد. بانک مرکزی این لیست را در 
هیأت عالی نظارت این بانک که جایگزین شورای پول و اعتبار است، به تصویب رساند و به شبکه بانکی هم ابلاغ 
کرد. اما مشکل اصلی در شبکه بانکی بود؛ آن طور که انتظار می رفت، بانک های عامل به این مصوبه پایبند 
نبودند و همراهی نکردند. حال این را در نظر داشته باشید که همین واحدهایی که قرار بود از این 700 
همت بهره مند شوند، با وجود فشارهای ناشی از اصلاحات ارزی، در زمان جنگ رمضان شبانه روز پای کار 
بودند تا کمبودی در بازار احساس نشود. این مسئولیت ماست که از آنها حمایت کنیم. همراهی سیستم 
بانکی در اجرای این گونه مصوبات منجر به افزایش اعتماد اجتماعی تولیدکنندگان نسبت به نظام بانکی 
خواهد بود. این در حالی است که این مصوبه به طور کلی اجرایی نشد. البته همکاران بانکی 
اعتقاد دارند مصوبه 700 همتی اجرا شده و منابع در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته 
است. آنچه ما اعلام می کنیم از عدم اجرای مناسب مصوبه مذکور بر اساس بازخوردی 

است که از سوی واحدهای تولیدی به ما منعکس می شود.

واحد تولیدی پرداخت می شـــود. از ســـویی 
ممکن است برای پایداری دفترچه های بیمه 
اقداماتی انجام شود؛ یعنی واحد تولیدی اعلام 
کند که نمی تواند هزینه تأمیـــن اجتماعی را 
پرداخت کند و در این صورت ما سعی می کنیم 
فشارهایی را از روی دوش آنها برداریم تا بتوانند 
فعالیت کنند. به هر حال تلاش بر این است 
تا از طریق ابزارهای حمایتی مربوط به بانک، 
بیمه و مالیات، چرخ صنعت را بچرخانیم. از 
ظرفیت ستاد تسهیل نیز استفاده کرده ایم و 
مصوباتی در این زمینه ها صادر شده اما اجرای 
آن توسط دستگاه های اجرایی ذیربط باید با 

سرعت انجام شود.

با توجه به آسیب وارد شده به برخی 
واحدهای بزرگ فولادی، اولویت وزارت 

صمت در این بخش چیست؛ تأمین 
نیاز داخل یا حفظ بازارهای صادراتی؟ 
این شرایط چه اثری بر جایگاه ایران در 

صنعت فولاد خواهد داشت؟
طبیعی اســـت که اولویـــت اول وزارت صمت 
تأمین نیاز داخل کشور اســـت، اما این بدان 
معنی نیســـت که ظرفیت صادراتی نداریم؛ 
در برخـــی از محصولات امکان صـــادرات هم 
وجود دارد. البته بخشـــی خســـارت دیده در 
حال احیاست، ولی مکانیزم جبرانی برای آن 
در نظر گرفته ایم. همان طور که پیش از این 
هم اشـــاره کردم،  یکی از مکانیزم ها واگذاری 
اختیار واردات ورق به فولاد مبارکه بوده؛ البته 
ممکن است دارای موافقان و مخالفانی باشد. 
با این مکانیزم، همچنین تأمیـــن مواد اولیه 
واحدهای تولیدی که قبلاً از شرکت یاد شده 
دریافت می شده، استمرار خواهد یافت و به 
نوعی حفظ اشتغال صورت خواهد گرفت تا از 
ارجاع آنها به صندوق بیمه بیکاری تا حدودی 
خودداری شود. اما در مورد بخش دوم سؤال 
شما که مربوط به جایگاه کشور در تولید فولاد 
است، طبیعی است خسارت های ایجاد شده، 
می تواند در جایگاه مقرر در جهان تغییراتی 
ایجاد کند اما با همـــت متخصصان داخلی و 
برنامه های بازسازی، بازگشت به جایگاه فعلی 

دور از انتظار نیست.
برش

با این رمزینه
متن کامل گفت وگو را بخوانید.
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شدند

بازگشت‌خریداران‌به‌تالار‌شیشه‌ای
بازار سرمایه در نخستین روز کاری هفته با صعودی هماهنگ 
و فراگیر، نشانه ای روشن از بازگشت تقاضا به تابلو معاملات 
نشان داد. شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات شنبه 
با رشـــد بیش از ۷۰ هزار واحدی به ســـطح ۳ میلیون و ۸۳۱ 
هزار واحد رســـید و بازدهی حدود ۱.۸ درصدی را ثبت کرد. 
همزمان شاخص هم وزن نیز با افزایش حدود ۳۰ هزار واحدی 
در ارتفاع ۹۹۹ هزار واحد ایســـتاد؛ اتفاقی که نشان می دهد 
موج تقاضا تنها محـــدود به نمادهای بزرگ و شاخص ســـاز 
نبوده و بخش وســـیعی از بازار را دربر گرفته اســـت. ترکیب 
معاملات دیروز بیش از هر چیز از برتری محسوس خریداران 
حکایت داشـــت. بخش عمده نمادهای بـــازار در محدوده 
مثبت معامله شدند و تنها درصد اندکی از سهم ها در مدار 
منفی قرار گرفتند. بر اســـاس آمارهای معاملاتی، ۹۶ درصد 
بازار ســـبزپوش بود؛ وضعیتی که معمولاً از توزیع گســـترده 
نقدینگی و تقویت انتظارات مثبت در میان فعالان بازار خبر 
می دهد. در این میان، نمادهای »فملی«، »وبملت« و »شپنا« 
بیشترین اثر را بر رشد شاخص کل داشتند و نمادهایی چون 
»وصندوق«، »وبملت«، »خساپا«، »فملی« و »خودرو« در شمار 
پرتراکنش ترین سهم های روز قرار گرفتند. یکی از مهم ترین 
ویژگی های معاملات امروز، ادامـــه ورود پول حقیقی به بازار 
سهام بود. داده ها نشـــان می دهد برای دومین روز متوالی 
جریان نقدینگی حقیقی در سمت خرید فعال بوده و بخشی 
از سرمایه گذاران خرد بار دیگر به بازار بازگشته اند. همزمان، 
از صندوق های درآمد ثابت، طلا و برخی صندوق های کالایی 
خروج پول ثبت شـــد و در مقابل، صندوق های ســـهامی و 
بخشی با ورود نقدینگی مواجه بودند؛ تغییری که می تواند 
نشانه افزایش ریســـک پذیری معامله گران و بهبود نگاه آنها 
به آینده بازار باشد. بررسی صفوف خرید و فروش نیز برتری 
محسوس خریداران را تأیید می کند. ارزش صف های خرید 
در سطحی بســـیار بالاتر از صف های فروش قرار گرفت و در 
پایان بازار، فاصله میان این دو به خوبی نشان می داد که دست 
بالا همچنان با تقاضاســـت. از نظر ارزش معاملات نیز بازار 
روزی پرتحرک را پشت سر گذاشت. ارزش معاملات خرد در 
سطوحی به مراتب بالاتر از روزهای کم رمق پیشین قرار گرفت 
و همین موضوع از افزایش مشارکت معامله گران و خروج بازار 
از فضای رکودی حکایت دارد. در همین حال، ارزش صف های 
خرید فاصله معناداری با صف های فروش داشت؛ موضوعی 
که بار دیگر بر برتری سمت تقاضا تأکید می کند. جریان ورود 
پول به صنایع مختلف نیز گسترده بود.معاملات دیروز بورس 
تهران تنها یک رشد مقطعی در نماگرها نبود، بلکه مجموعه ای 
از نشانه های مهم را در خود داشت: رشد همزمان شاخص 
کل و هم وزن، سبزپوشـــی گســـترده نمادها، برتری صفوف 
خرید و تداوم ورود پول حقیقی. اگر این روند در روزهای آینده 
هم حفظ شود، می توان گفت بازار سرمایه در حال بازیابی 
بخشی از اعتماد از دست رفته و بازگشـــت تدریجی به مدار 

تحرک است.

بورس

اقتصادی8
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در روزهـــای جنـــگ تحمیلـــی، زمانی که 
برخی زیرساخت های حمل ونقل کشور 
هدف حمله دشمن آمریکایی-صهیونی 
قرار گرفت و تهدید علیـــه مبادی اصلی 
ورود کالا افزایـــش یافـــت، مهم تریـــن 
اولویـــت دولت حفـــظ جریـــان تأمین و 
جلوگیری از اختـــلال در توزیع کالا بود. 
آنچه در این دوره مانع گسســـت زنجیره 
حمل شـــد، نه فقط باز ماندن جاده ها، 
بلکـــه بازتعریف مســـیرها، فعال ســـازی 
کریدورهـــای جایگزیـــن، ترمیم ســـریع 
نقاط آسیب دیده و جابه جایی اولویت ها 
در شبکه حمل ونقل کشور بود؛ مجموعه 
اقداماتی که باعث شـــد با وجود فشـــار 
جنگ تحمیلـــی، ورود و جابه جایی کالا، 

بویژه کالاهای اساسی، متوقف نشود.
حبیب جمشـــیدی، معـــاون دفتـــر امور 
عملیات راهداری، ماشین آلات و مدیریت 
بحران ســـازمان راهـــداری و حمل ونقل 
جـــاده ای، در گفت وگو با »ایـــران« تأکید 
کرد که در دو جنگ تحمیلی اخیر، تأمین 
کالا با مشـــکل جدی مواجه نشـــد، زیرا 
زنجیره حمل ونقل حفظ شـــد. به گفته 

او، در شـــرایطی کـــه تهدید علیـــه برخی 
مبادی اصلی کشـــور افزایـــش یافته بود، 
مجموعه ای از تمهیـــدات اجرایی به کار 
گرفته شد تا هم مسیرهای جایگزین فعال 
شـــوند و هم جریان حمل کالا از مرزها و 

بنادر به داخل کشور ادامه پیدا کند.
بر اســـاس این گزارش، شـــبکه راه های 
کشـــور حدود ۲۳۰ هزار کیلومتـــر برآورد 
می شـــود کـــه بخشـــی از آن در قالـــب 
کریدورهـــای اصلـــی، بنـــادر جنوبـــی، 
پایانه های مرزی و مراکز اصلی تبادل کالا 
را به نقاط مختلف کشور متصل می کند. 
در ایـــن دوره، ۱۰ کریدور اصلـــی بیش از 
گذشته در کانون توجه قرار گرفتند و به 
محورهای اولویت دار برای جابه جایی کالا 
تبدیل شـــدند. هدف از این جابه جایی 
اولویت، آن بـــود که در صـــورت افزایش 
ریسک در برخی مبادی یا مسیرها، شبکه 
حمل ونقل بتواند با تکیه بر مســـیرهای 

جایگزین، جریان تأمین را حفظ کند.

تخلیه مبادی پرریسک و 
فعال سازی مسیرهای جایگزین

به گفته جمشیدی، در روزهای آغاز جنگ 
رمضـــان، یکـــی از مهم تریـــن نگرانی ها 
وضعیت بنـــادر جنوبی بـــود؛ بنادری که 
سهم بالایی در ورود کالا به کشور دارند و 
هرگونه اختلال در فعالیت آنها می تواند 
زنجیره تأمیـــن را با مشـــکل روبه رو کند. 
در همین چهارچوب، تخلیه ســـریع این 

مبادی و انتقال بـــار از مناطق در معرض 
تهدید در اولویت قرار گرفت. او با اشـــاره 
به همکاری رانندگان و فعالان این بخش 
گفـــت همیـــن همراهی موجب شـــد در 
مرحلـــه اول، بارهای موجـــود از مناطق 
پرریسک خارج شود و در مرحله بعد نیز 

راه ها برای ادامه حمل باز بماند.
در ادامه، سیاست حمل ونقل کشور بر این 
مبنا تنظیم شد که برخی مسیرها و مبادی 
ورودی، متناسب با شرایط جدید، جای 
خود را به مسیرهای ایمن تر بدهند. به این 
ترتیب، بخشی از فشار حمل از مسیرهای 
پرخطر به کریدورهای جایگزین منتقل 
شـــد. این تغییر البته به معنـــای افزایش 
هزینه و طول مســـیر در برخی محورهای 
حمل بود، اما در شرایط خاص مثل جنگ 
تحمیلی، اولویت اصلی حفظ جریان ورود 
کالا و جلوگیری از وقفـــه در انتقال آن به 

داخل کشور بود.

 خسارت به زیرساخت ها
اما بدون توقف در زنجیره حمل

در جنـــگ ۱۲ روزه و نیـــز درگیـــری اخیر، 
بخشـــی از زیرســـاخت های حمل ونقل 
کشـــور هدف حملـــه قرار گرفـــت. طبق 
اعلام معاون دفتر امور عملیات راهداری، 
ماشـــین آلات و مدیریت بحران سازمان 
راهداری، در ایـــن دوره حدود ۳.۸ همت 
خسارت به زیرساخت های حمل ونقل وارد 
شد. همچنین ۴۰ دستگاه از ماشین آلات 

تغییر‌اولویت‌ها‌در‌شبکه‌جاده‌ای‌مانع‌اختلال‌در‌حمل‌کالا‌شد

کریدور روزهای خاص
راهـــداری و حمل ونقل در حین عملیات 
آسیب دیدند و شـــماری از پل ها، تونل ها 

و راه های مواصلاتی نیز خسارت دیدند.
با این حال، به گفته جمشـــیدی، هدف 
حملات، ایجاد وقفه در ارتباطات و قطع 
زنجیـــره حمل ونقل بود، امـــا این هدف 
محقق نشـــد. او تأکید کرد کـــه با وجود 
آســـیب به برخی نقاط حســـاس، کارکرد 
شـــبکه راه و حمل ونقـــل حفـــظ شـــد و 
جابه جایـــی کالا ادامـــه یافت. بـــه گفته 
او، یکـــی از عوامل اصلی در ایـــن زمینه، 
پیش بینی راه های جایگزین و آماده بودن 
تیم های راهداری بـــرای مداخله فوری در 

مسیرهای آسیب دیده بود.

۱۰ کریدور در اولویت بهسازی
ســـازمان راهداری در دوره جدید، تمرکز 
خود را بر رفع گلوگاه ها و افزایش ایمنی در 
۱۰ کریدور اصلی حمل ونقل کالا قرار داده 
است؛ کریدورهایی که به مرزها، بنادر و 
مراکز اصلی تجاری کشور منتهی می شوند 
و در شرایط خاص، نقش ستون فقرات 
شـــبکه تأمین را پیدا می کننـــد. به گفته 
جمشیدی، عملیات راهداری، بهسازی و 
رفع نقص های جاده ای در این محورهای 
اولویت دار از حدود دو ماه پیش آغاز شده 

و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
این رویکرد نشـــان می دهد که مدیریت 
بحـــران در بخـــش حمل ونقـــل تنها به 
واکنش لحظه ای محدود نمانده، بلکه به 
سمت تقویت زیرساخت های مسیرهای 
جایگزین نیز رفته اســـت. به بیان دیگر، 
سیاست گذار تلاش کرده است تاب آوری 
شـــبکه حمل ونقـــل را نه فقط بـــا ترمیم 
خســـارت ها، بلکه با بازآرایی مسیرهای 

کلیدی افزایش دهد.

هزینه تغییر مسیرها
تغییر مبادی ورود و خروج کالا، طبعاً بدون 
هزینه نیست. جمشیدی با اشاره به اینکه 
در برخی موارد، جایگزینی مســـیرهایی 
مانند محور پاکستان به جای برخی مبادی 
جنوبی، مســـافت حمل را افزایش داده، 
گفت این تغییر می تواند بر کرایه حمل، 

مصرف سوخت، اســـتهلاک کامیون ها و 
هزینه نهایی جابه جایی اثر بگذارد.

در واقع، بخشـــی از مدیریـــت بحران در 
حوزه حمل ونقل به همین تصمیم دشوار 
بازمی گـــردد: اینکه کشـــور بـــرای حفظ 
پایداری تأمین کالا، بپذیرد برخی مسیرها 
طولانی تر و پرهزینه تر شوند، اما در عوض، 
زنجیره ورود و توزیع دچار گسست نشود.

آیا ناوگان فرسوده مانع شد؟
یکـــی از نگرانی هـــای مطـــرح در چنین 
شـــرایطی، وضعیت ناوگان باری کشور و 
احتمال کند شـــدن حمـــل کالا به دلیل 
فرســـودگی کامیون هاســـت. اما معاون 
دفتر امور عملیات راهـــداری می گوید در 
حال حاضر از این جهـــت نگرانی جدی 
وجود ندارد. به گفته او، در سال های اخیر 
بخشی از ناوگان فرسوده با کامیون های نو 
یا کم کارکرد جایگزین شده است. اگرچه 
روند نوســـازی با شـــروع جنگ تحمیلی 
کندتر شـــد، اما این موضوع مانعی برای 
تأمین ناوگان مورد نیاز در جابه جایی کالا 
از مرزها و مبادی ورودی به داخل کشـــور 

ایجاد نکرده است.
همزمان، در بخش توسعه و بهسازی نیز 
اولویت به مســـیرهایی داده شـــده که در 
شرایط جدید نقش بیشتری در حمل کالا 
دارند. بر این اساس، تقویت زیرساخت ها 
در محورهایـــی مانند بندر چابهـــار، مرز 
ریمدان، تفتان و برخـــی مرزهای غربی 

و شرقی در دستور کار قرار گرفته است.

ترمیم سریع نقاط آسیب دیده
یکی از نکات مهم در حفظ جریان حمل 
کالا، سرعت بازســـازی و ایجاد مسیرهای 
موقـــت در نقـــاط آســـیب دیده بـــود. 
جمشـــیدی با اشـــاره به حمله به برخی 
پل های حســـاس و کریدورهـــای کلیدی 
گفت تمهیداتی که از قبـــل برای راه های 
جایگزین و کنارگذر پل ها اندیشیده شده 
بود، باعث شد وقفه ای در حمل کالاهای 

اساسی ایجاد نشود.
او در این زمینه به چند نمونه مشـــخص 
اشـــاره کـــرد: پـــل کرمانشـــاه به ســـمت 

ســـراب نیلوفر، در ســـه راهی کوزران، که 
از مســـیرهای مهم حمل ونقل به شـــمار 
می رود، هدف حمله قرار گرفت اما ظرف 
حدود یک ماه بازسازی شد. همچنین در 
 ـتبریز، پس از آسیب دیدگی  آزادراه زنجان 
یکی از پل ها، کنارگذر آن ظرف یک هفته 
راه اندازی شد تا تردد از این محور متوقف 
نشـــود. اکنون نیز عملیات عمرانی برای 

بازسازی کامل این پل ادامه دارد.

 هماهنگی بین دستگاه ها
برای حفظ جریان حمل

به گفتـــه معـــاون دفتـــر امـــور عملیات 
راهداری، استمرار خدمات حمل ونقلی 
در دوره بحران حاصـــل هماهنگی چند 
دستگاه اجرایی و پشتیبانی بود. سازمان 
مدیریت بحران، ســـازمان هواشناســـی، 
دســـتگاه های مســـئول در حوزه پدافند 
غیرعامل، مجموعه های نظامی و شرکت 
نفـــت از جملـــه نهادهایی بودنـــد که در 
تأمین پیش نیازهای تداوم حمل، از جمله 
ایمنی مسیرها و تأمین سوخت، با یکدیگر 

همکاری کردند.
او تأکید کرد که با وجود آسیب به بخشی 
از ابنیه فنی و زیرســـاخت های جاده ای، 
زنجیره حمل ونقل قطع نشد و خدمات 
به کاربران جاده و بخش حمل بار بدون 
وقفه ادامه یافت. به گفته جمشـــیدی، 
حضـــور مســـتمر نیروهـــای راهـــداری 
در جاده ها، اســـتفاده از ماشـــین آلات و 
تجهیزات موجـــود و آماده باش نیروهای 
عملیاتی، از عوامل تعیین کننده در عبور 

از این دوره بود.
در مجمـــوع، آنچـــه در روزهـــای جنـــگ 
تحمیلی از عملکرد بخـــش حمل ونقل 
جاده ای به چشم آمد، صرفاً حفظ وضع 
موجود نبود، بلکه نوعـــی مدیریت فعال 
برای جابه جایی اولویت ها، فعال ســـازی 
مســـیرهای جایگزیـــن و ترمیم ســـریع 
گلوگاه های آســـیب دیده بـــود؛ مدلی که 
نشان داد در شرایط خاص و حساس نیز 
می توان با اتکا به شـــبکه راه، هماهنگی 
دستگاه ها و تصمیم گیری سریع، جریان 

تأمین کالا را حفظ کرد.

حمل‌ونقل

گروه‌اقتصادی
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اندیشه

در حالی که 
شکاف فکری 
میان نسل ها 

عمیق تر 
شده، نسل 

جدید ایرانی 
به جای ستیز 
دائمی، راهی 
برای زیستن 

با تفاوت ها 
پیدا کرده 

است. نسل زد 
ایران، تفاوت 

را الزاماً به 
معنای تقابل 

نمی فهمد و 
همین تغییر، 

نشانه نوعی 
دگرگونی 
معرفتی و 

فرهنگی در 
جامعه ایرانی 

است

ترامپ، 
سیاست 

را از حوزه 
عقلانیت 

نهادی 
به قلمرو 
نمایش، 

هیجان و 
برساخت 

دائمی بحران 
منتقل کرده 

است. به 
همین دلیل 

در گفتمان 
سیاسی او، 

قطبی سازی، 
ساده سازی 

واقعیت 
و تحریک 

احساسات 
جمعی پررنگ 

شده است؛ 
به طوری 

که »زبان 
هیجان« 
بر »زبان 

عقلانیت« 
غلبه پیدا 

کرده است

تحلیل گفتمان

فریبا اسدپور
زبانشناس و استاد دانشگاه

مطالعات فرهنگی

اعظم فردوست
گروه اندیشه

از منظـــر تحلیـــل گفتمـــان انتقادی 
نورمن فرکلاف، زبان صرفاً ابزار انتقال 
معنا نیست، بلکه ســـازنده واقعیت 
سیاســـی اســـت. در این چهارچوب، 
ترامـــپ از طریـــق زبـــان، جهانی دو 
قطبی می ســـازد: »ملـــت واقعی« در 
برابر »نخبگان فاســـد«، »دشـــمنان 
خارجـــی« و »رســـانه های خائن«. در 
چنیـــن گفتمانی، ایران نـــه به عنوان 
یک بازیگر پیچیـــده منطقه ای، بلکه 
به مثابـــه »نشـــانه تهدیـــد« بازنمایی 
می شـــود؛ تهدیـــدی کـــه بایـــد دائماً 
بازتولیـــد شـــود تـــا انســـجام روانـــی 
هـــواداران و مشـــروعیت رهبریـــش 

حفظ گردد.

زبان؛ ابزار نمایش اقتدار
ترامپ در جنگ اخیـــر با ایران، بیش 
از آن کـــه از منطـــق دیپلماتیک بهره 
گیرد، از زبانِ نمایش قدرت استفاده 
می کنـــد. واژگانـــی نظیـــر »نابـــودی 
کامل«، »قدرت بی سابقه«، »انتقام« 

یـــا »بازگردانـــدن عظمـــت آمریـــکا« 
بخشی از سازوکار زبانی او برای تولید 
احساس امنیت از مسیر ترس است. 
ایـــن همان چیزی اســـت کـــه جورج 
لیکاف، نظریه پرداز زبان و سیاســـت، 
آن را »قاب بنـــدی ذهنـــی« می نامد؛ 
یعنی سیاستمدار پیش از آن که افکار 
عمومی را متقاعد کنـــد، جهان را در 
قالـــب اســـتعاره ها و چهارچوب های 
ذهنی خـــاص بازتعریـــف می کند. در 
جهان زبانی ترامپ، سیاست خارجی 
آمریکا همچون میـــدان نبردی تصویر 
می شـــود کـــه در آن، تنها یـــک »رهبر 
مقتدر« قـــادر بـــه حفاظـــت از ملت 

است.
در ایـــن چهارچـــوب، جنگ نـــه صرفاً 
یک رخـــداد امنیتی، بلکه بخشـــی از 
سازوکار بازتولید رهبری سیاسی است. 
رهبر پوپولیســـت برای حفظ انسجام 
پایگاه اجتماعی خود، به بحران دائمی 
نیـــاز دارد؛ زیرا بحران، امـــکان تعلیق 
عقلانیت انتقادی و بســـیج هیجانات 

ســـیدآبادی، نویســـنده و پژوهشگر 
اجتماعـــی، در این نشســـت با نقد 
رویکردهـــای رایـــج در مطالعـــات 
نســـلی گفـــت: یکـــی از خطاهـــای 
اساســـی ایـــن پژوهش هـــا، تقلیل 
پیچیدگی های جامعه به چند الگوی 
کلی اســـت؛ الگویی که به باور او، در 
توضیح جامعه ایـــران ناکافی و حتی 
گمراه کننده اســـت. او تأکید کرد که 
بسیاری از تحلیل ها، نسل زد را صرفاً 
بر پایه نســـبتش با رســـانه و فناوری 
تعریف می کنند، حال آن که در ایران 
خ داده که با  تحـــولات عمیق تـــری ر
تکیه صرف بر فنـــاوری قابل توضیح 

نیست.

خانواده ایرانی از ساختاری 
پدرسالار به نهادی گفت وگو 

محور بدل شده است
او در توضیـــح ایـــن دگرگونی ها، به 
تحول نهاد خانواده اشاره کرد و گفت 
خانواده ایرانی طی چند دهه گذشته 
از ســـاختاری اقتدارگرو پدرسالار به 
نهـــادی گفت وگومحـــور و حمایتی 
نزدیک شـــده اســـت؛ تغییری که به 
گفته او در بســـیاری از جوامع دیگر 
مشـــاهده نمی شـــود: »در ایـــران، 
برخلاف برخی جوامع آسیای شرقی، 
خانواده هنوز برای نســـل جدید یک 
پناهـــگاه عاطفی و حمایتی اســـت. 

نوجوانان و جوانـــان امروز، خانواده 
را نهـــادی حامـــی، دلســـوز و همراه 
توصیـــف می کننـــد. بخشـــی از این 
مســـأله به تضعیف ســـایر نهادهای 
اجتماعی بازمی گردد که باعث شده 
جوانان بیش از گذشـــته به خانواده 
تکیه کننـــد، اما بخـــش مهم تر آن، 
تغییر واقعی در خود خانواده ایرانی 
اســـت؛ خانواده ای که حالا بیشـــتر 

شنونده است تا فرمان دهنده.«

ح شدتأملی بر تحلیل گفتمان سیاسی ترامپ در نشست »ارزش ها و نگرش های سیاسی نسل زد ایران« مطر
نسل پسادوقطبی در راه استغلبه زبان هیجان بر زبان عقلانیت

چرا نسل زد کمتر اهل گسست و بیشتر اهل همزیستی است؟وقتی »توئیت« جای »استراتژی« را می گیرد

در سیاســـت معاصر، قـــدرت بیـــش از آن کـــه در نهادهـــا و برنامه ها تجلـــی یابد، در 
»روایت ســـازی« ظهور پیدا کرده اســـت. برآمدن دونالد ترامپ در عرصه سیاست نیز 
نتیجه همین چرخش در ساختار قدرت سیاسی است؛ دگرگونی  که در آن، سیاست 
از حوزه عقلانیت نهادی به قلمرو نمایش، هیجان و برســـاخت دائمی بحران منتقل 
شده اســـت. گفتمانی که بر قطبی سازی، ساده ســـازی واقعیت و تحریک احساسات 
جمعی اســـتوار اســـت و جنگ اخیر آمریکا علیه ایران را نیز می توان یکی از بارزترین 

نمودهای آن دانست.

نشست »ارزش ها و نگرش های سیاسی نسل زد ایران« در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بار دیگر بحث درباره دگرگونی های اجتماعی 
و فرهنگی نسل جدید را به مرکز توجه آورد؛ نسلی که به اعتقاد علی اصغر سیدآبادی، نه 
فقط در سبک زندگی بلکه در شیوه فهم جهان و نسبتش با قدرت، خانواده و جامعه 

تفاوتی بنیادین با نسل های پیشین پیدا کرده است.

سیدآبادی با مقایسه وضعیت نسل جدید با جوانان دهه های گذشته 
گفت در دهه ۶۰، بخش مهمی از انرژی نسل جوان صرف گریز از سلطه 
خانواده، مدرسه و نظام سیاست گذاری می شد، اما نسل های متولد 
بعد از دهه ۸۰ شمسی، بیش از آن که در پی رویارویی مستقیم باشد، به 
دنبال ساختن نوعی زیست متفاوت در کنار دیگری است. سیدآبادی 
این تغییر را صرفاً یک تفاوت رفتاری ندانست، بلکه آن را نوعی »دگرگونی 

معرفت شناختی« توصیف کرد؛ تغییری که به باور او سبب شده 
شکاف فکری میان نسل ها عمیق تر شود، اما در عین حال از 
شدت گسست ها و تنش های اجتماعی کاسته شود. او در 
پایان با اشاره به تأثیر نسل جدید بر تغییر ذهنیت خانواده ها 

گفت: »نسل زد فقط خود را تغییر نداده، بلکه خانواده را هم 
دگرگون کرده است. این نسل توانسته بر ذهنیت والدین اثر 

بگذارد و نوعی بازآرایی فرهنگی در جامعه ایجاد کند؛ 
اتفاقی که می توان از آن به عنوان یک رنسانس 

فرهنگی یاد کرد.«

نسل زد توانسته نوعی بازآرایی فرهنگی ایجاد کند

ـــرش بـ

رفتار نسل زد را تنها با الگوهای 
کلاسیک جامعه شناسی 

نمی توان توضیح داد
این پژوهشگر همچنین تحولات سیاسی 
و تجربه هـــای تاریخی جامعه ایـــران را از 
عوامل مهم شـــکل گیری ذهنیت نسل 
جدید دانست و افزود که نمی توان رفتار 
نسل زد را تنها با داده های کمی یا الگوهای 
کلاســـیک جامعه شناســـی توضیح داد. 
به گفته او، جامعـــه ایرانی در طول تاریخ 
خود همـــواره با ناآرامی هـــا، جنبش ها و 
اعتراض های اجتماعی زیســـته و همین 
پیشینه تاریخی و فرهنگی، نوع خاصی از 
نگرش اجتماعی را در ایرانیان شکل داده 
است. در بخش دیگری از این نشست، 
سیدآبادی مهم ترین ویژگی نسل زد ایران 
را عبور از نگاه های دوقطبی و سیاه وسفید 
توصیف کـــرد؛ تغییری که بـــه اعتقاد او، 
می تواند پیامدهای مهمی برای سیاست 
و فرهنگ عمومی کشـــور داشته باشد: 
»نسل های پیشین، چه در عرصه سیاست 
و چه در زندگی اجتماعی، اغلب جهان را 
در قالب دوگانه های خیر و شر، خودی و 
غیرخودی و سیاه و سفید می فهمیدند. 
اما نسل جدید تجربه ای متفاوت از تنوع 
دارد. آنها الزاماً شـــبیه خانواده های شان 
فکر نمی کننـــد، اما برخـــلاف دهه های 
گذشـــته، تفاوت را مساوی تنش و ستیز 
هم نمی دانند. جوان امروز ممکن است 
فاصله فکری عمیقی با والدینش داشته 
باشـــد، اما ترجیح می دهد با این تفاوت 
کنار بیاید و همزیستی کند، نه اینکه وارد 

تقابل دائمی شود.«

ترامپ محصول دورانی است که در آن، سیاست بیش از هر زمان 
دیگری رسانه ای و احساسی شده است. او توانست خشم، ناامیدی 
و بی اعتمادی بخشی از جامعه آمریکا را به سرمایه سیاسی تبدیل 
کند. اما همان نیروهایی که یک رهبر پوپولیست را به قدرت 
می رسانند، می توانند زمینه فرسایش آن را نیز فراهم سازند. زیرا 
سیاست مبتنی بر بحران، برای بقا ناگزیر به تولید بحران های تازه تر 
است؛ چرخه ای که در نهایت می تواند خود نظام سیاسی را گرفتار 
بی ثباتی مزمن کند. این منطق را می توان در نحوه مواجهه ترامپ 
با جنگ علیه ایران نیز مشاهده کرد؛ جایی که »زبانِ هیجان« بر 
»زبانِ عقلانیت« غلبه پیدا می کند. هنگامی که سیاست به میدان 
برانگیختن احساسات، تولید ترس و نمایش اقتدار فروکاسته 
شود، افول امر سیاسی و تضعیف عقلانیت جمعی دور از انتظار 
ــروز بسیاری از  نخواهد بــود. شاید به همین دلیل اســت که ام
تحلیلگران، سیاست خارجی ترامپ را نه نشانه اقتدار آمریکا، 
بلکه بازتاب نوعی بحران درونی در ساختار سیاستی آمریکایی 

ارزیابی می کنند.

وقتی سیاست، بیش از حد احساسی و 
رسانه ای می شود

ـــرش بـ

جمعـــی را فراهم می کنـــد. به همین 
دلیل، ترامپ همواره تلاش کرده است 
وضعیت سیاسی را در قالب »شرایط 
فوق العاده« بازنمایی کند؛ شـــرایطی 
کـــه در آن، نهادهای رســـمی، قواعد 
دیپلماتیک و حتی رســـانه ها، مزاحم 
اراده مستقیم »مردم« تلقی می شوند.

تبدیل سیاست به امر شخصی
یکی از مهم ترین ویژگی های گفتمان 
ترامپ، شخصی سازی سیاست است. 
او غالبـــاً دولت، ارتـــش و حتی منافع 
ملی آمریـــکا را در قالـــب تصویر فردی 
خـــود بازنمایی می کند. ایـــن ویژگی، 
سیاســـت را از عرصـــه تصمیم گیـــری 
نهـــادی به قلمـــرو اراده فردی ســـوق 
تصمیمـــات  نتیجـــه،  در  می دهـــد. 
و  متناقـــض  مواضـــع  ناگهانـــی، 
واکنش هـــای هیجانـــی، به بخشـــی 
از ســـبک سیاســـت ورزی او تبدیـــل 

می شوند.
در جنگ اخیر علیه ایران نیز، مواضع 
ترامـــپ بیـــش از آن کـــه حاصل یک 
راهبـــرد پایـــدار ژئوپلتیکـــی باشـــد، 
بازتابـــی از منطق شـــخصیت محور و 
رســـانه ای او بود؛ منطقی کـــه در آن، 
نمایش اقتـــدار اهمیت بیشـــتری از 
محاسبه پیامدها دارد. در روانشناسی 
سیاســـی، چنین الگوهایـــی معمولاً 

بـــا نوعـــی خودشـــیفتگی سیاســـی 
پیونـــد می خورنـــد؛ وضعیتـــی که در 
آن، رهبـــر نیازمنـــد بازتـــاب دائمـــی 
تصویـــر قهرمانانـــه خویـــش در افکار 
عمومی اســـت. از ایـــن منظر، حمله 
لفظی مداوم به مخالفان، رســـانه ها 
و حتی متحـــدان ســـنتی، صرفاً یک 
تاکتیـــک سیاســـی نیســـت، بلکـــه 
بخشی از ســـازوکار دفاع روانی برای 
حفـــظ اقتـــدار نمادین اســـت. رهبر 
پوپولیســـت زمانی احســـاس قدرت 
می کنـــد کـــه بتوانـــد جامعـــه را در 
وضعیت اضطراب دائمـــی نگه دارد؛ 
زیرا اضطراب، میل به ظهور »منجی« 
را تقویت می کند. امـــا همین نقطه، 
به پاشـــنه آشـــیل او تبدیل شده اند. 
گفتمان های سیاسی که بر هیجان، 
تـــرس و دوگانه ســـازی اســـتوارند، در 
کوتاه مدت قدرت بسیج بالایی دارند، 
اما در بلندمدت با فرسایش اعتماد 
عمومی مواجه می شوند؛ زیرا واقعیت 
پیچیـــده جهان، ســـرانجام خود را بر 
روایت های ساده ساز تحمیل می کند. 
جنگ اخیر با ایران نیز نشان داد که 
زبان تهدید و نمایش قدرت، الزاماً به 
افزایش اقتدار منجر نمی شود؛ بلکه 
گاه می تواند نشانه ای از بحران درونی 
نظام سیاســـی و ناتوانی آن در تولید 

اجماع پایدار باشد.

خبر حادثه 
میناب آن قدر 

دردناک بود 
که واقعاً هر 

بار با یاد آوری 
آن اشک 

می ریزم. در 
همان زمان، 

به دلیل 
همکاری 

صمیمانه و 
طولانی مدتی 

که با یکی 
از شرکای 

تجاری ایرانی 
خود داشتم، 

فرصت 
پیدا کردم 
اطلاعات 
بیشتری 

درباره این 
حادثه و 

شرایط مردم 
منطقه به 

دست بیاورم

خبر آنقدر دردنـــاک بود که قلب هر 
شـــنونده ای را به درد بیـــاورد، جنگ 
کجا، بچه های دبستانی کجا، موشک 
کجا، میناب کجا... همین موضوع 
باعث شـــد خانم »منـــدی ژو« تاجر 
چینی که سال هاســـت بـــا بازرگانان 
ایرانی همکاری می کنـــد، این بار نه 
برای قراردادهای تجاری، بلکه برای 
ساخت مدرسه پیشقدم شود. خانم 
»ژو« وقتـــی خبـــر حمله وحشـــیانه 
دشـــمن به مدرسه شـــجره طیبه را 
شنید، با کمک شـــریک تجاری خود 
در ایـــران، مبلـــغ ۵ هـــزار دلار برای 
کمک بـــه ســـاخت مدرســـه جدید 
اهدا کـــرد. خانـــم»ژو« در گفت و گو 
با »ایـــران« دربـــاره احســـاس خود 

پـــس از شـــنیدن حمله به مدرســـه 
شـــجره طیبه و به شـــهادت رسیدن 
1۶۸ دانش آموز بی گنـــاه و معلمان 
آنهـــا می گوید: »این موضوع بســـیار 
ناراحت کننده بود. بعد از شـــنیدن 
این خبر بســـیار غمگین شـــدم، اما 
وظیفه انسانی خود دانستم تا در حد 
توان، کمک کوچکـــی برای حمایت 
از کـــودکان و خانواده هـــای داغدار 
آنها انجـــام بدهم. بـــه همین دلیل 
مبلغ ۵ هزار دلار به یکی از شـــرکای 
تجاری خـــود در ایـــران دادم تا آن را 
به مسئولان آموزش و پرورش ایران 
برســـانند. مـــن بـــاور دارم حمایت 
از آمـــوزش کـــودکان و فراهم کردن 
فضایی امـــن برای یادگیـــری آنها در 
واقع کمـــک بـــه آینده یـــک جامعه 
اســـت و اگر ایـــن اقدام مـــن بتواند 
حتی اندکی از رنج ایـــن خانواده ها 
بکاهد، برای من بســـیار ارزشـــمند 
خواهـــد بـــود. در روزهـــای ابتدایی 
حملـــه آمریکا و اســـرائیل بـــه ایران 
خبرهـــا را دنبـــال می کـــردم. وقتی 

خبر موشـــکباران مدرســـه میناب و 
تصاویـــر آن را از رســـانه ها دیدم، آن 
صحنه ها و شهید شدن دانش آموزان 
و معلمـــان، تأثیر عمیقی بـــر روح و 
احساسات من گذاشـــت. این خبر 
آن قـــدر دردناک بـــود که واقعـــاً هر 
بار با یـــاد آوری آن اشـــک می ریزم. 
در همـــان زمان، به دلیـــل همکاری 
صمیمانـــه و طولانی مدتی که با یکی 
از شرکای تجاری ایرانی خود داشتم 
و همچنیـــن رابطه دوســـتانه ای که 
میان ما شکل گرفته است، فرصت 
پیدا کردم اطلاعات بیشتری درباره 
این حادثه و شرایط مردم منطقه به 

دست بیاورم.«
خانـــم ژو درباره تجربه هـــای متعدد 
فعالیت هـــای  حـــوزه  در  خـــود 
خیــــرخواهانــــــه و بشــــردوستانـــه 
می گویـــد: »مـــن در کشـــور خودم، 
تجربه های متعـــددی در زمینه امور 
خیریـــه داشـــته ام و همـــواره تلاش 
کـــرده ام بخشـــی از فعالیت هـــای 
حرفه ای خود را به مســـئولیت های 

روایت همدلی »مندی ژو« بانوی چینی که برای ساخت مدرسه در میناب پیشقدم شد

همبستگی جهانی علیه جنایت جنگی
اجتماعـــی اختصـــاص بدهـــم. باور 
دارم هر فردی که توانایی و امکاناتی 
در اختیار دارد، باید سهمی هرچند 
کوچک در بهبود زندگی دیگران ایفا 
کند. البته کمک به مدرســـه میناب 
ج  اولین تجربه کار خیـــر من در خار
از چیـــن نیســـت. یکی از شـــرکای 
تجاری ام در شـــهر لاهور پاکســـتان 
درمانـــگاه خیریه ای تأســـیس کرده  
که به صورت رایگان خدمات درمانی 
و پزشـــکی ارائه می دهد. این مرکز، 
روزانه پذیرای افراد زیادی اســـت که 
توانایی پرداخت هزینه های درمانی 
را ندارنـــد و برای دریافـــت خدمات 
اولیه ســـلامت به این مکان مراجعه 
می کنند. مـــن هـــم از روز اول یکی 
از حامیـــان این مجموعه هســـتم و 
برای تأمین وســـایل مورد نیاز با آنها 

مشارکت دارم.«
خانـــم ژو دربـــاره تأثیـــر و اهمیـــت 
آموزش به کـــودکان و دانش آموزان 
می گویـــد: »آمـــوزش ریشـــه  یـــک 
درخـــت تنومند اســـت کـــه در برابر 
هیچ طوفانی از پـــای نمی افتد. من 
معتقدم بهترین سرمایه گذاری برای 
آینده، تقویت این ریشه ها در دوران 
کودکی است. چون هر نونهال برای 
آنکه روزی به درختی اســـتوار و پربار 
بدل شـــود، بیش از هر چیـــز به نور 
علم و آموزش نیـــاز دارد. به نظر من 
شـــروع آینده یک کشـــور از آموزش 
کودکان و نســـل جدید اســـت و این 
یک نـــگاه بلندمـــدت و ســـرمایه ای 
اســـت که بـــا هیـــچ رقـــم و مبلغی 

نمی توان به آن دست پیدا کرد.«

حادثه میناب را نمی توان 
فراموش کرد

خانـــم ژو دربـــاره نگاه خود نســـبت 
به مفهـــوم »همبســـتگی جهانی« و 
تأثیر آن بر ارتباط هرچه بهتر کشور 
ایران و چین می گوید: »نه تنها کشور 
چین و ایران بلکه همه کشـــور های 
جهان باید در واکنش به این فاجعه 

همبستگی داشته باشند. حادثه ای 
خ داد،  که در مدرسه شجره طیبه ر
اتفاقی نیســـت که بتوان به راحتی 
از کنار آن گذشـــت. در حال حاضر 
بحـــث انساندوســـتانه و اخلاقیات 
ح اســـت و هیچ انسان  انسانی مطر
خوبـــی نمی تواند به راحتـــی از این 
مســـأله دردنـــاک عبـــور کنـــد. من 
بچه های میناب را فراموش نمی کنم 
و اگر در آینده فرصتی فراهم شـــود 
با کمال میل به ایران ســـفر می کنم 
تـــا مدرســـه جدیـــد و دانش آموزان 
آن را ببینم و با احساســـات و عشق 
قلبی به کـــودکان این ســـرزمین با 
آنها ملاقات خواهم کرد. وقتی آنها 
را ببینم حتماً بـــه آنها خواهم گفت 
شما آینده روشن این کشور هستید 
و امیدوارم میوه علم و دانش شـــما 
برکت و پیشرفت روزافزون برای این 

کشور به ارمغان بیاورد.«
او به دلیل حضور مستمری که برای 
کارهای تجـــاری در ایران داشـــته به 
فرهنگ کشـــور ما علاقه زیادی پیدا 
کرده است، خانم ژو درباره شناخت 
خود از فرهنگ مردم ایران می گوید: 
»در چند ســـال گذشـــته سفر های 
متعددی به ایران داشته ام و بسیاری 
از شـــهر های این کشـــور را دیده ام. 
فرهنگ ایران بســـیار غنـــی و مردم 
بســـیار خونگـــرم و میهمان نـــوازی 
دارد. من ارتباط احساســـی عمیقی 
با کشور و مردم ایران دارم و همین 
حـــس نزدیکـــی و همدلـــی باعـــث 
شـــده بیش از پیـــش با ایـــن اتفاق 
همذات پنـــداری کنـــم و تلاش کنم 
هر کمکی که از دستم برمی آید برای 
حمایت از کـــودکان و دانش آموزان 
این منطقـــه انجام بدهـــم. همین 
ارتبـــاط انســـانی، الهام بخـــش من 
شـــد تا هر زمان که زمینـــه ای برای 
فعالیت هـــای خیرخواهانـــه فراهم 
شود، برای کمک های بشردوستانه، 
حتی اگر اندک باشند اعلام آمادگی 

کنم.«

گزارش

غزل ثانی
گروه اجتماعی

»مجتمع  ــی  ــگ زن ــن ــل ک آیــیــن 
ــره طــیــبــه« در  ــج ــی ش ــوزشـ آمـ
ــاب بــرگــزار  ــن ــی ــان م ــت ــرس ــه ش
شــد. ایــن مجتمع آموزشی در 
مقیاسی به مراتب بــزرگ تــر از 
سازه قبلی احداث خواهد شد، 
ساختمان قدیمی مدرسه که 
در پــی حملات رژیــم غاصب 
صهیونیستی آسیب دیده بود، 
به  عنوان نمادی از این اقدام 

ددمنشانه باقی می ماند.
حمیدرضا خان محمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه 
ــران« دربــاره این پــروژه می گوید: »در فاز اول  و تجهیز مــدارس کشور، در گفت و گو با »ای
ساخت مجتمع جدید شجره طیبه، دو مدرسه ابتدایی در این مجموعه بنا می شود. یکی 
از این مدارس با مشارکت »آستان قدس حسینی )علیه السلام(« و مدرسه دوم از محل 
مشارکت های پویش »فرشته های مینابی« احداث خواهد شد. هر دو ساختمان با عنوان 
»مدرسه شجره طیبه میناب« نام گذاری شده و با حضور وزیر آموزش و پرورش رسماً وارد 
مرحله اجرایی شده اند.« او درباره جزئیات ساخت مجموعه آموزشی جدید شجره طیبه 
می گوید: »این مجتمع آموزشی در مجموع شامل ۶ مدرسه در مقاطع مختلف تحصیلی 
دخترانه و پسرانه می شود که علاوه بر ۲ دبستان، چهار مدرسه دیگر نیز در مقاطع متوسطه 
اول، متوسطه دوم، هنرستان فنی و حرفه ای و دبیرستان کار و دانش در ۲۴ کلاس درس 
در آن پیش بینی شده است. این ۶ واحد آموزشی در مجموع دارای ۵۰ کلاس درس خواهد 
بود و با زیربنایی افزون بر 1۳ هزار مترمربع، ظرفیت پذیرش حدود هزار و ۵۰۰ دانش آموز را 

به صورت استاندارد فراهم می کند.«
خان محمدی درباره اینکه مدرسه جدید شجره طیبه با مشارکت چه کشورها و چه نهادهایی 
ساخته خواهد شد و چرا در این زمینه فعالیت بین المللی نیز وجود دارد؟ می گوید: »فاجعه 
حمله بی رحمانه به مدرسه شجره طیبه میناب آنقدر عمیق و تاثر آمیز بود که دل بسیاری 
از نهادهای مردمی و وجدان های بیدار در سراسر دنیا را به درد آورد. به همین دلیل با 
شکل گیری پویش فرشته های میناب و بازتاب آن در فضای رسانه های داخلی و خارجی این 
مؤسسات داوطلبانه به این پویش پیوستند. در ساخت این مدرسه آستان امام حسین 
علیه السلام آستان قدس رضوی)ع(، اتحادیه علمای اهل بیت)ع( و مؤسسه بین المللی 
خیریه کوثر و یک بانوی چینی مشارکت کردند.« معاون وزیر آموزش و پرورش درباره محل 
تأمین بودجه ساخت این مدرسه می گوید: »این بودجه ها از محل کمک های خیرین، 
مشارکت های خرد مردمی در پویش فرشته های میناب و اشخاص و نهادهای خیریه 

بین المللی تأمین شده است.«
او درباره مبلغی که برای ساخت مجتمع آموزشی جدید شجره طیبه تا کنون جمع آوری شده 
است، می گوید: »طبق اطلاعات سامانه»بساز مدرسه« رقمی بیش از 1۴۰ میلیارد تومان 
تاکنون جذب شده است. با کلنگ زنی این طرح در روز ۲۳ اردیبهشت با حضور وزیر آموزش 
و پرورش عملیات اجرایی آغاز شد و ان شاءالله تا مهر ماه سال 1۴۰۶ به بهره برداری می رسد.«

خان محمدی با تأکید بر اینکه مجتمع آموزشی شجره طیبه جدید یک مجتمع آموزشی مجهز 
و با امکانات ویژه خواهد بود، می گوید: »طبق برنامه ریزی انجام شده این مجتمع آموزشی 
یکی از مجهزترین مدرسه های جنوب کشور در میناب است. در فرآیند طراحی این پروژه، 
موضوعاتی همچون تناسب اقلیمی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، انطباق با شرایط اقلیمی 
منطقه، پنل های خورشیدی و بهینه سازی مصرف انرژی و هوشمندسازی فضاهای آموزشی 

مورد توجه جدی قرار گرفته است.«

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور:
»شجره طیبه« در میناب قد می کشد

ـــرش بـ
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بازار خودرو

دبیر انجمن 
واردکنندگان 

خودرو: 
فعال شدن 
مرز ایران و 
آذربایجان 

در بیله سوار 
می تواند 

فرآیند 
واردات را 

تسهیل کند 
و هزینه های 

حمل ونقل 
و انبارداری 
کاهش یابد

 بـــازار خـــودرو که هفته هـــای گذشـــته را با 
شـــایعات توقف واردات ســـپری کرده بود، 
حالا با خبرهای جدیدی از سمت گمرک و 
وزارت صمت آرام گرفته است. اضافه شدن 
گمرک منطقـــه آزاد اردبیل )بیله ســـوار( به 
فهرست گمرکات مجاز ترخیص خودرو، در 
کنار ابلاغیه های وزارت صمت درباره امکان 
ویرایـــش و تمدیـــد ثبت ســـفارش واردات 
خودروهای سواری و تسهیل در فرآیندهای 
ارزی، مجموعه اقداماتی است که دست کم 
یک پیام روشـــن به بازار دارد. آن هم اینکه 
واردات خودرو نه تنها متوقف نشـــده بلکه 

در حال وارد شدن به مرحله ای تازه است.
 

فرمان واردات خودرو در دست دولت
اقدامـــات اخیـــر وزارت صمت نشـــان داد، 
دولت قصد عقب نشینی از سیاست واردات 
را ندارد. از یک سو، امکان ویرایش و تمدید 
ثبت ســـفارش ها بـــرای واردات خودروهای 
سواری و از سوی دیگر، تســـهیل در بخش 
ارزی و امـــکان انجام عملیـــات ارزی بدون 
انتقال ارز برای ثبت سفارش هایی که فاقد 
تأمین ارز هســـتند، به نوعی گره های اداری 
و اجرایـــی واردات را باز تـــر کرده اســـت. از 
ســـوی دیگر، افزایش تعداد گمرکات مجاز 
ترخیص خودرو می تواند بخشی از ترافیک 
گمرکات پرتردد را تعدیل کند؛ موضوعی که 
در نهایت به کاهش هزینه های حمل ونقل، 
انبارداری و خواب ســـرمایه منجر می شود. 
پرسش اصلی اما اینجاست که باز شدن مرز 
ایران و آذربایجان در بیله سوار برای ترخیص 
خودرو، چه اثری بر سرعت ترخیص خواهد 
گذاشت و آیا این تغییر مســـیر می تواند در 

عمل به تنظیم بازار کمک کند؟
مهدی دادفـــر، دبیر انجمـــن واردکنندگان 
خـــودرو در گفت و گـــو بـــا »ایران« با اشـــاره 
به همین تغییر مســـیر، می گویـــد: »حمله 

ناجوانمردانـــه آمریـــکا و رژیم اســـرائیل به 
کشـــورمان، توفیقی اجباری برای شناسایی 
ظرفیت هـــای مغفول مانـــده کشـــور ایجاد 
کرده است. در شـــرایط فعلی ما نباید صرفاً 
روی یک مسیر برای واردات متمرکز شویم. 
بازگشـــایی مرز بیله ســـوار که پیش از این 
مجاز بـــه ترخیص خـــودرو نبـــود، گامی در 
جهت تنوع بخشـــی به مســـیرهای تجاری 

است.«
دادفر تأکیـــد می کنـــد: »فعال شـــدن این 
گمرک، فقط یک تصمیم مربوط به خودرو 
نیســـت و می تواند بـــه یک تجربـــه اجرایی 
برای اســـتفاده از دیگـــر ظرفیت های مرزی 
هم تبدیل شـــود. این اتفاق فشـــار گمرکی 
را از روی دوش بنـــادر جنوبـــی برمـــی دارد 
و فرآینـــد واردات را تســـهیل می کنـــد. این 
موضوع البته فقط شـــامل بحث خودروها 
نیســـت. ما نباید گمرکات خـــود را محدود 
کنیم. فعال سازی این ظرفیت ها حتی پس 
از دوران جنگ تحمیلی نیز باید ادامه یابد 
تا بتوانیـــم در ترخیص قطعـــات و کالاها، از 
همه پتانسیل های مرزی کشور بهره ببریم.«
این مرز اگرچه پیش از این فعال بوده، اما 
در فهرست گمرکات مجاز ترخیص خودرو 
قرار نداشـــت و همین موضوع، کار را برای 
واردکنندگان محدود می کرد. دادفر با اشاره 
به این موضوع درباره فعال شدن مرز ایران 
و آذربایجـــان در بیله ســـوار می گوید: »این 
مرز اگرچه پیش از این فعال بوده اســـت، 
اما مجاز به ترخیص خودروها نبود که طی 
تصمیم جدید گمرک به جمع گمرکات مجاز 

ترخیص خودرو اضافه شد.«
دبیر انجمـــن واردکنندگان خـــودرو درباره 
مزیت های این تصمیـــم هم می گوید: »این 
اتفـــاق می توانـــد فرآیند واردات را تســـهیل 
کند و هزینه هـــای حمل ونقـــل و انبارداری 
کاهش یابد. کشـــور ما دارای ظرفیت های 
زیادی است. بخشی از خودروهای وارداتی 
از مســـیرهای دیگـــر می آینـــد و ترانزیـــت 
می شـــوند؛ حالا این تصمیـــم می تواند آن 
فشـــار گمرکی را از روی دوش مســـیرهای 
 پرتردد بردارد و فرآینـــد واردات خودروها را 

تسهیل کند.«
موضـــوع فقـــط عبـــور از یـــک دوره خاص 

گزارش

یاسمن صادق شیرازی
گروه خودرو

گمرک »بیله سوار« به فهرست گمرکات مجاز ترخیص خودرو اضافه شد

راه های واردات خودرو باز شد
تسریع واردات خودروها با بازگشایی مرز ایران-آذربایجان

نیســـت، بلکه مســـأله این اســـت که بعد از 
جنگ هم باید این مســـیرها فعـــال بمانند 
تا کشـــور دوباره بـــه همان تمرکـــز روی یک 
مســـیربرنگردد. دادفـــر در این بـــاره تأکید 

می کند: »مـــا باید این ظرفیت هـــا را تقویت 
کنیم که بعد از جنگ هم فعال باشند. فقط 
بحث خودرو نیست. وقتی گمرک را محدود 
می کنیـــم، خودمـــان را از ظرفیت هایی که 

وجود دارد محـــروم می کنیم. همه گمرکات 
باید بتواننـــد کار کننـــد. پس بایـــد از همه 
ظرفیت های خود اســـتفاده کنیـــم و خود را 

محدود به یک مسیر نکنیم.«

برش

از محاصره اقتصادی تا تعادل منطقه ای
مجید گودرزی، اقتصاددان، اما این ماجرا را صرفاً در حد یک تصمیم 
اجرایی برای ترخیص خودرو نمی بیند و آن را در چهارچوب بزرگ تری 
تحلیل می کند. گودرزی با اشاره به همسایگی ایران با ۱۵ کشور به 
»ایران«، می گوید: »وابســـتگی بیش از حد به مسیرهای دریایی و 
بنادر جنوبی )به ویژه امارات( در شرایط فعلی یک ریسک محسوب 
می شود. واقعیت این است که ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم 
که عوارض آن از جنگ نظامی طولانی تر و گاهی عمیق تر بوده است. 
بنابراین فعال کردن گمرکات شمالی و استفاده از مسیرهای ریلی و 

بنادر خشک، راهکار مقابله با مشکلات اقتصادی است.«
گودرزی تأکید می کند: »استفاده از مســـیرهای زمینی و ریلی، هم 
هزینه های حمل ونقل و انبـــارداری را کاهش می دهد و هم امنیت 
تأمین کالا را در شرایط بحرانی تضمین می کند. بنابراین استفاده 
از ظرفیت کشورهای همسایه در شـــمال و شمال غرب، صرفاً یک 
تصمیم برای کاهش هزینه نیســـت، بلکه اقدامی بـــرای بالا بردن 

امنیت تأمین کالا های مختلف است.«
این اقتصاددان همچنین به نقطه ای اشاره می کند که از نظر او برای 
بازار خودرو حیاتی اســـت؛ »بازگشت تعادل به اقتصاد.« او توضیح 
می دهد: »محدودیت های گمرکی و نوســـانات نـــرخ ارز می تواند 
به اختلال در عرضه منجر شـــود و وقتی عرضه دچار مشکل شود، 

بازار به سرعت واکنش قیمتی نشان می دهد. بنابراین اگر گره های 
واردات و صادرات در مرزها باز شود، می توان امیدوار بود که اقتصاد 
به ســـمت تعادل حرکت کند. در فضای تعادلی است که عرضه و 

تقاضا همخوان شده و رفاه مردم افزایش می یابد.«
گودرزی تأکید می کند: »فعال کردن گمرکات سایر مناطق و استفاده 
از مســـیرهای ریلی در این مقطع می تواند نقش ضربه گیر داشـــته 
باشـــد. برهمین اســـاس فعال کردن گمرکات دیگر و اســـتفاده از 
مسیرهای ریلی در این زمان می تواند کمک کند راحت تر از شرایط 
اخیر عبور و نیازهای ضروری کشور را تأمین کنیم. ما ظرفیت هایی 
مثل بنادر خشک و گمرکات خشک را داریم که می تواند به موضوع 
واردات کمک ویژه ای کنـــد. ما نیاز داریم بحث تعـــادل به اقتصاد 
برگردد و ظرفیت مناطق آزاد را فعال کنیم و اجازه ندهیم کمبودها 
اثرگذار باشـــند.« او همچنین به تجربه ســـال های گذشـــته اشاره 
می کند؛ زمانی که بخش مهمی از واردات کشور، از مسیرهای دریایی 
و با نقش پررنگ واسطه ها انجام می شد. گودرزی تأکید می کند: »تا 
قبل از حمله ناجوانمردانه به کشورمان، بیشتر سمت کشورهای 
حاشـــیه خلیج فارس بـــرای واردات می رفتیم، امـــا درحال حاضر 
می خواهیم به سمت استفاده از ظرفیت های جدید خودمان برویم 

که مرزهای شمالی است.«

آرامش به بازار خودرو برگشت
ترمـــز قیمت هـــا در بازار 
خودرو بالاخره کشـــیده 
شد. بازار که در هفته های 
اخیر درگیر نوســـان های 
عجیب و غریب بود، حالا 
با شروع هفته جدید، پا 
روی پدال ترمز گذاشـــته 

و مسیر نزولی را در پیش گرفته اســـت. آن طور که شواهد نشان 
می دهد، ثبات نســـبی دلار در کنار وعده هـــای وزیر صمت، برای 
افزایش عرضه و تأمین مواد اولیه خودروها، از جمله عواملی است 
که تب تندِ بازار را فرو نشانده اســـت.  البته وزیر صمت پیش تر از 
فعالان و مصرف کنندگان خواســـته بود صبور باشند تا آرامش به 
بازار خودرو برگردد. بررسی بازار خودرو نشان می دهد ریزش قیمت 
خودروها به هر سه بخش خودرویی رسیده است. خودروهایی که 
دارای ریزش قیمت در روز شـــنبه و اولین روز کاری بازار بودند به 

این شرح است:
 V1 در بخـــش خودروهـــای داخلـــی، قیمت صفـــر تارادنـــده ای
پلاس6سرعته مدل ۱40۵ در بازار شـــنبه 2 خردادماه دو میلیارد و 
۱00 میلیون تومان محاســـبه شـــد. در حالی که قیمت این خودرو 
30 اردیبهشت 2میلیارد و ۱۵0 میلیون تومان بود. قیمت صفر رانا 
پلاس TU5 مدل ۱40۵ در بازار روز شـــنبه 2 خـــرداد یک میلیارد و 
620 میلیون تومان محاسبه شـــد. درحالی که قیمت این خودرو 
30 اردیبهشت یک میلیارد و 6۵0 میلیون تومان بود. قیمت صفر 
ری را ۱.7 لیتر توربو6 سرعته اتوماتیک مدل ۱40۵ روز شنبه 2 خرداد 
3 میلیارد و 6۵0 میلیون تومان در بازار آزاد تعیین شد. این خودرو 

30 اردیبهشت 3 میلیارد و 700 میلیون تومان قیمت خورده بود.
در بخـــش خودروهای مونتـــاژی، قیمت صفر تیـــگاردX35 مدل 
۱404 روز شـــنبه 2 خرداد 3میلیارد و ۱00 میلیون تومان در بازار آزاد 
قیمت خورد. درحالی که 30 اردیبهشـــت 3میلیارد و 300 میلیون 
تومان قیمت داشـــت. قیمت صفر چانـــگانCS35 پلاس مونتاژ 
)421P(۱.4 لیتر توربو مدل ۱404 روز شنبه 2خرداد 4 میلیارد و 3۵0 
میلیون تومان تعیین شـــد. این خودرو 30 اردیبهشت 4میلیارد و 
۵00 میلیون تومان قیمت داشت. قیمت صفر فونیکس تیگو 8 پرو 
مکس مدل ۱404 روز شنبه 2 خرداد 7 میلیارد و 900 میلیون تومان 
تعیین شد. این خودرو 30اردیبهشت 8 میلیارد و 2۵0 میلیون تومان 
قیمت داشت.  قیمت صفر کی ام سی SR3 ۱.6 لیتر مدل ۱404 روز 
شنبه 2 خرداد 3 میلیارد و 300میلیون تومان محاسبه شد. درحالی 
که 30 اردیبهشـــت 3 میلیارد و 4۵0 میلیون تومان قیمت داشت. 
در بخش خودروهای وارداتی، قیمت صفر مزداCX -50  2.۵ لیتر 
مدل 202۵ روز شنبه 2خرداد ۱4 میلیارد و ۵00 میلیون تومان تعیین 
شد. درحالی که این خودرو 30 اردیبهشت ۱6 میلیارد تومان قیمت 
خورده بود. یعنی کاهش ۱ میلیـــارد و ۵00 میلیون تومانی!  قیمت 
صفر اپل موکا۱.2 لیتر توربو مدل 202۵ روز شنبه 2 خرداد 8 میلیارد 
و 800 میلیون تومان تعیین شد. این خودرو 30 اردیبهشت 9 میلیارد 
تومان تعیین قیمت شده بود. قیمت صفر فولکس تیگوان L مدل 
202۵ روز شـــنبه 2 خرداد ۱۵ میلیارد تومان تعیین شـــد. درحالی 
که30اردیبهشت ۱۵ میلیارد و ۵00 میلیون تومان قیمت خورده بود.

بنگاه



گـــروه حوادث: زن جـــوان که به خاطر اختلافـــات خانوادگی 
شـــوهرش را از خانه بیـــرون کرد و می خواســـت طلاق بگیرد 

قبل از جدایی به دســـت شـــوهرش کشته شد.
به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـاعت 12 ظهر جمعه 
یک خرداد، پســـری در تماس با پلیـــس از مرگ مادرش خبر 
داد و گفـــت: »صبح کـــه از خواب بیدار شـــدیم مادرم خواب 
بود فکر کردم خسته است و بیشتر خوابیده اما چند ساعت 
بعد وقتی به ســـراغش رفتم تـــا بیدارش کنم متوجه شـــدم 
نفس نمی کشـــد. بلافاصلـــه بـــا اورژانس تمـــاس گرفتم اما 

امدادگران مرگـــش را تأیید کردند.«
با تماس پســـر جوان تیمی از کارآگاهان جنایی وارد عمل شده 
و بـــا حضور در محل با جســـد زنی 41 ســـاله مواجه شـــدند. در 
بررســـی های اولیه مشـــخص شـــد مهناز در خواب بـــر اثر برق 
گرفتگـــی عمدی جانش را از دســـت داده اســـت. بـــا توجه به 
مشـــکوک بودن ماجرا تحقیق از دو پســـر 20 و 16 ســـاله مهناز 
آغاز و مشـــخص شـــد که زن جوان از مدت ها قبل با شوهرش 
که راننده خاور اســـت اختلاف داشـــته و چند روز پیش از این 
حادثه هم شـــوهرش را از خانه بیرون کرده اســـت. باتوجه به 
ســـالم بودن در ورودی خانه و اختلاف شـــدیدی که بین زن و 

شـــوهر بود، احتمال دست داشتن شوهر 48 ساله اش در این 
جنایت پررنگ شد.

بلافاصله شـــماره پلاک خودروی خاور او اعلام شد و کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت موفق شـــدند مرد میانسال را 
در حوالی خانه اش در شـــهرری دســـتگیر کنند. مرد میانسال 
در تحقیقات اولیه به قتل همســـرش اعتـــراف کرد و گفت: »از 
وقتی خانـــه ام را به نام همســـرم کردم اخلاق همســـرم تغییر 
کـــرد و دعواهای ما شـــروع و زندگی ام نابود شـــد. تا حدی که 
می خواســـتیم طلاق بگیریم. یـــک هفته قبـــل از این حادثه 
پدرم فـــوت کـــرد و ما برای شـــرکت در مراســـم تدفیـــن او به 
شهرســـتان رفتیم. اما همســـرم زودتر از من به تهران برگشت 

و وقتـــی من به خانه برگشـــتم او مرا از خانه بیـــرون کرد.«
مـــرد میانســـال ادامه داد: »شـــب قبـــل از جنایت، پســـرم در 
تماســـی که با من داشـــت از مادرش گلایه کرد و گفت که اصلاً 
بـــه او و برادرش رســـیدگی نمی کنـــد. با شـــنیدن این حرف ها 
خیلی عصبانی شـــدم از دست کارهای همســـرم خسته شده 
بودم و دیگر منتظر زمان دادگاه برای طلاق نماندم. صبح زود 
وقتی همســـر و بچه هایم خـــواب بودند با کلیدی که داشـــتم 
وارد خانه شـــدم از آنجا کـــه مدت ها قبل بـــرق کاری می کردم 
و در این کار تبحر داشـــتم به همین دلیل همســـرم را با اتصال 

برق کشـــتم و از خانه فرار کردم.«
بـــا اعتراف مرد میانســـال به جنایـــت، وی به دســـتور بازپرس 
جنایـــی در اختیـــار کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیـــس آگاهی قرار 

گرفـــت و تحقیقـــات در این خصوص ادامـــه دارد.

دیه  تفاضل  پرداخت  برای  مقتول  ده  درخواست خانوا قتل زنی که شوهرش را 
از خانه بیرون کرد

دزدی از خانه سارق حرفه ای
گروه حوادث: مرضیه همایونی/ ســـارق میانســـال که در آخرین ســـرقت 
خـــود وارد خانه یک دزد حرفه ای شـــده بـــود باعث لو رفتن و دســـتگیری 

شد. صاحبخانه 
به گزارش »ایران«، اواخر اردیبهشـــت زن جوانـــی متوجه صدای درگیری دو 
مـــرد از واحد روبه روی خانه اش شـــد. وقتی دقت کرد صدای مرد همســـایه 
را شـــنید کـــه می گفت: »تا بـــرای خودت دردســـر درســـت نکـــردی چاقو را 

بنـــداز« و مـــرد دیگر گفـــت: »اگـــر نگذاری 
بروم می کشـــمت.«

زن جوان بلافاصله با پلیس تماس گرفت 
و مأمـــوران به محل رســـیدند. صاحبخانه 
در تحقیقـــات گفـــت: »بـــه دیـــدن یکی از 
دوســـتانم رفتـــه بـــودم وقتی بازگشـــتم با 
مـــردی در خانـــه ام روبه رو شـــدم که کوله 
پشتی روی دوش داشت و خانه بهم ریخته 
بود. با سارق درگیر شـــدم. می خواست با 

چاقو مـــرا بزند که پلیس رســـید.«
دزد میانســـال نیز که چـــاره ای جـــز اعتراف 
نداشت به ســـرقت های سریالی از خانه های 
شـــمال تهران اعتراف کـــرد. امـــا وی رازی را 

برملا کـــرد و گفت: »صاحـــب این خانه خودش ســـارق حرفه ای اســـت. البته 
وقتی من وارد این خانه شـــدم نمی دانســـتم کـــه به خانه یک دزد آمـــده ام. اما 
وقتی با صاحبخانه روبه رو شدم او را شـــناختم. او یکی از سارقان سابقه داربود 
که در اداره آگاهی پرونده های متعددی داشـــت که الان هم ســـرقت می کند.«

باتوجـــه بـــه اظهارات ســـارق دســـتگیر شـــده، کارآگاهان بلافاصله ســـابقه 
صاحبخانه را بررســـی کرده و مشخص شد وی ســـابقه دار است و در بازرسی 

از خانـــه او نیز مقدار زیادی لوازم ســـرقتی کشـــف کردند.

در مجازاتم تخفیف بدهید
حمیـــد، متهم میانســـالی که با پلیس بازی زن همســـایه دســـتگیر شـــده 
گفت: »تا به حال دوبار به اتهام ســـرقت از منزل بازداشـــت شـــده ام اما هر 
بـــار مدت زمان زیادی در زنـــدان بودم و می توانم بگویم بیشـــتر جوانی ام را 
در زنـــدان بودم و آخرین بار دو ســـال قبل آزاد شـــدم. با خـــودم عهد کردم 
کـــه دور خلاف را خط بکشـــم و خودرویـــی تهیه کرده و با آن مسافرکشـــی 
می کردم. حتی داخل خودروام آگهی فروش برنج و حبوبات هم گذاشـــته 
بودم. اما این اواخر شـــرایط خیلی بد شـــد و کار و کاســـبی بهـــم خورد و به 

ناچار تصمیم به ســـرقت گرفتم.«
سرقت ها را چطور انجام می دهی؟

 در خیابان ها پرســـه می زدم و خانه های طبقه اول را که چراغشان خاموش 
بـــود انتخاب می کردم. یا از طریق بالکن وارد می شـــدم یا اینکه از در ورودی 
به عنوان میهمان یکی از طبقات وارد می شـــدم و با شـــاه کلیدی که درست 

کرده بودم وارد خانه ها می شـــدم.
چرا از قاضی طلب بخشش و تخفیف مجازات کرده ای؟

چـــون من باعث شـــدم یک دزد ســـابقه دار و حرفـــه ای لو برود و دســـتگیر 
شـــود. برای همین از مقام قضایی درخواســـت بخشـــش دارم و می خواهم 

در حکمـــی کـــه برایم صادر می شـــود این موضـــوع را هم در نظـــر بگیرند.
برای چه می خواستی او را با چاقو بزنی؟

تهدید کـــردم که بگذارد بروم. من کلی طلا و دلار و وســـایل با ارزش از خانه 
او سرقت کرده بودم و از دســـت دادنش برایم سخت بود.

گروه حوادث/ کامران علمدهی: مرد رســـتوران دار که متهم 
اســـت برادرش را در یک توطئه خانوادگی به قتل رســـانده به 
همراه مادر و یکی از بســـتگانش پای میز محاکمه ایستادند. 
به گزارش »ایران«، اواخر ســـال 1403 مادر 84 ســـاله ای به نام 
پروین با مراجعه به پلیس ناپدید شـــدن پسر 58 ساله اش به 
نام وحید را اعلام کـــرد و در توضیح ماجرا گفت: »وحید چند 
ســـال قبل به کشـــور آلمان مهاجرت کرد و با برادرش ســـعید 
در آنجا یک رســـتوران دارند. چند روز قبل وحید به ایران آمد 

اما به یکباره ناپدید و تلفن همراهش هم خاموش شـــد.«
پـــس از این اظهارات، مأموران تحقیقات خـــود را آغاز کردند و 
مشخص شـــد که برادر وحید به نام سعید هم دو روز بعد از او 
به ایران آمده اســـت. همچنین مأموران دریافتند که دو برادر 
از مدت هـــا قبـــل به خاطر مســـائل مالی و چنـــد قطعه زمین 
پدری در تهران اختلاف داشـــته اند و فرضیه دســـت داشـــتن 

سعید در ناپدیدشـــدن برادرش قوت گرفت.
به این ترتیب ســـعید بازداشـــت امـــا منکر دخالـــت در ماجرا 
شـــد. در ادامـــه مأمـــوران دریافتنـــد فرش هـــای خانـــه مادر 
خانواده به تازگی شســـته شـــده اســـت. بنابرایـــن پروین نیز 
بازداشـــت شـــد و تحت بازجویی قرار گرفت امـــا مدتی بعد با 

قید وثیقه آزاد شـــد.
حـــدود دو مـــاه بعد ســـعید به قتل بـــرادرش اعتـــراف کرد 
و گفـــت: »وقتـــی متوجـــه شـــدم بـــرادرم بـــه ایـــران آمده 
و بـــه دنبـــال تصاحـــب امـــلاک پـــدری اســـت، مـــن هم به 

ایـــران آمـــدم. وقتـــی در خانه مادرم بـــود، با یکـــی از اقوام 
نزدیک مان به نام بیژن به ســـراغش رفتم و از او خواستم تا 
هم بدهـــی ام را بپردازد و هم تکلیف زمین ها را روشـــن کند 
اما او به اتاق رفت و ســـاطوری برداشـــت و می خواست من 
را بزنـــد که با چاقو چنـــد ضربه به او زدم و بعـــد هم با بیژن 
جســـدش را به منطقه وردیج بردیم و همانجا ســـوزاندیم.« 
وی در پاسخ به این ســـؤال که آیا مادرتان از جزئیات ماجرا 
آگاه بـــود گفت: »در زمان درگیری مـــادرم را به اتاقی بردم و 
در را بســـتم. چنـــد روز بعد هم برای رد گم کـــردن به مادرم 

گفتم ناپدید شـــدن وحیـــد را به پلیـــس اعلام کن.«
با ایـــن اعتراف، بیژن نیز دســـتگیر شـــد و با تأییـــد اظهارات 
ســـعید عنوان کـــرد: »من نقشـــی در قتل نداشـــتم و فقط در 

انتقال جســـد به ســـعید کمک کردم.«
بعـــد از اعترافـــات، مأموران به نشـــانی اعلام شـــده از ســـوی 

متهمـــان رفتنـــد اما هیـــچ اثری از جســـد به دســـت نیامد.
بـــا تکمیل تحقیقات، برای ســـعید به اتهام مباشـــرت در قتل 
و جنایـــت بر میـــت و برای بیژن بـــه اتهام معاونـــت در قتل و 
جنایـــت بر میت و برای پروین نیز به اتهـــام اختفای ادله جرم 
کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 13 دادگاه 

کیفری یک اســـتان تهران فرستاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه پســـر 30 ســـاله مقتول به عنوان ولی دم به 

جایـــگاه رفت و تقاضای قصاص و اشـــد مجازات کـــرد. پس از 
آن پرویـــن به جایگاه رفت و قاضی پرســـید: »چرا بعـــد از 4 روز 

نبودن پســـرت را اعلام کردی؟«
زن کهنســـال گفـــت: »چـــون وضعیت پســـرم معلـــوم نبود. 
چندســـال پیش به یکباره ناپدید شـــد و 4 ســـال بعد به خانه 

برگشـــت و گفت ژاپـــن بودم.«
قاضی گفت: »آن موقع هم ناپدیدشـــدن پسرت را اعلام کرده 
بـــودی؟« کـــه متهم با ســـر جواب منفـــی داد و قاضـــی افزود: 
»پس ایـــن بار چون می دانســـتی چـــه اتفاقی برایـــش افتاده 
و می خواســـتی مســـیر تحقیقـــات را منحرف کنـــی، اعلام گم 

شدن کردی.«
پـــس از آن بیژن به جایـــگاه رفت و گفت: »من هیچ نقشـــی 

در ماجرا نداشـــتم و تحت فشـــار ناچار به اعتراف شـــدم.«
در ایـــن لحظـــه نماینـــده دادســـتان به نشـــانه اعتـــراض به 
اظهـــارات بیژن گفت: »شـــما فکـــر کردید چون جســـد پیدا 
نشـــده، می توانید اظهارات و مســـتندات موجود در پرونده را 
کتمـــان کنید. تلفن همراه شـــما در محل جنایـــت به همراه 
دیگـــر متهمان پرونده آنتن دهی داشـــته اســـت. بعـــد هم در 
ماشـــین شـــما آثار خون شسته شـــده با مواد شـــوینده قوی 

دیده شـــده است.«
غ بوده چون  متهم جواب داد: »شـــاید به خاطر گوشـــت و مر

من ماشـــینم را هرماه یک بار می شویم.«
پـــس از آن ســـعید به جایـــگاه رفت و گفـــت: »من بـــا برادرم 

خصومت نداشـــتم. برادرم بـــرای مهاجرتم بـــه آلمان خیلی 
زحمت کشـــیده بود چـــرا باید او را می کشـــتم.«

قاضی پرسید: »اما شـــما به صراحت به قتل برادرتان اعتراف 
کردید و با جزئیات همه موارد را شـــرح داده اید.«

متهـــم گفـــت: »وقتـــی دیـــدم مـــادرم را بازداشـــت کرده اند، 
اعتـــراف کردم تا او آزاد شـــود. بـــرادرم با اینکه در ایـــران زن و 
بچه داشـــت در آلمان با دختری مســـیحی ازدواج کرد و تغییر 

دیـــن داده بود.«
قاضی گفت: »مستنداتی هم دارید؟«

متهـــم گفت: »نه اما می توانید از کلیســـای محـــل زندگی مان 
در آلمان استعلام بگیرید.«

قاضی گفت: »طبق تحقیقات برادر شـــما پناهنده نشده بود 
که بگوییم به خاطر مســـائل پناهندگی دینـــش را تغییر داده 

بـــود پس به دنبـــال راهی برای توجیه جنایت تان نباشـــید.«
با پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

گروه حوادث:  خانواده ای که دختر جوانشـــان توســـط دو مرد به 
قتل رســـیده برای اجـــرای حکم قصاص عاملان قتـــل، خواهان 

پرداخت تفاضل دیه از بیت المال شـــدند.
به گـــزارش خبرنـــگار حوادث »ایـــران«، 9 تیـــر ســـال 1400 ناپدید 
شـــدن دو دختر جوان به پلیـــس کرج اعلام شـــد. در تحقیقات 
اولیه مشخص شـــد ســـارا به همراه خواهرزاده اش از خانه خارج 
شـــده اما با گذشـــت ســـاعت ها هیچ کدام به خانه بازنگشته اند.
به دنبال این شـــکایت تحقیقات پلیســـی آغاز شـــد و حـــدود 24 
ســـاعت بعد، خواهرزاده ســـارا خود را هراســـان به پلیس رســـاند 
و راز ناپدیـــد شـــدن خاله اش را برملا کرد و گفت: »ســـارا با پســـر 
جوانـــی به نـــام بهنام دوســـت شـــده بـــود. روز حادثه بـــه همراه 
ســـارا برای شـــرکت در جشـــن تولدی که بهنام مـــا را دعوت کرده 
بـــود، رفتیم. باغی در خـــارج از کرج اما به محـــض ورود، بهنام به 
همـــراه دو پســـر دیگر ما را زندانی کردند. آنها به ســـراغ ســـارا رفته 
و او را شـــکنجه دادنـــد و مـــدام از او می خواســـتند گوشـــی تلفن 
همراهی را که برداشـــته برگرداند. من در فرصتی مناســـب موفق 
به فرار شـــدم اما سارا گروگان آنهاســـت و تصور می کنم که بلایی 

ســـرش آمده باشد.«
بـــا اظهارات خواهرزاده ســـارا، کارآگاهان پلیس وارد عمل شـــده و 
راهی باغ ویلایی شـــدند اما از سارا و پســـرها خبری نبود. در ادامه 
مشخص شـــد سارا از ســـوی سرنشـــینان یک پراید به بیمارستان 

منتقل شـــده اما جـــان باخته اســـت. در ادامـــه کارآگاهان پلیس 
موفق به دســـتگیری بهنام و دو پســـر جوان شدند.

بهنام پس از دســـتگیری در تحقیقات گفت: »مدتی قبل در یک 
میهمانی گوشـــی تلفن همراهم گم شـــد و دوستانم گفتند سارا 
گوشـــی را برداشته است. روز حادثه با ترفند شرکت در میهمانی 
ســـارا را به باغ کشـــاندم که به همراه خواهـــرزاده اش آمده بود. 
او را کتـــک زدیـــم تا اعتراف کند گوشـــی تلفن من کجاســـت اما 
او حرفـــی نزد. در میان شـــکنجه های ما حالش بد شـــد و او را به 

مقابل بیمارســـتانی برده و در اورژانس رها کردیم.«
با اعتـــراف بهنام و دو دوســـتش، با تکمیل تحقیقـــات و پس از 
بازســـازی صحنه جنایـــت، پرونده بـــرای صدور حکم بـــه دادگاه 
کیفری اســـتان تهران ارجاع شـــد. متهمان در دادگاه به دفاع از 
خود پرداخته و قضات دادگاه کیفری بهنام و یکی از همدستانش 
به نام ســـعید را به خاطر مشـــارکت در قتل، به قصاص محکوم 
کردند و همدســـت دیگرشـــان به خاطر شـــرکت در آدم ربایی 10 
ســـال حبس گرفت.  بـــا تأیید حکم در دیوانعالی کشـــور پرونده 
برای اجرا به دادســـرای امور جنایی تهران ارجاع شـــد. اما اولیای 
دم ســـارا روز گذشـــته به شـــعبه دوم اجرای احکام دادسرا آمده 
و از آنجایـــی که دو مرد عامل قتل دخترشـــان بودنـــد و توانایی 
پرداخت تفاضل دیه برای اجرای حکم قصاص آنها را نداشـــتند؛ 

خواهـــان پرداخت تفاضل دیه از بیت المال شـــدند.

محاکمه مرد مقیم آلمان به اتهام قتل برادر در تهران
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اینترنت، مرزها 
را برمی دارد و 

صدای ما را به 
دوردست ها 

می برد، هرچند 
که هنوز هم 

بهترین تبلیغ، 
خاطره خوشی 

است که مسافر 
با خود به خانه 

می برد

درخت نبکاها 
باید بماند تا 
محصول هم 

بماند.
زهرا توضیح 

می دهد که این 
درخت ها فقط 

منبع درآمد 
نیستند؛ آن ها 
سپر حفاظتی 

روستا هستند: 
جلوی طوفان 

شن را می گیرند، 
از بلند شدن 

خاک جلوگیری 
می کنند، مانع 

تخریب قنات ها 
می شوند و بدون 

نیاز به آبیاری، 
در گرمای شدید 

دوام می آورند

خاله سکینه
خاله سکینه زیر سایه گسترده شاخه های 
نخـــل  و در پناه درختـــان کهُـــور و کنار، در 
حیـــاط باصفـــای بومگردی اش نشســـته 
بـــا همـــان لهجـــه شـــیرینش،  اســـت؛ 
را مثـــل دانه هـــای تســـبیح  خاطره هـــا 
یکی یکی از دل ســـال ها بیرون می کشـــد. 
وقتی از گذشـــته حرف می زند، انگار زمان 
آرام آرام بـــه عقب برمی گـــردد؛ به روزهایی 
که هنوز کسی در شـــفیع آباد نمی دانست 
گردشـــگری قـــرار اســـت سرنوشـــت یک 

روســـتا را عوض کند.
امروز بیشتر گردشگران ایرانی و خارجی او 
را با نام »خاله ســـکینه« می شناسند؛ زنی 
که آبگوشـــت هایش بـــرای خیلی ها طعم 
ســـاده و خوش یـــک خانه گرم روســـتایی 
را دارد. امـــا روزی کـــه همـــه  چیز شـــروع 
شـــد، او فقط زنی بـــود در خانه ای ســـاده 
بـــا دیوارهای کاهگلی و یـــک اتاق کوچک.
آن روز، آقـــا مصطفی )همســـرش(، مردی 
غریبـــه و کوله  بـــه  دوش را به خانـــه آورد؛ 
گردشـــگری خارجی که بی خبـــر از آینده، 
قرار بـــود نقطه عطف زندگـــی آن خانواده 
شـــود. خاله ســـکینه با لبخنـــد آن صحنه 
را بـــه یـــاد مـــی آورد:»آن موقـــع فقط یک 
اتاق داشـــتیم. وســـط اتاق پرده کشیدیم؛ 
ما یـــک طـــرف خوابیدیم، گردشـــگر هم 

طـــرف دیگر.«
آن مـــرد خارجـــی شـــب را در همـــان اتاق 
مانـــد؛ از ســـکوت کویـــر لـــذت بـــرد، زیر 
آســـمان پرســـتاره لوت خوابید و از ســـفره 
ساده خاله ســـکینه خورد. وقتی که رفت، 
هزینه اقامتش را بـــه دلار پرداخت. اما آن 

اســـکناس ها فقط بهای کویرگردی نبود؛ 
نشـــانه راهی تازه بـــود. از همان جا بود که 
ســـکینه و مصطفـــی فهمیدند می شـــود از 

میهمان نـــوازی هم نـــان درآورد.
خاله ســـکینه کـــه حـــالا به مـــدد همین 
معاشـــرت ها، واژه هـــای انگلیســـی را بـــا 
لهجه ای صمیمی بر زبان می آورد، داستان 
را بـــه روزگاری می بـــرد کـــه گردشـــگری در 
روســـتا طفلـــی نوپـــا بود:»اوایـــل مـــردم 
نمی دانســـتند توریســـت چیســـت. وقتی 
اتوبـــوس مســـافران می رســـید، اهالـــی 
کنـــار در خانه هایشـــان می ایســـتادند و با 
اشتیاق برایشـــان دســـت تکان می دادند 
و می گفتنـــد »بای بـــای!« آن جو ســـاده و 
بی ریا برای خارجی ها شـــگفت انگیز بود.

خارجـــی  گردشـــگر  بـــا  کم کـــم  مـــردم 
آشـــنا شـــدند. خالـــه ســـکینه بـــا خنـــده 
می گوید:»بـــاور کنیـــد آن زمـــان، دیگـــر 
مردم به جای ســـام می گفتنـــد هِلّو!« )و 
او لامِ هلو را با چنان تشـــدیدی ادا می کند 
که شـــیرینی آن لحظه در فضا می پیچد.(
گردشگران هم کم کم بیشـــتر شدند. خاله 
ســـکینه می گویـــد روزهایی بوده که شـــبی 
۲۵ تا ۴۰ گردشـــگر خارجـــی در اقامتگاهش 
جـــا می گرفته انـــد. درآمـــد خـــوب بـــود و 
گردشـــگر خارجی زیاد؛ آن قدر خوب و زیاد 
کـــه خانواده های دیگر هم به فکر ســـاختن 
بومگـــردی افتادنـــد. همـــان رونـــق بود که 

مســـیر زندگی خیلی ها را عـــوض کرد.
او خاطره آن ســـال ها را با جزئیات تعریف 
می کند؛ ســـال هایی که گردشـــگران فقط 
میهمـــان نبودنـــد و بـــه بخشـــی از خانـــه 
تبدیـــل می شـــدند. در آشـــپزخانه بـــه او 
کمک کرده و ســـالاد خـــرد می کردند، کنار 
ســـفره می نشســـتند و بـــرای یـــاد گرفتن 
غذاهای ایرانی کنجکاوی نشان می دادند. 
خاله ســـکینه می گوید:»آن زمـــان علی و 

ایوب هنـــوز خیلی کوچـــک بودند…« 
بعـــد با دســـت بـــه ســـاختمان بومگردی 
که معمـــاری کویری دارد، اشـــاره می کند و 
ادامـــه می دهد:»وقتی اینجا را ســـاختیم، 

زهـــرا تازه پنج  ســـاله شـــده بود.«
 

خانه دوست
زهـــرا، دختـــر خاله ســـکینه، روایـــت را با 
آوردن دو دفتـــر قطـــور ادامـــه می دهـــد؛ 
از  پـــر  کـــه صفحه هایشـــان  دفترهایـــی 
دستنوشـــته هایی بـــه زبان هـــای مختلف 
دنیاســـت. زهرا با سرانگشـــتانش کلمات 
را لمـــس می کنـــد و می گویـــد:»در همـــه 
ایـــن یادگاری هـــا یـــک حـــس مشـــترک 
هســـت. توریســـت ها بارها نوشـــته اند که 

اینجـــا برایشـــان نه یـــک اقامتـــگاه گذری 
کـــه خانه خودشـــان بوده اســـت. با وجود 
تفـــاوت زبـــان، گویـــی سال هاســـت مـــا 
را می شناســـند. انـــگار دیـــدار اول نبـــود؛ 
بازگشـــت به خانه بـــود. همین صمیمیت 
بود کـــه نـــام شـــفیع آباد را در جهان ســـر 

زبان هـــا انداخـــت.«
زهـــرا به ســـال گذشـــته اشـــاره می کند که 
چمدانـــش را بســـت و بـــه نمایندگـــی از 
مـــردم روســـتایش به چیـــن رفت تـــا لوح 
ثبت جهانی شـــفیع آباد را به عنوان یکی از 
»بهترین دهکده های گردشـــگری جهان« 
دریافت کند. او می گوید:»فاصله میان آن 
اتاق کوچک پرده  کشـــیده در کودکی اش و 
تالار رســـمی در چین، راهی بـــود که از دل 

همـــان میهمان نوازی ها آغاز شـــد.«
خالـــه ســـکینه رشـــته کام را بـــه دســـت 
کـــه  از روزهایـــی می گویـــد  و  می گیـــرد 
کاروانســـرای قدیمی و تاریخی مرمت شـــد 
و مردم بســـاط صنایع  دستی شـــان را آنجا 
پهن کردند. از »گردشـــگری غذا« می گوید 
و آبگوشـــت معروفـــی کـــه توریســـت ها را 
شـــیفته کرده بود: »آبگوشت ما چنان زیر 
دندانشـــان مزه می کرد که بعـــد از خوردن 
یک کاســـه، دوباره به آشـــپزخانه می آمدند 
و می پرســـیدند: می شـــود بـــاز هـــم از این 

آبگوشـــت به مـــا بدهید؟«
همیـــن شـــهرت بـــود کـــه باعث شـــد نام 
بومگردی »خانه سکینه« در »لونی پلنت«؛ 
معروف تریـــن کتاب راهنمای گردشـــگری 
جهان، ثبت شـــود؛ جایی که به مسافران 
توصیه شـــده اگـــر بـــه شـــفیع آباد کرمان 
می رونـــد، آبگوشـــت خالـــه ســـکینه را از 

دســـت ندهنـــد. حـــالا زیـــر ســـایه همان 
کنـــار و کهـــور، وقتـــی خالـــه ســـکینه از 
گذشـــته حرف می زند، اندکی حســـرت در 
صدایـــش هســـت. رونق آن ســـال ها مثل 
قبـــل نمانـــده؛ کرونا به گردشـــگری ضربه 
زد و ســـایه جنگ هم وضعیت را ســـخت تر 
کرده اســـت. قطعـــی اینترنـــت راه دعوت 
گردشگر را بسته اســـت، با این حال، خاله 
ســـکینه اهل گایه نیســـت. نگاهـــش را از 
حیاط می گیـــرد، لبخند کمرنگـــی می زند 
و می گویـــد:»الان هم خوب اســـت، خدا را 
شـــکر. ما اهل ناشکری نیستیم. مسافرها 

کم کـــم برمی گردند.« 

بازگشت به ریشه ها
بومگـــردی خاله ســـکینه تنهـــا بومگردی 
شـــفیع آباد نیســـت. امـــروز روســـتا هفت 
بومگـــردی دارد. در اینجـــا مدیریـــت همه 
بومگردی ها بر عهده زنان اســـت. هرچند 
مدیران زن برخـــی از بومگردی ها، ترجیح 
می دهنـــد همسرشـــان یـــا آن طـــور کـــه 
خودشـــان می گویند »آقایشـــان« به جای 
آنها بـــا خبرنـــگار »ایران« صحبـــت کنند. 
یکـــی از آنهـــا »مریم زیارتگاهی« اســـت که 
رشـــته ســـخن را بـــه همســـرش، محمـــد 
محبی، رئیس شـــورای روســـتا می ســـپارد 

تـــا او روایتگر این داســـتان باشـــد.
محبـــی، حکایـــت هجرتـــی معکـــوس را 
روایـــت می کنـــد. نزدیـــک به هفده ســـال 
کرمان خانـــه آنها بود. در هیاهوی شـــهر، 
کار و زندگی شـــان را بنـــا کـــرده بودند، اما 
جانشـــان در گـــرو ایـــن خاک بـــود. وقتی 
دیدند شـــفیع آباد دوباره قد راســـت کرده، 
وقتـــی تپش حیـــات و زمزمه گردشـــگران 
در کوچه هایـــش پیچیـــد، 
محبـــی  نیاوردنـــد.  تـــاب 

چـــرا  گفتیـــم  خودمـــان  می گوید:»بـــا 
برنگردیم؟ اینجا زادگاه ماســـت؛ ریشـــه ما 

در ایـــن ریگزارهاســـت.«
بازگشـــت به روســـتا، گذشـــتن از آسایش 
ســـختی های  بـــه  ســـپردن  دل  و  شـــهر 
کویـــر، تصمیمی جســـورانه بـــود. محبی 
می گوید:»شـــکر خـــدا کـــه برکت بـــه این 
خـــاک بازگشـــته اســـت. البتـــه همیشـــه 
مســـیر هموار نبود؛ تلخی روزهـــای کرونا، 
جنگ و ســـکوت ســـنگینی که بر جاده ها 
حاکم شـــد، ما را آزرد.« اما شفیع آباد صبور 
اســـت. بعد از هـــر طوفان، دوبـــاره آفتاب 
رونـــق می دمـــد، بویـــژه از آن روزی که نام 
ایـــن دیار در فهرســـت جهانی درخشـــید.

محبـــی اعتقـــاد دارد این افتخـــار، حاصل 
عرق ریزان روح آدم های بســـیاری اســـت؛ 
از اهالی صبور روســـتا گرفته تا مســـئولانی 
که دلشـــان بـــرای این مرزوبـــوم می تپید.

آنچـــه قـــاب ایـــن گفت و گـــو را تماشـــایی 
می کنـــد، بســـتر آن اســـت. معمـــاری این 
بومگردی، نه از آهن و ســـیمان که از نخل 
و حصیـــر جان گرفته اســـت. پشـــت ســـر 
محبی، کلبه ای سنتی )کپر( با سقف های 
مخروطـــی و دیواره های حصیـــری، یادآور 
پیوند عمیـــق انســـان با طبیعت اســـت. 
نخل هـــای  و  قدیمـــی  آجـــری  دیـــوار 
هـــی  ا گو  ، پس زمینـــه ر  د بلند قامـــت 
می دهند کـــه این فضا، فقـــط فضایی تازه 
ســـاخته  شـــده نیســـت؛ بلکه معماری ای 
اســـت کـــه نســـل ها در آن زیســـته اند. از 
نـــگاه محبی، شـــفیع آباد تنها یـــک نقطه 
روی نقشـــه نیســـت، بلکـــه دروازه ای بـــه 
سوی شـــگفتی های لوت اســـت. »مسافر 

که می آید، شیفته افســـون کویر می شود. 
آنها را بـــه »گندم  بریـــان« می بریم؛ جایی 
کـــه خورشـــید بی واســـطه تر از هـــر جای 
دیگـــری به زمین می رســـد. از آبشـــار »رود 
شـــور« و »تپه هـــای تخم مرغی« برایشـــان 
می گوییم کـــه گویی دســـت طبیعت آنها 
را مثل گوهرهایی در دل شـــن ها نشـــانده 

» . ست ا
تـــا قبـــل از آنکـــه اینترنـــت قطـــع شـــود، 
آوازه ایـــن روســـتای دورافتـــاده، نـــه فقط 
بـــا کاروان هـــا که بـــا امواج فضـــای مجازی 
بـــه گـــوش جهانیـــان می رســـید. محبی 
می گوید:»اینترنـــت، مرزهـــا را برمـــی دارد 
و صـــدای مـــا را بـــه دوردســـت ها می برد، 
هرچنـــد که هنـــوز هـــم بهتریـــن تبلیغ، 
خاطره خوشی اســـت که مسافر با خود به 
خانه می برد.« او از ســـادگی شگفت انگیز 
میهمانان فرنگی می گوید:»عجیب است 
که این گردشـــگران، از ژاپن گرفته تا قلب 
ســـوئیس، چقدر با گرمای کویر رفیق اند. 
در اوج هرم تابســـتان، به جای پناه گرفتن 
در ســـایه خنکای مصنوعـــی، روی همین 
تخت هـــای چوبـــی حیـــاط می نشـــینند 
و از تماشـــای آســـمان لـــذت می برنـــد. 
غذای گیاهی را به غذای گوشـــتی ترجیح 
می دهنـــد و بـــا چنـــان شـــوقی از آن یـــاد 
می کننـــد کـــه گویـــی لذیذتریـــن طعـــام 

جهان را چشـــیده اند.«
 عضـــو شـــورای روســـتا بـــه آجرهـــا 

تـــن  بـــر  کـــه  یـــی  کاهگل ها و 
بـــا  کوچه هـــا می نشـــیند، 

امیـــد می نگـــرد. 
کـــه  یـــد  می گو
میراث فرهنگی 

دســـت  به  کار 
شـــده و جان 

تـــازه ای بـــه کالبـــد روســـتا دمیده اســـت. 
کوچه هـــا کاهـــگل و ســـنگفرش ها زیـــر 
پـــای مســـافران پهـــن می شـــوند و ورودی 
روســـتا آراســـته می شـــود. او از »ماراتـــن 
لـــوت« به عنوان ضرباهنگ تنـــد زندگی در 
روســـتا یاد می کنـــد؛ رویدادی کـــه در آن، 
بومگردی هـــا تـــا آخرین اتـــاق پر از شـــور 
و هیاهـــوی دونده هـــای داخلـــی و خارجی 

می شـــوند.
محبی، عضو شورای روستا می گوید:»این 
ماراتـــن کـــه آقـــای معیـــن افضلـــی برگزار 
ا  ر نفـــر  هـــا  صد ل  ســـا هـــر   ، می کنـــد
از کشـــورهای مختلـــف بـــه ایـــن منطقـــه 
می کشـــاند؛ ششـــصد، هفتصـــد نفـــر و… 
همیـــن رویداد کمـــک بزرگی بـــود که دنیا 
بیشـــتر با شـــفیع آباد آشـــنا شـــود.« وقتی 
دونده هـــا بـــه کویـــر می آینـــد، ظرفیـــت 
پـــر  چنـــان  شـــفیع آباد  بومگردی هـــای 
می شـــود که جای سوزن انداختن نیست.

چگونه شفیع آباد جهانی شد
وقتی نام شفیع آباد در فهرست نامزدهای 
بهتریـــن دهکده های گردشـــگری جهان 
قرار گرفت، خیلی ها بهت زده شـــدند؛ اما 
برای مردم روســـتا، ایـــن اتفاق حاصل یک 
شـــب نبود. ریشـــه هایش ســـال ها پیش 
کاشـــته شـــده بود؛ میان خـــاک داغ لوت 
و دســـت های پینه بســـته زنانی که تصمیم 
گرفتنـــد سرنوشـــت روســـتا را با دســـتان 

خودشـــان بازنویسی کنند.
زهـــرا شـــفیع آبادی، بـــا همـــان انـــرژی 
همیشـــگی اش، از آن روزهـــا می گویـــد؛ 
روزهایی کـــه تازه خبر نامزدی شـــفیع آباد 

در فهرســـت جهانی منتشر شـــده بود: »از 
اسفند ســـال 1۴۰3 که اعام شد شفیع آباد 
بین هشت روســـتای برگزیده قرار گرفته، 
کار ما تازه شروع شـــد. باید دنیا را از پشت 
صفحه هـــا، از تـــوی همیـــن گوشـــی ها، با 
روستای مان آشـــنا می کردیم.« سال 1۴۰۴ 
جنگ تحمیلی دوم شروع شـــد و ارزیابان 
ســـازمان جهانی گردشـــگر نمی توانستند 
به ایران بیایند. بنابراین اهالی شـــفیع آباد 
تصمیم گرفتند روستای شـــان را از دریچه 
فضـــای مجازی بـــه ارزیابان نشـــان دهند. 
زهـــرا می گوید: »شـــروع کردیم بـــه محتوا 
تولیـــد کـــردن از روســـتا. می خواســـتیم 
آداب و رســـوم، طبیعـــت و تاریخ، فرهنگ 
و... خودمان را به جهان نشـــان بدهیم.«

امـــا پیـــش از همه چیـــز، زهـــرا از »ویژگی 
می گویـــد؛  شـــفیع آباد  منحصربه فـــرد« 
چیـــزی که به قول خودش، اســـم روســـتا 
را در جهـــان پررنگ کرد: »شـــفیع آباد را به 
شـــوخی؛ اما با افتخار، می گویند »روستای 
زنانـــه«. خیلـــی از کارهای مهـــم اینجا روی 
دوش زن هاســـت. مدیریت بومگردی ها، 
تولید صنایع دســـتی، تورهای گردشـــگری 
و  بخـــش بزرگـــی از گردشـــگری روســـتا را 
زن هـــا می چرخاننـــد. ایـــن خـــودش یک 
شـــاخص مهم برای ثبـــت جهانـــی بود.« 
اما فقـــط بومگردی هـــا و زنان مدیـــر آن و 
صنایع دســـتی تولیدی آنها، شـــفیع آباد را 

جهانـــی نکرد.

وقتی پـــای لوت در میان باشـــد، ماجرا فقط 
یک روستا نیســـت؛ ماجرای دوستی دیرینه 
با پهنه ای اســـت که به ثبت جهانی رســـیده. 
زهـــرا ادامـــه می دهـــد: »هم نشـــینی مـــا با 
بیابـــان لـــوت، بزرگ تریـــن مزیتـــی بود که 
کمک کرد توی این فهرســـت باشیم. لوت 
جایـــی اســـت که هر گوشـــه اش شـــگفتی 
دارد؛ از گندم بریـــان تا کلوت ها. روســـتای 

مـــا دروازه همین شگفتی هاســـت.«
امـــا زیبایی هـــای طبیعـــی هم تنهـــا دلیل 
نبـــود. شـــفیع آباد هنـــوز  جهانی شـــدن 
روح معمـــاری قدیـــم را در جـــان خود نگه 
داشـــته اســـت: »کوچه باغ هـــای قدیمی، 
خانه های کاهگلی، قلعـــه ای از دوره قاجار، 
کاروانســـراهای مرمت شـــده… همـــه اینها 
باعث شـــدند داورهـــا بفهمند شـــفیع آباد 
فقط یک مقصد گردشـــگری نیســـت؛ یک 

ســـبک زندگی اســـت.«
 

آیا روستای شفیع آباد »زنانه« است؟
پاســـخ به این ســـؤال از ســـوی روستاییان، 
هرچند متفاوت اســـت اما تمـــام جواب ها 
نشـــان از حضور جـــدی و مؤثر زنـــان دارد. 
نجمه راز، دهیار روســـتا می گوید: »در کنار 

زنـــان، مردان روســـتا نیـــز در گردشـــگری 
فعال انـــد؛ بســـیاری از آنها بـــا خودروهای 
آفرود، گردشـــگران را بـــه دل کویر می برند 
و در امـــور اقامتگاه ها همـــکاری می کنند.«
با این حال، گردشـــگری تنهـــا منبع درآمد 

روستا نیست.
 به گفته او »دامداری و کشـــاورزی همچنان 
شـــغل اصلی بســـیاری از خانوارهاســـت و 
بانـــوان در ایـــن حوزه هـــا هم کنـــار مردان 

کار می کننـــد.«
 

تلاش زنان، مقاومت مردان
در یکـــی از حجره هـــای قلعـــه قاجـــاری 
شـــفیع آباد، غرفه ای کوچک اما سرشـــار از 
رنگ و زندگی شـــکل گرفته است. دیوارها 
با دســـت بافت هـــا و پته دوزهـــای رنگارنگ 
پوشـــیده شـــده؛ نقش گل هـــا و طرح های 
ســـنتی در کنـــار هـــم، فضـــای قلعـــه را به 
نمایشـــگاهی زنده از هنر زنان روستا تبدیل 
کرده اســـت. میان این همـــه رنگ و نقش، 
معصومـــه مهدی آبـــادی نشســـته؛ یکـــی از 
اعضـــای گـــروه »گوجینـــو« کـــه قصـــه اش 
از دل همیـــن نقش هـــای حصیـــری آغـــاز 

شـــده است.
او دربـــاره نـــام گـــروه می گویـــد: »گوجین 

یعنی نـــوار حصیـــری؛ طرح اولیـــه کارهای 
حصیری را گوجین می گویند. ما هم اســـم 
گروه را گذاشـــتیم گوجینو، چون از همین 

طرح هـــای پایه و ســـاده شـــروع کردیم.«
حرکتـــی کـــه بـــا چنـــد زن و چند جلســـه 
آموزشـــی آغاز شـــد، امروز به جمعی بیش 
از 1۵۰ زن رســـیده اســـت. امـــا این مســـیر 

آســـان نبود. 
معصومـــه می گویـــد: »اوایـــل مردها خیلی 
مخالـــف بودنـــد. می گفتنـــد بیـــرون نرو، 
جلســـه نرو. پدر خودم هم خیلی حساس 
بـــود. یـــک جلســـه می رفتـــم، دو جلســـه 

نمی رفتـــم.«
برای شکســـتن این مقاومت، ابتدا مادرها 
به جلســـات رفتند: »اول مادرم و زن عموم 
رفتند و آمـــوزش دیدند. بعـــد کم کم پدر و 
عمویم راضی شدند که من و دختر عمویم 
هم برویم. کنار مادرهای مان عضو شـــدیم 

و کار را شروع کردیم.«
محصولات شـــان را در قلعـــه بـــه نمایـــش 
گذاشـــتند؛ جایی که گردشـــگران می آیند 
و از نزدیـــک هنرشـــان را می بیننـــد. بعدتر 
فروش اینترنتی هم اضافه شـــد. معصومه 
می گویـــد: »الان داخل قلعه فروش داریم، 
تا قبل از قطع شـــدن اینترنت هم از طریق 
پیج هـــا ســـفارش می گرفتیـــم. از تهران، 
مشهد و شهرهای دیگر سفارش داشتیم.« 

تصمیم بزرگ
وقتی فـــروش رونق گرفـــت، زنان گوجینو 
تصمیـــم گرفتنـــد هدفـــی فراتـــر از درآمد 
شـــخصی داشـــته باشـــند. مهـــدی آبادی 
می گویـــد: »گفتیـــم بیاییـــم درصـــدی از 
فـــروش را بـــرای احیـــای قنـــات بگذاریم. 
چون اگر قنات نباشـــد، زندگی روســـتا هم 
نیســـت.« آن ها بـــا درآمدشـــان تجهیزات 
خریدنـــد؛ از جملـــه یـــک بالابـــر برقی که 
بـــرای مرمـــت قنات ها بـــا هزینـــه کمتر در 
اختیـــار مردم قـــرار می دهنـــد و ابزارهایی 
برای لایروبـــی تا آب راحت تـــر جریان پیدا 
کند. به گفتـــه معصومه زنان عضو گوجینو 
تا امروز به 8 قنات در روستای خودشان و 

روســـتاهای اطراف کمـــک کرده اند.
او بـــا لبخنـــدی از تجربـــه ای شـــخصی یاد 
می کند: »قنـــات مهدی آباد کـــه پدرم هم 
کشـــاورز آنجاســـت، ریزش کرد. پدرم آمد 
گفـــت می توانید کمک کنیـــد؟ با بچه های 
گـــروه صحبـــت کردیـــم و هرچـــه در توان 
داشـــتیم انجام دادیم. آب تقریباً ایستاده 
بـــود، اما بعد از کار بچه های گوجینو دوباره 

راه افتاد.«
 

قصه »بی بی گل« 
در یکـــی از حجره هـــای قلعـــه تاریخـــی 
شـــفیع آباد، جایی که دیوارهای خشـــتی، 

گرمـــای خورشـــید لـــوت را در خود حبس 
کرده اند، »شهربانو شـــفیع آبادی« نشسته 
اســـت. دور تـــا دور او را دنیایـــی از رنـــگ و 
نقش فـــرا گرفته؛ از ســـبدهای حصیری تا 
عروســـک هایی که انگار هرکدام داستانی 
بـــرای گفتـــن دارنـــد. شـــهربانو، نماینده 
گروهی از زنان اســـت که با دستان شـــان، 
کـــه هویـــت  فقـــط صنایع دســـتی،  نـــه 

روستای شـــان را می بافنـــد.
شـــفیع آبادی بـــا لبخنـــدی کـــه حکایت از 
صبوری اش دارد، یکی از عروســـک ها را در 
دســـت می گیرد؛ عروســـکی با لباس های 
محلـــی کـــه انـــگار در چشـــمانش زندگی 
مـــوج می زنـــد. »ایـــن بی بی گل اســـت.« 
شـــهربانو با مهر این نام را بـــر زبان می آورد: 
»عروسک های ما شناســـنامه دارند، جان 
دارند. بی بی گل نمـــاد همان زنان صبوری 
اســـت که در همیـــن خانه هـــای کاهگلی، 
بـــا کمترین امکانـــات، بزرگ تریـــن رویاها 

را بافتند.«
او دســـتش را بـــه ســـمت عروســـک های 
خاص تـــری می بـــرد؛ عروســـک هایی بـــا 
طـــرح »مارمولـــک دم وزقـــی«. این جـــا در 
قلـــب بیابـــان، مارمولـــک برای شـــهربانو 
نـــه یـــک خزنـــده، کـــه نمـــادی از اصالت 
کویـــر اســـت: »خـــودم می بافم شـــان؛ در 
پخش هـــای زنـــده اینســـتاگرامی، جلوی 

چشـــم همه، تار و پودش را گـــره می زنم تا 
مردم ببینند این هنـــر چطور از دل همین 

خاک شـــکل می گیـــرد.«
شـــهربانو از »مفشـــو« ها می گویـــد؛ همان 
کیســـه های پارچه ای با نقش و نگار کویری 
کـــه روزگاری در خانه های قدیمـــی، قند یا 
گیاهان دارویی را در خود جای می دادند و 
حـــالا او آنها را در ابعاد کوچک تر، به عنوان 
»جاقندونی های تزئینی« احیا کرده است. 
او در این کارگاه، نه فقط عروسک و مفشو، 

که »زمان« را بازســـازی می کند.

زنی که کویر روزی اش را می دهد
در حجره ای دیگر از کاروانســـرا، زنی بساط 
ســـاده امـــا پـــر از رنـــگ و بو چیده اســـت؛ 
سدرهای ســـبز، خرمای شهداد و سیرهای 
بنفـــش شـــفیع آباد. او اهل فرآبـــاد کرمان 
اســـت اما سال هاســـت که بعـــد از ازدواج، 

در شـــفیع آباد زندگـــی می کند.
از گذشـــته اش می گوید: »شـــوهرم اعتیاد 
داشـــت. یک روز هـــم که ســـنکوب کرد و 
از دنیـــا رفت، تنهـــا مانـــدم.« او می گوید : 
»دیدم چاره ای ندارم. از همان روز، شـــروع 
کردم به چیدن ســـدر و جمع آوری گیاهان 
دارویی. حـــالا خـــودم کار می کنم، خودم 

می فروشـــم و نیاز به کســـی ندارم.«
او از همان زمانی که قلعه کاربری گردشـــگری 
پیـــدا کـــرد، غرفـــه اش را اینجـــا برپا کـــرده و 
حالا ایـــن فضـــا، محـــل گـــذران زندگی اش 
شـــده اســـت. می گوید: »از وقتی شفیع آباد 
ثبـــت جهانـــی شـــده، رفت وآمد مســـافران 
بیشتر شـــده و مشـــتری های من هم بیشتر 
شـــده اند. کار خرید و فروش که راه می افتد، 
شـــب با خیال راحت تری به خانـــه می روم.«
گلـــه ای ندارد: »از درآمـــدم راضی ام. هرچه 
باشـــد، از بیـــکاری بهتر اســـت و همین که 
محتاج کسی نیســـتم، برایم کافی است.«

 
وقت چیدن »گز نبکا«

صبح هـــا که هنوز خورشـــید، تیغـــش را بر 
 ســـر کویر نکشـــیده، زنان روســـتا ســـاعت 
پنـــج  و نیم صبـــح دل به بیابـــان می زنند؛ 
وقت چیدن »گز نبکا«. شـــهربانو می گوید: 
»ایـــن گزها، طعـــم کویرنـــد. ما آنهـــا را در 
پاکـــت می کنیـــم تـــا گردشـــگری کـــه از 
کیلومترهـــا دورتر آمـــده، تکـــه ای از طعم 

اصیـــل لـــوت را با خـــود ببرد.«
امـــا کار شـــهربانو و گـــروه ۵۰ نفـــره اش، 
فقـــط صنایع دســـتی نیســـت. آنهـــا چتر 
حمایتی شـــده اند برای کشـــاورزان روستا. 
از حنا و ســـدر گرفته تا ســـیرهای خشـــک 
و خال شـــده؛ زن هـــا این محصـــولات را از 
کشـــاورزان می گیرند، بسته بندی می کنند 
و در همیـــن حجره هـــای قلعه به دســـت 

گردشـــگران می رسانند.

از »امانت« تا جهانی شدن
اول  از ســـال های  شـــهربانو خاطـــره ای 
می گویـــد؛ روزهایـــی کـــه گردشـــگران بـــا 
دیـــدن صنایع دســـتی او می پرســـیدند: 
»این هـــا مـــال خـــودت اســـت؟« و او بـــا 
تواضـــع می گفـــت: »این ها امانتی اســـت 
کـــه هم روســـتایی هایم بـــه دســـت مـــن 
ســـپرده اند.« همان اعتماد بـــود که باعث 
شـــد زنان عـــاوه بر روســـتای شـــفیع آباد 
از روســـتاهای دیگر، سبد ســـبد محصول 

بیاورنـــد و از او بخواهنـــد بفروشـــد.
حـــالا کـــه شـــفیع آباد جهانی شـــده، نگاه 
شـــهربانو هم تغییـــر کرده اســـت: »قبل از 
ثبـــت جهانـــی، خیلی ها نمی دانســـتند ما 
کجاییـــم. اما حـــالا وضعیت فـــروش بهتر 
شـــده؛ کنجکاوی ها بیشتر شـــده است.«
شـــهربانو شـــفیع آبـــادی، در حالـــی کـــه 
مشـــغول بافتن یک رج دیگـــر از مارمولک 
وزقی اســـت، می گوید: »اینجـــا فقط قلعه 
نیســـت؛ اینجا یـــک خانه اســـت که درش 
به روی جهان باز شـــده. هر عروســـکی که 
می بافم، هـــر پاکت حنایی کـــه می بندم، 
تاشـــی اســـت بـــرای اینکـــه بگویـــم مـــا 
هســـتیم؛ در دل این خشـــکی، با دستانی 

پـــر از هنر.«

در سایه نبکاها
در همـــان صمیمیـــت بومگـــردی، میـــان 
دیوارهای حصیـــری و نور گـــرم کویر، زهرا 
از نقش حفاظت از محیط زیست در ثبت 
جهانی شـــفیع آباد می گوید؛ نقشـــی که به 
گفته او، فقط یک شـــعار نبـــود، بلکه یک 
تغییر واقعی در شـــیوه زندگی مـــردم بود.

او از درختانـــی می گویـــد کـــه محلی هـــا 
بـــه آنها »نبـــکا« یـــا »گلدان هـــای طبیعی« 
می گوینـــد؛ همـــان درختان گز مقـــاوم به 
خشکی که ســـال ها در کویر ایســـتاده اند. 
می گوید: »قباً وقتی واســـطه ها می آمدند 
برای گزچینی، مردم، شـــاخه های درخت 
نبکا را می شکســـتند تا محصول بیشـــتری 
جمع کنند. چون قیمت دســـت واســـطه 
بـــود و مـــردم مجبـــور بودند، بفروشـــند. 
کســـی هـــم فکـــر نمی کـــرد ایـــن کار چـــه 

آســـیبی می زند.«
امـــا با ورود گردشـــگری، نگاه مـــردم تغییر 
کـــرد. مـــردم روســـتا دیگـــر محصـــول را 
مســـتقیم و بـــا قیمت واقعی می فروشـــند 
و فهمیده اند کـــه درخت نبـــکا باید بماند 

تا محصـــول هـــم بماند.
زهـــرا توضیح می دهـــد که ایـــن درخت ها 

ی  وســـتا ر بـــه  کـــه  شـــگر  گرد ی  پـــا
»شـــفیع آباد« در شـــهداد -دروازه ورود 
به کویـــر لوت- باز شـــد، اهالـــی کم کم 
دست رد به ســـینه کاروان های قاچاق 
کشـــاورزی  شـــفیع آبادی ها  زدنـــد. 
می کردنـــد اما ســـال ها بود کـــه گاهی 

راه نـــان در این حوالـــی، از دل بیابان 
و بارهای پنهانی می گذشـــت؛ بارهایی 
کـــه زندگـــی بســـیاری را دود می کـــرد 
امـــا زندگـــی بـــرای مـــردم شـــفیع آباد 
بازی دیگری در آســـتین داشـــت. آنها 
برخـــاف خیلی ها، بـــه این بـــازی تازه 
»آری« گفتنـــد. در ابتـــدای داســـتان، 
قـــرار نبـــود شـــفیع آباد لوکیشـــن این 

قصه باشـــد. 
وســـتای  ر نقشـــه ها،  و  ح هـــا  طر در 
دیگـــری را بـــرای حضـــور گردشـــگران 
در نظـــر گرفتـــه بودنـــد امـــا در ســـال 
۱۳۸۰، سرنوشـــت، خطـــی تـــازه روی 

نقشـــه کشـــید و نـــام شـــفیع آباد را در 
حاشـــیه ای پررنگ نوشـــت؛ آغازی که 

حـــالا ۲۵ ســـال از آن می گـــذرد.
برای دیـــدن شـــفیع آباد آن روزها، لازم 
نیســـت به ۲۵ سال پیش ســـفر کنید؛ 
کافی است ســـری به یکی از روستاهای 
اطـــراف بزنیـــد؛ فاصلـــه را می شـــود از 
چهـــره مردمـــی که تحـــت فشـــارهای 
اقتصـــادی و معیشـــتی هســـتند دید.   
امـــا اینجـــا در شـــفیع آباد، بچه هایـــی 
کـــه »آب زیـــر پوستشـــان دویـــده.« 
لبخندهای شـــان رنـــگ ســـامتی دارد 
و ســـفیدی دندان های شـــان چشـــم 

را می نـــوازد؛ گویـــی خـــود روســـتا 
جوان تر شـــده اســـت.

امـــروز، در کوچه هـــای شـــفیع آباد، 
صحنه هایـــی می بینـــی کـــه شـــاید 
خیـــال  در  پیـــش  دهـــه  چنـــد  تـــا 
آیفـــون  زنانـــی  نمی گنجیـــد؛  هـــم 
بـــه دســـت، در رفت وآمـــد میـــان 
خانـــه و بومگردی انـــد؛ زنانـــی کـــه 
پشـــت فرمـــان خودروهـــای آفـــرود 
می نشـــینند، بـــرای میهمانـــان کویر 
تـــور می چیننـــد، برنامـــه می ریزند، 
مدیریـــت هفـــت بومگـــردی و یـــک 
هتـــل را برعهـــده دارنـــد، صنایـــع 

دســـتی درســـت می کنند و تا الان ۸ 
قنات را احیـــا کرده اند. البتـــه آنها و 
بومگردی هایشـــان، تنهـــا دو دلیـــل 
اصلی ثبت جهانی روســـتا هســـتند. 
بیابان ثبـــت جهانی شـــده »لوت« و 
»ماراتـــن لوت« نیـــز از دیگـــر دلایلی 
است که سال گذشته شـــفیع آباد را 
در میان لیست بهترین دهکده های 
جهانی ســـازمان ملل برای سه سال 
قـــرار داد. شـــفیع آباد بـــرای آنکه در 
این فهرســـت باقـــی بمانـــد، باز هم 
بایـــد ادامه دهـــد و همچنان میزبان 

گردشـــگران جهان باشـــد.

 گزارش میدانی »ایران« از مدیریت زنان بر هفت بومگردی، احیای هشت قنات 
و تولید صنایع دستی که روستای »شفیع آباد«  را ثبت جهانی کرد

گزارش

زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم

فرصت سه ساله یک روستا

یک روستایی، صاحب هتل شد

وقتـــی زهـــرا شـــفیع آبـــادی از تجربـــه حضـــور در چیـــن 
می گویـــد، صدایـــش پـــر از غـــرور می شـــود: »زمانـــی که 
اســـم شـــفیع آباد را در آن جمع بین المللی اعام کردند، 
واقعاً احســـاس افتخار بزرگی داشتم. حس خیلی خوبی 
بـــود.« می گوید همان جا با خـــودش عهد کرده هر کاری از 
دســـتش بربیاید انجام دهد تا روستا بیشـــتر دیده شود. 
او می گوید: »»ثبت جهانی روســـتاها در فهرست سازمان 
ملل فعاً سه ســـاله اســـت و بایـــد تمدید شـــود. بنابراین 

باید شـــفیع آباد را همیشـــه آماده ثبت نگه داشـــت.«
او و اهالـــی روســـتا می خواهنـــد نـــام شـــفیع آباد در دفتر 
برنامه ریـــزی ســـفر گردشـــگران جهـــان ثبـــت شـــود؛ نه 
به عنـــوان مقصـــدی اتفاقـــی، بلکـــه به عنـــوان مقصـــدی 
ضـــروری: »می خواهیم وقتی یک گردشـــگر آن طرف دنیا 
می نشـــیند و برنامه ســـفرش به ایران را می نویسد، حتماً 

بنویســـد: شـــفیع آباد، دو روز اقامت.«
در ایـــن قـــاب، زهـــرا در کنـــار دختـــر کوچکـــش، فقط از 
گذشـــته حـــرف نمی زنـــد؛ او از آینـــده ای حـــرف می زنـــد 
کـــه در آن توســـعه، طبیعـــت را نابـــود نمی کنـــد، زن ها در 
کنـــار مردهـــا می ســـازند و یک روســـتای کویـــری، با حفظ 
درختانـــش، در جهـــان دیده می شـــود. ایـــن تصویر، فقط 
تصویر چند بومگردی نیســـت؛ روایت زنان و مردانی است 
کـــه فهمیده اند راه جهانی شـــدن، از حفاظت از ریشـــه ها 
می گـــذرد. نجمـــه راز، دهیار روســـتا هم با لحنـــی قدردان 
می گوید: »از همه مســـئولانی که کمک کردند تا روســـتا به 
این نقطه برســـد تشـــکر می کنم، اما از این بـــه بعد مهم تر 
از رســـیدن، حفـــظ ایـــن جایگاه اســـت. بایـــد حمایت ها 
بیشـــتر شـــود تا بتوانیم این عنوان جهانـــی را نگه داریم.«

در دیار کرمـــان، همه عـــادت کرده اند که ثـــروت را در اعماق 
معـــادن مـــس یـــا میـــان خوشـــه های پســـته بجویند امـــا در 
شـــفیع آباد، کیمیایـــی دیگـــر در کار بـــود. هیـــچ معدنی یک 
کارگـــر روزمـــزد را صاحـــب هتل نکـــرد، اما »گردشـــگری« این 
معجـــزه را رقـــم زد. برای خانواده خاله ســـکینه، همـــه چیز از 
یک ظهر ســـوزان شـــروع شـــد. آقـــا مصطفی، همســـرش، با 
چهره ای نگران وارد آشپزخانه شـــد و به او گفت:»دو توریست 
آلمانـــی آمده اند؛ روی تکه ای کارتن نوشـــته اند پـــول نداریم. 

چـــه کار کنم؟« آن شـــب آنها غیر 
مســـافران خارجـــی خودشـــان، 
میزبان شـــام ۴۰ گردشگر خارجی 
یکی از هتل های کرمـــان بودند.
خالـــه ســـکینه بـــدون لحظه ای 
تردیـــد، فرمـــان میهمان نـــوازی 
داد:»بیارشان داخل. اتاق شماره 

چهـــار خالی اســـت.«
آنها دو شـــب میهمـــان بودند. 
شـــب ها با صـــدای گیتارشـــان، 
ســـکوت کویر را می شکســـتند و 
بـــرای دیگـــر مســـافران خارجی 
ســـکینه  خالـــه  می نواختنـــد. 
را داشـــت  پنهانـــی هوایشـــان 
تـــا مبـــادا چـــون گفته انـــد پول 
ندارند، احســـاس غربت کنند. 

زودتر از هر مســـافری به آنها غذا مـــی داد اما حکایت، زمانی 
دگرگون شد که خاله ســـکینه بعد از رفتن آنها، برای مرتب 
کـــردن اتاق رفت.  زیر پتو، بســـته ای از دلار و یورو جا خوش 
کـــرده بود؛ به همراه چهار شـــکات و یادداشـــتی که رویش 

نوشـــته شـــده بود:»شـــما مهربان هستید.«
او بـــه پـــول دســـت نـــزد. پولی کـــه می گویـــد خیلی زیـــاد بود. 
احتمـــال می داد که دو آلمانی برای برداشـــتن پول برمی گردند. 
دوازده روز گذشـــت و خبـــری از آنهـــا نشـــد تا اینکه تماســـی از 
تهران، پرده از رازی زیبا برداشـــت. تلفن بـــه صدا درآمد. مردی 
به خاله ســـکینه گفـــت یک گردشـــگر آلمانـــی به نـــام »کارا« 
می خواهـــد با او حرف بزند. کارا یکی از آن دو گردشـــگر آلمانی 
بود. پزشـــکی که با همســـر مهندســـش میهمان خاله سکینه 
شـــده بود. او بـــا خنده بـــه خاله 
ســـکینه گفت:»ما پول داشتیم! 
فقـــط می خواســـتیم ببینیـــم در 
این گوشـــه دنیا، کســـی هســـت 
کـــه بی چشمداشـــت میزبانـــی 
کند؟ مـــا می خواســـتیم مهربانی 

شـــما را امتحان کنیم.«
خاله سکینه می گوید:»آن پول، 
برکـــت زندگی مـــا شـــد. همان 
روزهـــا ارز را تبدیـــل کـــردم و بـــا 
آن میلگـــرد و مصالـــح خریـــدم. 
فونداســـیون این هتل با پول آن 
دو توریســـت آلمانی ریخته شد. 
آنها در تک تک آجرهـــای این بنا 
ســـهیم اند.« معماری هتل را هم 
پسرش که مهندســـی خوانده از 
کاروانســـرای زیبای روســـتا گرفته اســـت؛ هتلی کـــه می تواند 
به جاذبه گردشـــگری روســـتا شـــود تا یک بار دیگر ثابت شود 
بر خـــاف معدنکاو که هیـــچ کارگری را صاحـــب  کار نمی کند، 

گردشـــگری از یک کارگـــر، صاحب هتل می ســـازد.

فقـــط منبـــع درآمد نیســـتند؛ آن ها ســـپر 
حفاظتی روســـتا هســـتند: جلوی طوفان 
شـــن را می گیرنـــد، از بلنـــد شـــدن خاک 
جلوگیری می کننـــد، مانع تخریب قنات ها 
می شـــوند و بدون نیاز به آبیاری، در گرمای 

شـــدید دوام می آورند.
او می گوید: »ناآگاهی بود که باعث آســـیب 
می شـــد. حالا وقتی توضیـــح می دهیم که 
اگـــر ایـــن درخت خشـــک شـــود، قنات ها 
خودشـــان  مـــردم  می بیننـــد،  آســـیب 

مراقب تـــر شـــده اند.«
بعـــد از گـــز، از درختچـــه حنا حـــرف می زند؛ 
محصولی کـــه به تازگـــی وارد چرخـــه اقتصاد 
گردشگری روستا شـــده است. روستاییان به 
سمت کشـــت حنا رفته اند. به گفته او حنای 
شـــفیع آباد کیفیت بالایی دارد و گردشـــگران 
وقتی بـــه قلعه می رونـــد، آن را می خرند؛ چه 

به صـــورت برگ و چه آسیاب شـــده.
او می گویـــد: »مـــا نمی توانیم هـــر درختی 
بکاریـــم. اینجـــا بیابـــان اســـت. بایـــد از 
چیزهایـــی اســـتفاده کنیـــم که بـــا اقلیم 
ســـازگارند. حنـــا و گـــز، هـــم بـــا محیـــط 
هماهنگ انـــد، هـــم بـــه اقتصـــاد کمـــک 
می کننـــد.« در نـــگاه او، حفاظت از محیط 
زیســـت و اقتصـــاد محلـــی از هـــم جـــدا 
نیســـتند؛ بلکه یک چرخه اند. اگر درخت 
بماند، طبیعت حفظ می شـــود، گردشـــگر 
می آیـــد، محصـــول باارزش تـــر می شـــود و 

درآمـــد پایـــدار ایجاد می شـــود.

روستای زنان؛ اما با حمایت مردان
وقتی از زهرا شـــفیع آبادی می پرســـم چرا 
به شـــفیع آباد می گویند »روســـتای زنان«، 
پاســـخ می دهـــد: »مردها همیشـــه نقش 
حمایتی داشـــتند. اگر حمایـــت آنها نبود، 
نمی شـــد. فقـــط اینجا بـــه زن هـــا میدان 
داده شده که خودشـــان را نشان بدهند.«
بـــه گفتـــه او در بســـیاری از جاهـــا، زنـــان 

محدود می شـــوند، اما در شـــفیع آباد زنان 
مدیر بومگردی ها هســـتند، صنایع دستی 
تولیـــد می کننـــد، در کشـــاورزی فعالنـــد و 
نقش پررنگـــی در اقتصاد خانـــواده دارند.

زهـــرا می گوید:»حمایت مـــردان به تدریج 
پررنگ تـــر شـــد؛ مخصوصـــاً وقتـــی دیدند 
فعالیـــت زنان به معیشـــت خانواده کمک 
می کند. حـــالا بعـــد از ثبت جهانـــی، این 

حمایت حتی بیشـــتر شـــده است.«
در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال که مـــردان چه 
کمکی به شـــفیع آباد می کننـــد، با لبخند 
می گویـــد: »الان مردها با گوشی هایشـــان 
عکـــس و فیلم از روســـتا می گیرند، محتوا 
تولیـــد و منتشـــر می کننـــد. هر کســـی با 
دو تـــا فالـــوور هم اگـــر از شـــفیع آباد فیلم 
بگـــذارد، کمـــک می کنـــد روســـتا بیشـــتر 

شـــناخته شود.«
در ذهـــن او، آرزویی شـــکل گرفته: »کاش 
صـــد تـــا پیـــج فعـــال دربـــاره شـــفیع آباد 
باشـــد.« هرچند امـــروز اینترنت بـــه روی 
آنها قطع اســـت و آنها برای وصل اینترنت 

لحظه شـــماری می کننـــد.
 

صدای زنان شفیع آباد را بشنوید
نجمـــه راز، دهیار روســـتا، در میان صنایع 
دستی رنگارنگ زنان روستا ایستاده است؛ 
دســـت بافته هایی که با نقش های ســـنتی 
از دیوارهـــا آویختـــه شـــده اند و هرکـــدام 
روایتگـــر ذوق و تاش بانوان ایـــن دیارند. 
او آرام و شـــمرده سخن می گوید؛ صدایش 
ترکیبـــی از افتخار، دغدغه و امید اســـت.

نجمـــه راز می گویـــد: »از زمانـــی کـــه ثبت 
جهانی شـــدیم، روســـتا بیشـــتر شـــناخته 
شـــده و مســـافران بیشـــتری بـــرای بازدید 
می آینـــد.« نکته ای که بـــا تأکیـــد از آن یاد 
می کنـــد، نقش محوری زنان روستاســـت: 
»اتفـــاق خوبی که در روســـتای مـــا افتاده 
این اســـت که محوریت اصلی گردشـــگری 

با بانوان اســـت.«
او تأکیـــد می کنـــد: »اگـــر بخواهیـــم ایـــن 
جایگاه)ثبت جهانی در فهرســـت بهترین 
دهکده های گردشـــگری جهـــان( را حفظ 
کنیم، باید امکانات بیشـــتری فراهم شود. 
بانـــوان مـــا نیاز بـــه حمایت هـــای بیمه ای 
دارند؛ تعاونی مشـــخصی که آنها را پوشش 
دهد. از نظر امکانات ورزشـــی و فضای سبز 
هم روســـتا باید تقویت شـــود. مســـیرهای 
اداری بـــرای تمدیـــد مجـــوز اقامتگاه هـــا 
اگـــر ســـاده تر شـــود، خیلـــی کمک کننده 
خواهد بـــود.« اکنون در شـــفیع آباد هفت 
اقامتـــگاه فعال اســـت، اما بـــه گفته دهیار 
روســـتا، ایـــن تعـــداد پاســـخگوی حجـــم 
گردشگران نیســـت: صد درصد نیاز داریم 
اقامتگاه هـــای بیشـــتری اضافـــه شـــود تـــا 
مسافران با آسایش بیشتری بمانند. بویژه 
وقتـــی ماراتن لـــوت با حضـــور دونده های 

ایرانـــی وخارجی برگزار می شـــود.«
راز دربـــاره گردشـــگران خارجـــی می گویـــد: 
»قبل از ثبت جهانی هم گردشـــگر داشتیم؛ 
از ایتالیا و کشـــورهای دیگر می آمدند. بعد از 
ثبت جهانی، توجه ها بیشـــتر شده و از چین 
و هند هم گردشـــگر داریم. احتمالاً در آینده 

کشـــورهای بیشـــتری هم اضافه می شوند.«
 

شفیع آباد مدعی پیدا کرد
در ایـــوان قلعه قاجاری شـــفیع آباد، جایی 
کـــه خشت خشـــت دیوارهـــا بـــوی تاریخ 
می دهنـــد، »عبـــاس مهدی آبـــادی«، عضو 
شورای روســـتا در میانه گفت وگویی جدی 
ایســـتاده اســـت. نور طایی غـــروب روی 
چهـــره او و بـــرج تاریخـــی پشـــت ســـرش 
می تابـــد، امـــا این زیبایـــی بصـــری، تضاد 
عجیبـــی بـــا کلماتـــی دارد کـــه او بـــر زبان 
مـــی آورد؛ کلماتـــی کـــه بـــوی دغدغه های 

می دهد. معلـــق 
مهدی آبـــادی با دســـت به بناهـــای اطراف 

اشـــاره می کنـــد و می گوید:»ثبـــت جهانی 
بـــرای روســـتای مـــا اتفـــاق خیلـــی خوبی 
اســـت، امـــا...«؛ و مکثـــش گویـــای همه 
آن چیـــزی اســـت که در پـــس ایـــن »اما« 
پنهان شـــده. او به معضلی اشـــاره می کند 
که آرامـــش را از زندگی روســـتاییان گرفته 
اســـت: »از وقتـــی شـــفیع آباد ثبت جهانی 
شد، عده ای از روســـتاهای کناری آمده اند 
و ادعـــای مالکیت زمین هایـــی را می کنند 
کـــه سال هاســـت ملـــک آبـــا و اجـــدادی 
ماســـت. همســـایه من هفتاد ســـال روی 
ایـــن زمین زراعت کـــرده، پدربزرگش قبل 
از او؛ حالا افرادی پیدا شـــده اند و زمین ها 
را نشـــانه گذاری کرده انـــد. نگرانیـــم کـــه 
چگونه می شـــود کسی به ســـادگی مدعی 
زمینی شـــود که صـــد ســـال در اختیار یک 

خانواده بوده اســـت؟«
این گایه ها ما را به »علیرضا ابوالحسنی«، 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال 
اســـتان کرمـــان می رســـاند. او در فضـــای 
اداری خـــود، مرزهـــای قانونـــی ورود منابع 
طبیعـــی را ترســـیم می کنـــد و بـــا تأکید بر 
اینکـــه منابـــع طبیعی مرجع تشـــخیص و 
اثبـــات مالکیت افـــراد نیســـت، می گوید: 
»ما به بحـــث مالکیت خصوصـــی و اثبات 
مالکیت اشـــخاص ورود نمی کنیم. راهکار 
قانونی مشخص اســـت؛ یا سابقه مالکیت 
در اداره ثبـــت اســـناد، یـــا رأی قضایی. اگر 
فردی ادعای مالکیـــت دارد، باید از طریق 

دادگاه اقـــدام کند.«
ابوالحســـنی در پاســـخ به این نقد که چرا 
منابع طبیعی تکلیف زمین ها را مشـــخص 
نمی کنـــد، توضیح می دهـــد: »اداره منابع 
طبیعـــی تنهـــا زمانـــی وارد می شـــود کـــه 
اراضـــی »ملـــی« مطرح باشـــد. اگر کســـی 
در اراضـــی ملـــی تصرفی کند، مـــا از طریق 
دســـتگاه قضـــا برخـــورد می کنیم، امـــا اگر 
کســـی ادعای سابقه کشـــت و کار اجدادی 
داشته باشد، شـــعبه ویژه ای برای رسیدگی 
بـــه اعتراضـــات وجـــود دارد که با بررســـی 
عکس هـــای هوایی ســـال ۴۶، رأی به ملی 

بـــودن یا نبـــودن زمیـــن می دهد.«
مدیرکل در مورد اراضی داخل طرح هادی 
نیز تأکید می کنـــد که قانونـــاً ورود اجرایی 
ندارد: »طبـــق ماده ۴ قانون ســـاماندهی، 
اراضـــی ملی داخل طـــرح هادی بـــه بنیاد 
مســـکن تحویـــل داده می شـــود؛ بنابراین 
صحبتـــی که اهالـــی درباره ورود مســـتقیم 
مـــا مطـــرح می کننـــد، از لحـــاظ قانونـــی 
جایگاهی ندارد، چون ما مرجع تشـــخیص 

مالکیت افراد نیســـتیم.«
ابوالحســـنی، بـــا بیـــان اینکه گزارشـــی از 
تصـــرف اراضی ملی در شـــفیع آباد دریافت 
اطـــراف  زمین هـــای  تصـــرف  نکـــرده، 
)جنگل های نبکا( را بـــه دلیل برخوردهای 
قانونی ســـال های گذشـــته بعید می داند.

 
چرا احیای قلعه نیمه کاره ماند؟
گلـــه دیگـــر مهدی آبادی به خشـــک شـــدن 
قنـــات  روســـتا معطوف می شـــود کـــه دلیل 
آن را مداخـــات میراث فرهنگـــی می داند. 
مداخاتـــی کـــه به گفتـــه او باعـــث انحراف 
مســـیر قنات به داخل کاروانسرا شده است. 
او همچنین به کاروانســـرای نیمه احیاشـــده 
روســـتا اشـــاره می کند که به زخمی باز بر تن 
روســـتا می ماند: »هر گردشگری که می آید، 
اولین ســـؤالش این اســـت که چرا وضعیت 
قلعه این طور رها شـــده؟ اما هیچ مســـئولی 

پاسخگو نیست.«
در پاســـخ به این گایه ها، حجت ابراهیمی، 
نماینده میراث فرهنگی کرمان در شـــهداد، 
آخریـــن مرحله بازســـازی ایـــن مجموعه را 
مربـــوط بـــه ســـال ۹۶ دانســـته و می گوید: 
»در آن مرحلـــه بخش هایـــی از قســـمت 
حاکم نشین و عام نشـــین مرمت شد. پس 
از آن بـــرای جلوگیـــری از تخریـــب مجـــدد، 
نیـــاز بـــه بهره بـــرداری و واگـــذاری به بخش 
خصوصی بـــود؛ اما به دلیـــل پیچیدگی های 
مالکیتـــی — کـــه ســـه دانگ آن وقـــف و 
ســـه دانگ دیگر متعلق به اشـــخاص است 
— واگـــذاری با چالش مواجه شـــد. در حال 
حاضـــر اداره کل در حال پیگیـــری برای حل 
این مشـــکل مالکیتی است و یگان حفاظت 
نیز بـــرای پیشـــگیری از تخریـــب، در محل 

حضور دارد.«
ابراهیمـــی دربـــاره ماجرای انحراف مســـیر 
قنـــات نیـــز توضیح می دهـــد: »ایـــن اقدام 
مربـــوط بـــه دو دهه پیـــش اســـت که طی 
یک توافقنامه رســـمی بیـــن مالکین قنات 
و دولـــت وقت، به دلیل ایجـــاد منظر بهتر، 
مســـیر قنات به داخـــل کاروانســـرا هدایت 
شـــد. اکنون نیز کشـــاورزان با مشکاتی در 
ســـرعت جریان آب مواجهند کـــه دلیل آن 
نیاز بـــه لایروبـــی و اصاح شـــیب بندی در 
کانال های خارج از محدوده کاروانسراست. 
این موضوع با جهاد کشـــاورزی مطرح شده 
و نیازمنـــد تأمین اعتبار و اجـــرای عملیات 
فنی توســـط این نهاد اســـت؛ مـــا در میراث 
فرهنگی، پیگیر این موضوع هســـتیم تا هم 
مشـــکل کشـــاورزان حل شـــود و هم جاذبه 

گردشگری مجموعه آســـیب نبیند.«
با وجود ایـــن توضیحـــات، دغدغه های 
اهالـــی شـــفیع آباد همچنـــان فراتـــر از 
میـــراث اســـت. مهدی آبـــادی در پایان 
از کمبـــود امکانـــات اولیـــه نظیر ســـالن 

ورزشـــی گایـــه می کند.

قصه خشت و ستاره
بومگردی امیر شـــفیع آبادی و زهرا ولی آبادی هم داســـتانی 
شـــنیدنی دارد. امیر کارگری می کرد. بـــه قول خودش با پدر 
همســـرش کاهگل به قلعه قاجاری شـــفیع آباد می زد. گاهی 
هم بـــرای دیگـــران بنایی می کـــرد. زندگی را با کارگری ســـر 
می کـــرد که کمپ کویری شـــهداد توســـط ســـازمان میراث 

فرهنگی و گردشـــگری وقت کرمان در شـــهداد ایجاد شد.
نقطـــه عطف روایـــت او به ســـال 138۶ بازمی گـــردد؛ زمانی 
کـــه او و همراهـــش، علـــی مهدی آبـــادی، یکـــی دیگـــر از 

اهالی روســـتا، در کمپ کویری 
شـــهداد، به دنبـــال راهی برای 
کســـب درآمد برآمدند. کمپ 
کویـــری شـــهداد، تنهـــا چنـــد 
آلاچیق بـــود و دیگر هیچ. امیر 
و علـــی بـــا موتـــور یا ماشـــین، 
رختخواب و غذا را بار می زدند 
کمـــپ  گردشـــگران  بـــرای  و 
شـــهداد می بردنـــد. بـــه قـــول 
خـــودش: »کم کـــم دیدیم چه 
کاری است که رختخواب و غذا 

را بـــه کمپ ببریـــم! خب گردشـــگر را به خانـــه می آوریم.« 
می گویـــد که آن ســـال ها )دهه هشـــتاد(، واژه »بومگردی« 
هنوز در این حوالی غریبه بود؛ آنها فقط »خانه روســـتایی« 
بودند که گاهی آژانس های گردشـــگری، مســـافران کنجکاو 

را به آرامـــش آنها می ســـپردند.
امیر و زهـــرا هـــم دروازه  خانه روستایی شـــان کـــه تنها یک 

اتـــاق داشـــت را بـــه روی گردشـــگران 
گشـــودند، امـــا ایـــن آغوش گشـــایی، 

تاوان داشـــت. در روســـتایی که هنوز 
معنای »گردشـــگر« را نمی دانســـت، 

حضـــور مســـافران غریبـــه، ســـوءظن برمی انگیخـــت. اگر 
جوان بودند، شـــرایط بدتر هم می شـــد. امیر شـــفیع آبادی 
تعریـــف می کند شـــبی کـــه میزبـــان گروهی از شـــیراز بود، 
اهالـــی نگران، ســـه بار به کانتـــری پناه بردنـــد و او را تا پای 
میز دادســـتانی شـــهداد کشـــاندند. دادســـتان با چشمانی 
پرسشـــگر پرســـید: »آن جا چـــه می کنی؟« گفت و گـــوی او و 
دادســـتان ادامه یافـــت تا آنجایـــی که به دادســـتان گفت: 
»گردشـــگر آوردن، بهتـــر از دزدی اســـت، بهتـــر از قاچـــاق 

» . ست ا
او و همســـرش از آن خانه ۴3 
متـــری کوچـــک کـــه پـــرده ای 
وســـطش کشـــیده بودنـــد تـــا 
گردشگر در یک ســـو بخوابد و 
خانواده  چهارنفره اش در سوی 
دیگـــر کنـــار اجاق آشـــپزخانه 
پنـــاه بگیرنـــد، راه درازی طـــی 
کردنـــد. زهـــرا، همســـرش، از 
روزهایـــی می گوید کـــه مردم، 
بلندپروازی شـــان را به ســـخره 
می گرفتند. وقتی در دل بیابان و بی پولی، نقشـــه ســـاختن 
اقامتگاهی بـــا الگو بـــرداری از معماری قلعه  تاریخی روســـتا 
را کشـــیدند، خیلی ها گفتند: »شـــما دیوانه اید!« اما امیر و 
زهرا بـــه آن حرف های آزاردهنـــده و پوزخندها، با کار مداوم 

پاســـخ دادند.
امـــروز، بومگردی آنها در همـــان زمینی کـــه روزگاری بیابان 
مطلق بـــود، بنا شـــده اســـت. دیوارهایش بـــوی قلعه های 
تاریخـــی می دهد و اتاق هایش، میعادگاه مســـافرانی اســـت 
کـــه از ایتالیا، مکزیک، یونان و جمهـــوری چک، کیلومترها 

راه را بـــرای دیدن کویر لـــوت پیموده اند.
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رویش امید بر کرانه کویر



اینترنت، مرزها 
را برمی دارد و 

صدای ما را به 
دوردست ها 

می برد، هرچند 
که هنوز هم 

بهترین تبلیغ، 
خاطره خوشی 

است که مسافر 
با خود به خانه 

می برد

درخت نبکاها 
باید بماند تا 
محصول هم 

بماند.
زهرا توضیح 

می دهد که این 
درخت ها فقط 

منبع درآمد 
نیستند؛ آن ها 
سپر حفاظتی 

روستا هستند: 
جلوی طوفان 

شن را می گیرند، 
از بلند شدن 

خاک جلوگیری 
می کنند، مانع 

تخریب قنات ها 
می شوند و بدون 

نیاز به آبیاری، 
در گرمای شدید 

دوام می آورند

خاله سکینه
خاله سکینه زیر سایه گسترده شاخه های 
نخـــل  و در پناه درختـــان کهُـــور و کنار، در 
حیـــاط باصفـــای بومگردی اش نشســـته 
بـــا همـــان لهجـــه شـــیرینش،  اســـت؛ 
را مثـــل دانه هـــای تســـبیح  خاطره هـــا 
یکی یکی از دل ســـال ها بیرون می کشـــد. 
وقتی از گذشـــته حرف می زند، انگار زمان 
آرام آرام بـــه عقب برمی گـــردد؛ به روزهایی 
که هنوز کسی در شـــفیع آباد نمی دانست 
گردشـــگری قـــرار اســـت سرنوشـــت یک 

روســـتا را عوض کند.
امروز بیشتر گردشگران ایرانی و خارجی او 
را با نام »خاله ســـکینه« می شناسند؛ زنی 
که آبگوشـــت هایش بـــرای خیلی ها طعم 
ســـاده و خوش یـــک خانه گرم روســـتایی 
را دارد. امـــا روزی کـــه همـــه  چیز شـــروع 
شـــد، او فقط زنی بـــود در خانه ای ســـاده 
بـــا دیوارهای کاهگلی و یـــک اتاق کوچک.
آن روز، آقـــا مصطفی )همســـرش(، مردی 
غریبـــه و کوله  بـــه  دوش را به خانـــه آورد؛ 
گردشـــگری خارجی که بی خبـــر از آینده، 
قرار بـــود نقطه عطف زندگـــی آن خانواده 
شـــود. خاله ســـکینه با لبخنـــد آن صحنه 
را بـــه یـــاد مـــی آورد:»آن موقـــع فقط یک 
اتاق داشـــتیم. وســـط اتاق پرده کشیدیم؛ 
ما یـــک طـــرف خوابیدیم، گردشـــگر هم 

طـــرف دیگر.«
آن مـــرد خارجـــی شـــب را در همـــان اتاق 
مانـــد؛ از ســـکوت کویـــر لـــذت بـــرد، زیر 
آســـمان پرســـتاره لوت خوابید و از ســـفره 
ساده خاله ســـکینه خورد. وقتی که رفت، 
هزینه اقامتش را بـــه دلار پرداخت. اما آن 

اســـکناس ها فقط بهای کویرگردی نبود؛ 
نشـــانه راهی تازه بـــود. از همان جا بود که 
ســـکینه و مصطفـــی فهمیدند می شـــود از 

میهمان نـــوازی هم نـــان درآورد.
خاله ســـکینه کـــه حـــالا به مـــدد همین 
معاشـــرت ها، واژه هـــای انگلیســـی را بـــا 
لهجه ای صمیمی بر زبان می آورد، داستان 
را بـــه روزگاری می بـــرد کـــه گردشـــگری در 
روســـتا طفلـــی نوپـــا بود:»اوایـــل مـــردم 
نمی دانســـتند توریســـت چیســـت. وقتی 
اتوبـــوس مســـافران می رســـید، اهالـــی 
کنـــار در خانه هایشـــان می ایســـتادند و با 
اشتیاق برایشـــان دســـت تکان می دادند 
و می گفتنـــد »بای بـــای!« آن جو ســـاده و 
بی ریا برای خارجی ها شـــگفت انگیز بود.

خارجـــی  گردشـــگر  بـــا  کم کـــم  مـــردم 
آشـــنا شـــدند. خالـــه ســـکینه بـــا خنـــده 
می گوید:»بـــاور کنیـــد آن زمـــان، دیگـــر 
مردم به جای ســـام می گفتنـــد هِلّو!« )و 
او لامِ هلو را با چنان تشـــدیدی ادا می کند 
که شـــیرینی آن لحظه در فضا می پیچد.(
گردشگران هم کم کم بیشـــتر شدند. خاله 
ســـکینه می گویـــد روزهایی بوده که شـــبی 
۲۵ تا ۴۰ گردشـــگر خارجـــی در اقامتگاهش 
جـــا می گرفته انـــد. درآمـــد خـــوب بـــود و 
گردشـــگر خارجی زیاد؛ آن قدر خوب و زیاد 
کـــه خانواده های دیگر هم به فکر ســـاختن 
بومگـــردی افتادنـــد. همـــان رونـــق بود که 

مســـیر زندگی خیلی ها را عـــوض کرد.
او خاطره آن ســـال ها را با جزئیات تعریف 
می کند؛ ســـال هایی که گردشـــگران فقط 
میهمـــان نبودنـــد و بـــه بخشـــی از خانـــه 
تبدیـــل می شـــدند. در آشـــپزخانه بـــه او 
کمک کرده و ســـالاد خـــرد می کردند، کنار 
ســـفره می نشســـتند و بـــرای یـــاد گرفتن 
غذاهای ایرانی کنجکاوی نشان می دادند. 
خاله ســـکینه می گوید:»آن زمـــان علی و 

ایوب هنـــوز خیلی کوچـــک بودند…« 
بعـــد با دســـت بـــه ســـاختمان بومگردی 
که معمـــاری کویری دارد، اشـــاره می کند و 
ادامـــه می دهد:»وقتی اینجا را ســـاختیم، 

زهـــرا تازه پنج  ســـاله شـــده بود.«
 

خانه دوست
زهـــرا، دختـــر خاله ســـکینه، روایـــت را با 
آوردن دو دفتـــر قطـــور ادامـــه می دهـــد؛ 
از  پـــر  کـــه صفحه هایشـــان  دفترهایـــی 
دستنوشـــته هایی بـــه زبان هـــای مختلف 
دنیاســـت. زهرا با سرانگشـــتانش کلمات 
را لمـــس می کنـــد و می گویـــد:»در همـــه 
ایـــن یادگاری هـــا یـــک حـــس مشـــترک 
هســـت. توریســـت ها بارها نوشـــته اند که 

اینجـــا برایشـــان نه یـــک اقامتـــگاه گذری 
کـــه خانه خودشـــان بوده اســـت. با وجود 
تفـــاوت زبـــان، گویـــی سال هاســـت مـــا 
را می شناســـند. انـــگار دیـــدار اول نبـــود؛ 
بازگشـــت به خانه بـــود. همین صمیمیت 
بود کـــه نـــام شـــفیع آباد را در جهان ســـر 

زبان هـــا انداخـــت.«
زهـــرا به ســـال گذشـــته اشـــاره می کند که 
چمدانـــش را بســـت و بـــه نمایندگـــی از 
مـــردم روســـتایش به چیـــن رفت تـــا لوح 
ثبت جهانی شـــفیع آباد را به عنوان یکی از 
»بهترین دهکده های گردشـــگری جهان« 
دریافت کند. او می گوید:»فاصله میان آن 
اتاق کوچک پرده  کشـــیده در کودکی اش و 
تالار رســـمی در چین، راهی بـــود که از دل 

همـــان میهمان نوازی ها آغاز شـــد.«
خالـــه ســـکینه رشـــته کام را بـــه دســـت 
کـــه  از روزهایـــی می گویـــد  و  می گیـــرد 
کاروانســـرای قدیمی و تاریخی مرمت شـــد 
و مردم بســـاط صنایع  دستی شـــان را آنجا 
پهن کردند. از »گردشـــگری غذا« می گوید 
و آبگوشـــت معروفـــی کـــه توریســـت ها را 
شـــیفته کرده بود: »آبگوشت ما چنان زیر 
دندانشـــان مزه می کرد که بعـــد از خوردن 
یک کاســـه، دوباره به آشـــپزخانه می آمدند 
و می پرســـیدند: می شـــود بـــاز هـــم از این 

آبگوشـــت به مـــا بدهید؟«
همیـــن شـــهرت بـــود کـــه باعث شـــد نام 
بومگردی »خانه سکینه« در »لونی پلنت«؛ 
معروف تریـــن کتاب راهنمای گردشـــگری 
جهان، ثبت شـــود؛ جایی که به مسافران 
توصیه شـــده اگـــر بـــه شـــفیع آباد کرمان 
می رونـــد، آبگوشـــت خالـــه ســـکینه را از 

دســـت ندهنـــد. حـــالا زیـــر ســـایه همان 
کنـــار و کهـــور، وقتـــی خالـــه ســـکینه از 
گذشـــته حرف می زند، اندکی حســـرت در 
صدایـــش هســـت. رونق آن ســـال ها مثل 
قبـــل نمانـــده؛ کرونا به گردشـــگری ضربه 
زد و ســـایه جنگ هم وضعیت را ســـخت تر 
کرده اســـت. قطعـــی اینترنـــت راه دعوت 
گردشگر را بسته اســـت، با این حال، خاله 
ســـکینه اهل گایه نیســـت. نگاهـــش را از 
حیاط می گیـــرد، لبخند کمرنگـــی می زند 
و می گویـــد:»الان هم خوب اســـت، خدا را 
شـــکر. ما اهل ناشکری نیستیم. مسافرها 

کم کـــم برمی گردند.« 

بازگشت به ریشه ها
بومگـــردی خاله ســـکینه تنهـــا بومگردی 
شـــفیع آباد نیســـت. امـــروز روســـتا هفت 
بومگـــردی دارد. در اینجـــا مدیریـــت همه 
بومگردی ها بر عهده زنان اســـت. هرچند 
مدیران زن برخـــی از بومگردی ها، ترجیح 
می دهنـــد همسرشـــان یـــا آن طـــور کـــه 
خودشـــان می گویند »آقایشـــان« به جای 
آنها بـــا خبرنـــگار »ایران« صحبـــت کنند. 
یکـــی از آنهـــا »مریم زیارتگاهی« اســـت که 
رشـــته ســـخن را بـــه همســـرش، محمـــد 
محبی، رئیس شـــورای روســـتا می ســـپارد 

تـــا او روایتگر این داســـتان باشـــد.
محبـــی، حکایـــت هجرتـــی معکـــوس را 
روایـــت می کنـــد. نزدیـــک به هفده ســـال 
کرمان خانـــه آنها بود. در هیاهوی شـــهر، 
کار و زندگی شـــان را بنـــا کـــرده بودند، اما 
جانشـــان در گـــرو ایـــن خاک بـــود. وقتی 
دیدند شـــفیع آباد دوباره قد راســـت کرده، 
وقتـــی تپش حیـــات و زمزمه گردشـــگران 
در کوچه هایـــش پیچیـــد، 
محبـــی  نیاوردنـــد.  تـــاب 

چـــرا  گفتیـــم  خودمـــان  می گوید:»بـــا 
برنگردیم؟ اینجا زادگاه ماســـت؛ ریشـــه ما 

در ایـــن ریگزارهاســـت.«
بازگشـــت به روســـتا، گذشـــتن از آسایش 
ســـختی های  بـــه  ســـپردن  دل  و  شـــهر 
کویـــر، تصمیمی جســـورانه بـــود. محبی 
می گوید:»شـــکر خـــدا کـــه برکت بـــه این 
خـــاک بازگشـــته اســـت. البتـــه همیشـــه 
مســـیر هموار نبود؛ تلخی روزهـــای کرونا، 
جنگ و ســـکوت ســـنگینی که بر جاده ها 
حاکم شـــد، ما را آزرد.« اما شفیع آباد صبور 
اســـت. بعد از هـــر طوفان، دوبـــاره آفتاب 
رونـــق می دمـــد، بویـــژه از آن روزی که نام 
ایـــن دیار در فهرســـت جهانی درخشـــید.

محبـــی اعتقـــاد دارد این افتخـــار، حاصل 
عرق ریزان روح آدم های بســـیاری اســـت؛ 
از اهالی صبور روســـتا گرفته تا مســـئولانی 
که دلشـــان بـــرای این مرزوبـــوم می تپید.

آنچـــه قـــاب ایـــن گفت و گـــو را تماشـــایی 
می کنـــد، بســـتر آن اســـت. معمـــاری این 
بومگردی، نه از آهن و ســـیمان که از نخل 
و حصیـــر جان گرفته اســـت. پشـــت ســـر 
محبی، کلبه ای سنتی )کپر( با سقف های 
مخروطـــی و دیواره های حصیـــری، یادآور 
پیوند عمیـــق انســـان با طبیعت اســـت. 
نخل هـــای  و  قدیمـــی  آجـــری  دیـــوار 
هـــی  ا گو  ، پس زمینـــه ر  د بلند قامـــت 
می دهند کـــه این فضا، فقـــط فضایی تازه 
ســـاخته  شـــده نیســـت؛ بلکه معماری ای 
اســـت کـــه نســـل ها در آن زیســـته اند. از 
نـــگاه محبی، شـــفیع آباد تنها یـــک نقطه 
روی نقشـــه نیســـت، بلکـــه دروازه ای بـــه 
سوی شـــگفتی های لوت اســـت. »مسافر 

که می آید، شیفته افســـون کویر می شود. 
آنها را بـــه »گندم  بریـــان« می بریم؛ جایی 
کـــه خورشـــید بی واســـطه تر از هـــر جای 
دیگـــری به زمین می رســـد. از آبشـــار »رود 
شـــور« و »تپه هـــای تخم مرغی« برایشـــان 
می گوییم کـــه گویی دســـت طبیعت آنها 
را مثل گوهرهایی در دل شـــن ها نشـــانده 

» . ست ا
تـــا قبـــل از آنکـــه اینترنـــت قطـــع شـــود، 
آوازه ایـــن روســـتای دورافتـــاده، نـــه فقط 
بـــا کاروان هـــا که بـــا امواج فضـــای مجازی 
بـــه گـــوش جهانیـــان می رســـید. محبی 
می گوید:»اینترنـــت، مرزهـــا را برمـــی دارد 
و صـــدای مـــا را بـــه دوردســـت ها می برد، 
هرچنـــد که هنـــوز هـــم بهتریـــن تبلیغ، 
خاطره خوشی اســـت که مسافر با خود به 
خانه می برد.« او از ســـادگی شگفت انگیز 
میهمانان فرنگی می گوید:»عجیب است 
که این گردشـــگران، از ژاپن گرفته تا قلب 
ســـوئیس، چقدر با گرمای کویر رفیق اند. 
در اوج هرم تابســـتان، به جای پناه گرفتن 
در ســـایه خنکای مصنوعـــی، روی همین 
تخت هـــای چوبـــی حیـــاط می نشـــینند 
و از تماشـــای آســـمان لـــذت می برنـــد. 
غذای گیاهی را به غذای گوشـــتی ترجیح 
می دهنـــد و بـــا چنـــان شـــوقی از آن یـــاد 
می کننـــد کـــه گویـــی لذیذتریـــن طعـــام 

جهان را چشـــیده اند.«
 عضـــو شـــورای روســـتا بـــه آجرهـــا 

تـــن  بـــر  کـــه  یـــی  کاهگل ها و 
بـــا  کوچه هـــا می نشـــیند، 

امیـــد می نگـــرد. 
کـــه  یـــد  می گو
میراث فرهنگی 

دســـت  به  کار 
شـــده و جان 

تـــازه ای بـــه کالبـــد روســـتا دمیده اســـت. 
کوچه هـــا کاهـــگل و ســـنگفرش ها زیـــر 
پـــای مســـافران پهـــن می شـــوند و ورودی 
روســـتا آراســـته می شـــود. او از »ماراتـــن 
لـــوت« به عنوان ضرباهنگ تنـــد زندگی در 
روســـتا یاد می کنـــد؛ رویدادی کـــه در آن، 
بومگردی هـــا تـــا آخرین اتـــاق پر از شـــور 
و هیاهـــوی دونده هـــای داخلـــی و خارجی 

می شـــوند.
محبی، عضو شورای روستا می گوید:»این 
ماراتـــن کـــه آقـــای معیـــن افضلـــی برگزار 
ا  ر نفـــر  هـــا  صد ل  ســـا هـــر   ، می کنـــد
از کشـــورهای مختلـــف بـــه ایـــن منطقـــه 
می کشـــاند؛ ششـــصد، هفتصـــد نفـــر و… 
همیـــن رویداد کمـــک بزرگی بـــود که دنیا 
بیشـــتر با شـــفیع آباد آشـــنا شـــود.« وقتی 
دونده هـــا بـــه کویـــر می آینـــد، ظرفیـــت 
پـــر  چنـــان  شـــفیع آباد  بومگردی هـــای 
می شـــود که جای سوزن انداختن نیست.

چگونه شفیع آباد جهانی شد
وقتی نام شفیع آباد در فهرست نامزدهای 
بهتریـــن دهکده های گردشـــگری جهان 
قرار گرفت، خیلی ها بهت زده شـــدند؛ اما 
برای مردم روســـتا، ایـــن اتفاق حاصل یک 
شـــب نبود. ریشـــه هایش ســـال ها پیش 
کاشـــته شـــده بود؛ میان خـــاک داغ لوت 
و دســـت های پینه بســـته زنانی که تصمیم 
گرفتنـــد سرنوشـــت روســـتا را با دســـتان 

خودشـــان بازنویسی کنند.
زهـــرا شـــفیع آبادی، بـــا همـــان انـــرژی 
همیشـــگی اش، از آن روزهـــا می گویـــد؛ 
روزهایی کـــه تازه خبر نامزدی شـــفیع آباد 

در فهرســـت جهانی منتشر شـــده بود: »از 
اسفند ســـال 1۴۰3 که اعام شد شفیع آباد 
بین هشت روســـتای برگزیده قرار گرفته، 
کار ما تازه شروع شـــد. باید دنیا را از پشت 
صفحه هـــا، از تـــوی همیـــن گوشـــی ها، با 
روستای مان آشـــنا می کردیم.« سال 1۴۰۴ 
جنگ تحمیلی دوم شروع شـــد و ارزیابان 
ســـازمان جهانی گردشـــگر نمی توانستند 
به ایران بیایند. بنابراین اهالی شـــفیع آباد 
تصمیم گرفتند روستای شـــان را از دریچه 
فضـــای مجازی بـــه ارزیابان نشـــان دهند. 
زهـــرا می گوید: »شـــروع کردیم بـــه محتوا 
تولیـــد کـــردن از روســـتا. می خواســـتیم 
آداب و رســـوم، طبیعـــت و تاریخ، فرهنگ 
و... خودمان را به جهان نشـــان بدهیم.«

امـــا پیـــش از همه چیـــز، زهـــرا از »ویژگی 
می گویـــد؛  شـــفیع آباد  منحصربه فـــرد« 
چیـــزی که به قول خودش، اســـم روســـتا 
را در جهـــان پررنگ کرد: »شـــفیع آباد را به 
شـــوخی؛ اما با افتخار، می گویند »روستای 
زنانـــه«. خیلـــی از کارهای مهـــم اینجا روی 
دوش زن هاســـت. مدیریت بومگردی ها، 
تولید صنایع دســـتی، تورهای گردشـــگری 
و  بخـــش بزرگـــی از گردشـــگری روســـتا را 
زن هـــا می چرخاننـــد. ایـــن خـــودش یک 
شـــاخص مهم برای ثبـــت جهانـــی بود.« 
اما فقـــط بومگردی هـــا و زنان مدیـــر آن و 
صنایع دســـتی تولیدی آنها، شـــفیع آباد را 

جهانـــی نکرد.

وقتی پـــای لوت در میان باشـــد، ماجرا فقط 
یک روستا نیســـت؛ ماجرای دوستی دیرینه 
با پهنه ای اســـت که به ثبت جهانی رســـیده. 
زهـــرا ادامـــه می دهـــد: »هم نشـــینی مـــا با 
بیابـــان لـــوت، بزرگ تریـــن مزیتـــی بود که 
کمک کرد توی این فهرســـت باشیم. لوت 
جایـــی اســـت که هر گوشـــه اش شـــگفتی 
دارد؛ از گندم بریـــان تا کلوت ها. روســـتای 

مـــا دروازه همین شگفتی هاســـت.«
امـــا زیبایی هـــای طبیعـــی هم تنهـــا دلیل 
نبـــود. شـــفیع آباد هنـــوز  جهانی شـــدن 
روح معمـــاری قدیـــم را در جـــان خود نگه 
داشـــته اســـت: »کوچه باغ هـــای قدیمی، 
خانه های کاهگلی، قلعـــه ای از دوره قاجار، 
کاروانســـراهای مرمت شـــده… همـــه اینها 
باعث شـــدند داورهـــا بفهمند شـــفیع آباد 
فقط یک مقصد گردشـــگری نیســـت؛ یک 

ســـبک زندگی اســـت.«
 

آیا روستای شفیع آباد »زنانه« است؟
پاســـخ به این ســـؤال از ســـوی روستاییان، 
هرچند متفاوت اســـت اما تمـــام جواب ها 
نشـــان از حضور جـــدی و مؤثر زنـــان دارد. 
نجمه راز، دهیار روســـتا می گوید: »در کنار 

زنـــان، مردان روســـتا نیـــز در گردشـــگری 
فعال انـــد؛ بســـیاری از آنها بـــا خودروهای 
آفرود، گردشـــگران را بـــه دل کویر می برند 
و در امـــور اقامتگاه ها همـــکاری می کنند.«
با این حال، گردشـــگری تنهـــا منبع درآمد 

روستا نیست.
 به گفته او »دامداری و کشـــاورزی همچنان 
شـــغل اصلی بســـیاری از خانوارهاســـت و 
بانـــوان در ایـــن حوزه هـــا هم کنـــار مردان 

کار می کننـــد.«
 

تلاش زنان، مقاومت مردان
در یکـــی از حجره هـــای قلعـــه قاجـــاری 
شـــفیع آباد، غرفه ای کوچک اما سرشـــار از 
رنگ و زندگی شـــکل گرفته است. دیوارها 
با دســـت بافت هـــا و پته دوزهـــای رنگارنگ 
پوشـــیده شـــده؛ نقش گل هـــا و طرح های 
ســـنتی در کنـــار هـــم، فضـــای قلعـــه را به 
نمایشـــگاهی زنده از هنر زنان روستا تبدیل 
کرده اســـت. میان این همـــه رنگ و نقش، 
معصومـــه مهدی آبـــادی نشســـته؛ یکـــی از 
اعضـــای گـــروه »گوجینـــو« کـــه قصـــه اش 
از دل همیـــن نقش هـــای حصیـــری آغـــاز 

شـــده است.
او دربـــاره نـــام گـــروه می گویـــد: »گوجین 

یعنی نـــوار حصیـــری؛ طرح اولیـــه کارهای 
حصیری را گوجین می گویند. ما هم اســـم 
گروه را گذاشـــتیم گوجینو، چون از همین 

طرح هـــای پایه و ســـاده شـــروع کردیم.«
حرکتـــی کـــه بـــا چنـــد زن و چند جلســـه 
آموزشـــی آغاز شـــد، امروز به جمعی بیش 
از 1۵۰ زن رســـیده اســـت. امـــا این مســـیر 

آســـان نبود. 
معصومـــه می گویـــد: »اوایـــل مردها خیلی 
مخالـــف بودنـــد. می گفتنـــد بیـــرون نرو، 
جلســـه نرو. پدر خودم هم خیلی حساس 
بـــود. یـــک جلســـه می رفتـــم، دو جلســـه 

نمی رفتـــم.«
برای شکســـتن این مقاومت، ابتدا مادرها 
به جلســـات رفتند: »اول مادرم و زن عموم 
رفتند و آمـــوزش دیدند. بعـــد کم کم پدر و 
عمویم راضی شدند که من و دختر عمویم 
هم برویم. کنار مادرهای مان عضو شـــدیم 

و کار را شروع کردیم.«
محصولات شـــان را در قلعـــه بـــه نمایـــش 
گذاشـــتند؛ جایی که گردشـــگران می آیند 
و از نزدیـــک هنرشـــان را می بیننـــد. بعدتر 
فروش اینترنتی هم اضافه شـــد. معصومه 
می گویـــد: »الان داخل قلعه فروش داریم، 
تا قبل از قطع شـــدن اینترنت هم از طریق 
پیج هـــا ســـفارش می گرفتیـــم. از تهران، 
مشهد و شهرهای دیگر سفارش داشتیم.« 

تصمیم بزرگ
وقتی فـــروش رونق گرفـــت، زنان گوجینو 
تصمیـــم گرفتنـــد هدفـــی فراتـــر از درآمد 
شـــخصی داشـــته باشـــند. مهـــدی آبادی 
می گویـــد: »گفتیـــم بیاییـــم درصـــدی از 
فـــروش را بـــرای احیـــای قنـــات بگذاریم. 
چون اگر قنات نباشـــد، زندگی روســـتا هم 
نیســـت.« آن ها بـــا درآمدشـــان تجهیزات 
خریدنـــد؛ از جملـــه یـــک بالابـــر برقی که 
بـــرای مرمـــت قنات ها بـــا هزینـــه کمتر در 
اختیـــار مردم قـــرار می دهنـــد و ابزارهایی 
برای لایروبـــی تا آب راحت تـــر جریان پیدا 
کند. به گفتـــه معصومه زنان عضو گوجینو 
تا امروز به 8 قنات در روستای خودشان و 

روســـتاهای اطراف کمـــک کرده اند.
او بـــا لبخنـــدی از تجربـــه ای شـــخصی یاد 
می کند: »قنـــات مهدی آباد کـــه پدرم هم 
کشـــاورز آنجاســـت، ریزش کرد. پدرم آمد 
گفـــت می توانید کمک کنیـــد؟ با بچه های 
گـــروه صحبـــت کردیـــم و هرچـــه در توان 
داشـــتیم انجام دادیم. آب تقریباً ایستاده 
بـــود، اما بعد از کار بچه های گوجینو دوباره 

راه افتاد.«
 

قصه »بی بی گل« 
در یکـــی از حجره هـــای قلعـــه تاریخـــی 
شـــفیع آباد، جایی که دیوارهای خشـــتی، 

گرمـــای خورشـــید لـــوت را در خود حبس 
کرده اند، »شهربانو شـــفیع آبادی« نشسته 
اســـت. دور تـــا دور او را دنیایـــی از رنـــگ و 
نقش فـــرا گرفته؛ از ســـبدهای حصیری تا 
عروســـک هایی که انگار هرکدام داستانی 
بـــرای گفتـــن دارنـــد. شـــهربانو، نماینده 
گروهی از زنان اســـت که با دستان شـــان، 
کـــه هویـــت  فقـــط صنایع دســـتی،  نـــه 

روستای شـــان را می بافنـــد.
شـــفیع آبادی بـــا لبخنـــدی کـــه حکایت از 
صبوری اش دارد، یکی از عروســـک ها را در 
دســـت می گیرد؛ عروســـکی با لباس های 
محلـــی کـــه انـــگار در چشـــمانش زندگی 
مـــوج می زنـــد. »ایـــن بی بی گل اســـت.« 
شـــهربانو با مهر این نام را بـــر زبان می آورد: 
»عروسک های ما شناســـنامه دارند، جان 
دارند. بی بی گل نمـــاد همان زنان صبوری 
اســـت که در همیـــن خانه هـــای کاهگلی، 
بـــا کمترین امکانـــات، بزرگ تریـــن رویاها 

را بافتند.«
او دســـتش را بـــه ســـمت عروســـک های 
خاص تـــری می بـــرد؛ عروســـک هایی بـــا 
طـــرح »مارمولـــک دم وزقـــی«. این جـــا در 
قلـــب بیابـــان، مارمولـــک برای شـــهربانو 
نـــه یـــک خزنـــده، کـــه نمـــادی از اصالت 
کویـــر اســـت: »خـــودم می بافم شـــان؛ در 
پخش هـــای زنـــده اینســـتاگرامی، جلوی 

چشـــم همه، تار و پودش را گـــره می زنم تا 
مردم ببینند این هنـــر چطور از دل همین 

خاک شـــکل می گیـــرد.«
شـــهربانو از »مفشـــو« ها می گویـــد؛ همان 
کیســـه های پارچه ای با نقش و نگار کویری 
کـــه روزگاری در خانه های قدیمـــی، قند یا 
گیاهان دارویی را در خود جای می دادند و 
حـــالا او آنها را در ابعاد کوچک تر، به عنوان 
»جاقندونی های تزئینی« احیا کرده است. 
او در این کارگاه، نه فقط عروسک و مفشو، 

که »زمان« را بازســـازی می کند.

زنی که کویر روزی اش را می دهد
در حجره ای دیگر از کاروانســـرا، زنی بساط 
ســـاده امـــا پـــر از رنـــگ و بو چیده اســـت؛ 
سدرهای ســـبز، خرمای شهداد و سیرهای 
بنفـــش شـــفیع آباد. او اهل فرآبـــاد کرمان 
اســـت اما سال هاســـت که بعـــد از ازدواج، 

در شـــفیع آباد زندگـــی می کند.
از گذشـــته اش می گوید: »شـــوهرم اعتیاد 
داشـــت. یک روز هـــم که ســـنکوب کرد و 
از دنیـــا رفت، تنهـــا مانـــدم.« او می گوید : 
»دیدم چاره ای ندارم. از همان روز، شـــروع 
کردم به چیدن ســـدر و جمع آوری گیاهان 
دارویی. حـــالا خـــودم کار می کنم، خودم 

می فروشـــم و نیاز به کســـی ندارم.«
او از همان زمانی که قلعه کاربری گردشـــگری 
پیـــدا کـــرد، غرفـــه اش را اینجـــا برپا کـــرده و 
حالا ایـــن فضـــا، محـــل گـــذران زندگی اش 
شـــده اســـت. می گوید: »از وقتی شفیع آباد 
ثبـــت جهانـــی شـــده، رفت وآمد مســـافران 
بیشتر شـــده و مشـــتری های من هم بیشتر 
شـــده اند. کار خرید و فروش که راه می افتد، 
شـــب با خیال راحت تری به خانـــه می روم.«
گلـــه ای ندارد: »از درآمـــدم راضی ام. هرچه 
باشـــد، از بیـــکاری بهتر اســـت و همین که 
محتاج کسی نیســـتم، برایم کافی است.«

 
وقت چیدن »گز نبکا«

صبح هـــا که هنوز خورشـــید، تیغـــش را بر 
 ســـر کویر نکشـــیده، زنان روســـتا ســـاعت 
پنـــج  و نیم صبـــح دل به بیابـــان می زنند؛ 
وقت چیدن »گز نبکا«. شـــهربانو می گوید: 
»ایـــن گزها، طعـــم کویرنـــد. ما آنهـــا را در 
پاکـــت می کنیـــم تـــا گردشـــگری کـــه از 
کیلومترهـــا دورتر آمـــده، تکـــه ای از طعم 

اصیـــل لـــوت را با خـــود ببرد.«
امـــا کار شـــهربانو و گـــروه ۵۰ نفـــره اش، 
فقـــط صنایع دســـتی نیســـت. آنهـــا چتر 
حمایتی شـــده اند برای کشـــاورزان روستا. 
از حنا و ســـدر گرفته تا ســـیرهای خشـــک 
و خال شـــده؛ زن هـــا این محصـــولات را از 
کشـــاورزان می گیرند، بسته بندی می کنند 
و در همیـــن حجره هـــای قلعه به دســـت 

گردشـــگران می رسانند.

از »امانت« تا جهانی شدن
اول  از ســـال های  شـــهربانو خاطـــره ای 
می گویـــد؛ روزهایـــی کـــه گردشـــگران بـــا 
دیـــدن صنایع دســـتی او می پرســـیدند: 
»این هـــا مـــال خـــودت اســـت؟« و او بـــا 
تواضـــع می گفـــت: »این ها امانتی اســـت 
کـــه هم روســـتایی هایم بـــه دســـت مـــن 
ســـپرده اند.« همان اعتماد بـــود که باعث 
شـــد زنان عـــاوه بر روســـتای شـــفیع آباد 
از روســـتاهای دیگر، سبد ســـبد محصول 

بیاورنـــد و از او بخواهنـــد بفروشـــد.
حـــالا کـــه شـــفیع آباد جهانی شـــده، نگاه 
شـــهربانو هم تغییـــر کرده اســـت: »قبل از 
ثبـــت جهانـــی، خیلی ها نمی دانســـتند ما 
کجاییـــم. اما حـــالا وضعیت فـــروش بهتر 
شـــده؛ کنجکاوی ها بیشتر شـــده است.«
شـــهربانو شـــفیع آبـــادی، در حالـــی کـــه 
مشـــغول بافتن یک رج دیگـــر از مارمولک 
وزقی اســـت، می گوید: »اینجـــا فقط قلعه 
نیســـت؛ اینجا یـــک خانه اســـت که درش 
به روی جهان باز شـــده. هر عروســـکی که 
می بافم، هـــر پاکت حنایی کـــه می بندم، 
تاشـــی اســـت بـــرای اینکـــه بگویـــم مـــا 
هســـتیم؛ در دل این خشـــکی، با دستانی 

پـــر از هنر.«

در سایه نبکاها
در همـــان صمیمیـــت بومگـــردی، میـــان 
دیوارهای حصیـــری و نور گـــرم کویر، زهرا 
از نقش حفاظت از محیط زیست در ثبت 
جهانی شـــفیع آباد می گوید؛ نقشـــی که به 
گفته او، فقط یک شـــعار نبـــود، بلکه یک 
تغییر واقعی در شـــیوه زندگی مـــردم بود.

او از درختانـــی می گویـــد کـــه محلی هـــا 
بـــه آنها »نبـــکا« یـــا »گلدان هـــای طبیعی« 
می گوینـــد؛ همـــان درختان گز مقـــاوم به 
خشکی که ســـال ها در کویر ایســـتاده اند. 
می گوید: »قباً وقتی واســـطه ها می آمدند 
برای گزچینی، مردم، شـــاخه های درخت 
نبکا را می شکســـتند تا محصول بیشـــتری 
جمع کنند. چون قیمت دســـت واســـطه 
بـــود و مـــردم مجبـــور بودند، بفروشـــند. 
کســـی هـــم فکـــر نمی کـــرد ایـــن کار چـــه 

آســـیبی می زند.«
امـــا با ورود گردشـــگری، نگاه مـــردم تغییر 
کـــرد. مـــردم روســـتا دیگـــر محصـــول را 
مســـتقیم و بـــا قیمت واقعی می فروشـــند 
و فهمیده اند کـــه درخت نبـــکا باید بماند 

تا محصـــول هـــم بماند.
زهـــرا توضیح می دهـــد که ایـــن درخت ها 

ی  وســـتا ر بـــه  کـــه  شـــگر  گرد ی  پـــا
»شـــفیع آباد« در شـــهداد -دروازه ورود 
به کویـــر لوت- باز شـــد، اهالـــی کم کم 
دست رد به ســـینه کاروان های قاچاق 
کشـــاورزی  شـــفیع آبادی ها  زدنـــد. 
می کردنـــد اما ســـال ها بود کـــه گاهی 

راه نـــان در این حوالـــی، از دل بیابان 
و بارهای پنهانی می گذشـــت؛ بارهایی 
کـــه زندگـــی بســـیاری را دود می کـــرد 
امـــا زندگـــی بـــرای مـــردم شـــفیع آباد 
بازی دیگری در آســـتین داشـــت. آنها 
برخـــاف خیلی ها، بـــه این بـــازی تازه 
»آری« گفتنـــد. در ابتـــدای داســـتان، 
قـــرار نبـــود شـــفیع آباد لوکیشـــن این 

قصه باشـــد. 
وســـتای  ر نقشـــه ها،  و  ح هـــا  طر در 
دیگـــری را بـــرای حضـــور گردشـــگران 
در نظـــر گرفتـــه بودنـــد امـــا در ســـال 
۱۳۸۰، سرنوشـــت، خطـــی تـــازه روی 

نقشـــه کشـــید و نـــام شـــفیع آباد را در 
حاشـــیه ای پررنگ نوشـــت؛ آغازی که 

حـــالا ۲۵ ســـال از آن می گـــذرد.
برای دیـــدن شـــفیع آباد آن روزها، لازم 
نیســـت به ۲۵ سال پیش ســـفر کنید؛ 
کافی است ســـری به یکی از روستاهای 
اطـــراف بزنیـــد؛ فاصلـــه را می شـــود از 
چهـــره مردمـــی که تحـــت فشـــارهای 
اقتصـــادی و معیشـــتی هســـتند دید.   
امـــا اینجـــا در شـــفیع آباد، بچه هایـــی 
کـــه »آب زیـــر پوستشـــان دویـــده.« 
لبخندهای شـــان رنـــگ ســـامتی دارد 
و ســـفیدی دندان های شـــان چشـــم 

را می نـــوازد؛ گویـــی خـــود روســـتا 
جوان تر شـــده اســـت.

امـــروز، در کوچه هـــای شـــفیع آباد، 
صحنه هایـــی می بینـــی کـــه شـــاید 
خیـــال  در  پیـــش  دهـــه  چنـــد  تـــا 
آیفـــون  زنانـــی  نمی گنجیـــد؛  هـــم 
بـــه دســـت، در رفت وآمـــد میـــان 
خانـــه و بومگردی انـــد؛ زنانـــی کـــه 
پشـــت فرمـــان خودروهـــای آفـــرود 
می نشـــینند، بـــرای میهمانـــان کویر 
تـــور می چیننـــد، برنامـــه می ریزند، 
مدیریـــت هفـــت بومگـــردی و یـــک 
هتـــل را برعهـــده دارنـــد، صنایـــع 

دســـتی درســـت می کنند و تا الان ۸ 
قنات را احیـــا کرده اند. البتـــه آنها و 
بومگردی هایشـــان، تنهـــا دو دلیـــل 
اصلی ثبت جهانی روســـتا هســـتند. 
بیابان ثبـــت جهانی شـــده »لوت« و 
»ماراتـــن لوت« نیـــز از دیگـــر دلایلی 
است که سال گذشته شـــفیع آباد را 
در میان لیست بهترین دهکده های 
جهانی ســـازمان ملل برای سه سال 
قـــرار داد. شـــفیع آباد بـــرای آنکه در 
این فهرســـت باقـــی بمانـــد، باز هم 
بایـــد ادامه دهـــد و همچنان میزبان 

گردشـــگران جهان باشـــد.

 گزارش میدانی »ایران« از مدیریت زنان بر هفت بومگردی، احیای هشت قنات 
و تولید صنایع دستی که روستای »شفیع آباد«  را ثبت جهانی کرد

گزارش

زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم

فرصت سه ساله یک روستا

یک روستایی، صاحب هتل شد

وقتـــی زهـــرا شـــفیع آبـــادی از تجربـــه حضـــور در چیـــن 
می گویـــد، صدایـــش پـــر از غـــرور می شـــود: »زمانـــی که 
اســـم شـــفیع آباد را در آن جمع بین المللی اعام کردند، 
واقعاً احســـاس افتخار بزرگی داشتم. حس خیلی خوبی 
بـــود.« می گوید همان جا با خـــودش عهد کرده هر کاری از 
دســـتش بربیاید انجام دهد تا روستا بیشـــتر دیده شود. 
او می گوید: »»ثبت جهانی روســـتاها در فهرست سازمان 
ملل فعاً سه ســـاله اســـت و بایـــد تمدید شـــود. بنابراین 

باید شـــفیع آباد را همیشـــه آماده ثبت نگه داشـــت.«
او و اهالـــی روســـتا می خواهنـــد نـــام شـــفیع آباد در دفتر 
برنامه ریـــزی ســـفر گردشـــگران جهـــان ثبـــت شـــود؛ نه 
به عنـــوان مقصـــدی اتفاقـــی، بلکـــه به عنـــوان مقصـــدی 
ضـــروری: »می خواهیم وقتی یک گردشـــگر آن طرف دنیا 
می نشـــیند و برنامه ســـفرش به ایران را می نویسد، حتماً 

بنویســـد: شـــفیع آباد، دو روز اقامت.«
در ایـــن قـــاب، زهـــرا در کنـــار دختـــر کوچکـــش، فقط از 
گذشـــته حـــرف نمی زنـــد؛ او از آینـــده ای حـــرف می زنـــد 
کـــه در آن توســـعه، طبیعـــت را نابـــود نمی کنـــد، زن ها در 
کنـــار مردهـــا می ســـازند و یک روســـتای کویـــری، با حفظ 
درختانـــش، در جهـــان دیده می شـــود. ایـــن تصویر، فقط 
تصویر چند بومگردی نیســـت؛ روایت زنان و مردانی است 
کـــه فهمیده اند راه جهانی شـــدن، از حفاظت از ریشـــه ها 
می گـــذرد. نجمـــه راز، دهیار روســـتا هم با لحنـــی قدردان 
می گوید: »از همه مســـئولانی که کمک کردند تا روســـتا به 
این نقطه برســـد تشـــکر می کنم، اما از این بـــه بعد مهم تر 
از رســـیدن، حفـــظ ایـــن جایگاه اســـت. بایـــد حمایت ها 
بیشـــتر شـــود تا بتوانیم این عنوان جهانـــی را نگه داریم.«

در دیار کرمـــان، همه عـــادت کرده اند که ثـــروت را در اعماق 
معـــادن مـــس یـــا میـــان خوشـــه های پســـته بجویند امـــا در 
شـــفیع آباد، کیمیایـــی دیگـــر در کار بـــود. هیـــچ معدنی یک 
کارگـــر روزمـــزد را صاحـــب هتل نکـــرد، اما »گردشـــگری« این 
معجـــزه را رقـــم زد. برای خانواده خاله ســـکینه، همـــه چیز از 
یک ظهر ســـوزان شـــروع شـــد. آقـــا مصطفی، همســـرش، با 
چهره ای نگران وارد آشپزخانه شـــد و به او گفت:»دو توریست 
آلمانـــی آمده اند؛ روی تکه ای کارتن نوشـــته اند پـــول نداریم. 

چـــه کار کنم؟« آن شـــب آنها غیر 
مســـافران خارجـــی خودشـــان، 
میزبان شـــام ۴۰ گردشگر خارجی 
یکی از هتل های کرمـــان بودند.
خالـــه ســـکینه بـــدون لحظه ای 
تردیـــد، فرمـــان میهمان نـــوازی 
داد:»بیارشان داخل. اتاق شماره 

چهـــار خالی اســـت.«
آنها دو شـــب میهمـــان بودند. 
شـــب ها با صـــدای گیتارشـــان، 
ســـکوت کویر را می شکســـتند و 
بـــرای دیگـــر مســـافران خارجی 
ســـکینه  خالـــه  می نواختنـــد. 
را داشـــت  پنهانـــی هوایشـــان 
تـــا مبـــادا چـــون گفته انـــد پول 
ندارند، احســـاس غربت کنند. 

زودتر از هر مســـافری به آنها غذا مـــی داد اما حکایت، زمانی 
دگرگون شد که خاله ســـکینه بعد از رفتن آنها، برای مرتب 
کـــردن اتاق رفت.  زیر پتو، بســـته ای از دلار و یورو جا خوش 
کـــرده بود؛ به همراه چهار شـــکات و یادداشـــتی که رویش 

نوشـــته شـــده بود:»شـــما مهربان هستید.«
او بـــه پـــول دســـت نـــزد. پولی کـــه می گویـــد خیلی زیـــاد بود. 
احتمـــال می داد که دو آلمانی برای برداشـــتن پول برمی گردند. 
دوازده روز گذشـــت و خبـــری از آنهـــا نشـــد تا اینکه تماســـی از 
تهران، پرده از رازی زیبا برداشـــت. تلفن بـــه صدا درآمد. مردی 
به خاله ســـکینه گفـــت یک گردشـــگر آلمانـــی به نـــام »کارا« 
می خواهـــد با او حرف بزند. کارا یکی از آن دو گردشـــگر آلمانی 
بود. پزشـــکی که با همســـر مهندســـش میهمان خاله سکینه 
شـــده بود. او بـــا خنده بـــه خاله 
ســـکینه گفت:»ما پول داشتیم! 
فقـــط می خواســـتیم ببینیـــم در 
این گوشـــه دنیا، کســـی هســـت 
کـــه بی چشمداشـــت میزبانـــی 
کند؟ مـــا می خواســـتیم مهربانی 

شـــما را امتحان کنیم.«
خاله سکینه می گوید:»آن پول، 
برکـــت زندگی مـــا شـــد. همان 
روزهـــا ارز را تبدیـــل کـــردم و بـــا 
آن میلگـــرد و مصالـــح خریـــدم. 
فونداســـیون این هتل با پول آن 
دو توریســـت آلمانی ریخته شد. 
آنها در تک تک آجرهـــای این بنا 
ســـهیم اند.« معماری هتل را هم 
پسرش که مهندســـی خوانده از 
کاروانســـرای زیبای روســـتا گرفته اســـت؛ هتلی کـــه می تواند 
به جاذبه گردشـــگری روســـتا شـــود تا یک بار دیگر ثابت شود 
بر خـــاف معدنکاو که هیـــچ کارگری را صاحـــب  کار نمی کند، 

گردشـــگری از یک کارگـــر، صاحب هتل می ســـازد.

فقـــط منبـــع درآمد نیســـتند؛ آن ها ســـپر 
حفاظتی روســـتا هســـتند: جلوی طوفان 
شـــن را می گیرنـــد، از بلنـــد شـــدن خاک 
جلوگیری می کننـــد، مانع تخریب قنات ها 
می شـــوند و بدون نیاز به آبیاری، در گرمای 

شـــدید دوام می آورند.
او می گوید: »ناآگاهی بود که باعث آســـیب 
می شـــد. حالا وقتی توضیـــح می دهیم که 
اگـــر ایـــن درخت خشـــک شـــود، قنات ها 
خودشـــان  مـــردم  می بیننـــد،  آســـیب 

مراقب تـــر شـــده اند.«
بعـــد از گـــز، از درختچـــه حنا حـــرف می زند؛ 
محصولی کـــه به تازگـــی وارد چرخـــه اقتصاد 
گردشگری روستا شـــده است. روستاییان به 
سمت کشـــت حنا رفته اند. به گفته او حنای 
شـــفیع آباد کیفیت بالایی دارد و گردشـــگران 
وقتی بـــه قلعه می رونـــد، آن را می خرند؛ چه 

به صـــورت برگ و چه آسیاب شـــده.
او می گویـــد: »مـــا نمی توانیم هـــر درختی 
بکاریـــم. اینجـــا بیابـــان اســـت. بایـــد از 
چیزهایـــی اســـتفاده کنیـــم که بـــا اقلیم 
ســـازگارند. حنـــا و گـــز، هـــم بـــا محیـــط 
هماهنگ انـــد، هـــم بـــه اقتصـــاد کمـــک 
می کننـــد.« در نـــگاه او، حفاظت از محیط 
زیســـت و اقتصـــاد محلـــی از هـــم جـــدا 
نیســـتند؛ بلکه یک چرخه اند. اگر درخت 
بماند، طبیعت حفظ می شـــود، گردشـــگر 
می آیـــد، محصـــول باارزش تـــر می شـــود و 

درآمـــد پایـــدار ایجاد می شـــود.

روستای زنان؛ اما با حمایت مردان
وقتی از زهرا شـــفیع آبادی می پرســـم چرا 
به شـــفیع آباد می گویند »روســـتای زنان«، 
پاســـخ می دهـــد: »مردها همیشـــه نقش 
حمایتی داشـــتند. اگر حمایـــت آنها نبود، 
نمی شـــد. فقـــط اینجا بـــه زن هـــا میدان 
داده شده که خودشـــان را نشان بدهند.«
بـــه گفتـــه او در بســـیاری از جاهـــا، زنـــان 

محدود می شـــوند، اما در شـــفیع آباد زنان 
مدیر بومگردی ها هســـتند، صنایع دستی 
تولیـــد می کننـــد، در کشـــاورزی فعالنـــد و 
نقش پررنگـــی در اقتصاد خانـــواده دارند.

زهـــرا می گوید:»حمایت مـــردان به تدریج 
پررنگ تـــر شـــد؛ مخصوصـــاً وقتـــی دیدند 
فعالیـــت زنان به معیشـــت خانواده کمک 
می کند. حـــالا بعـــد از ثبت جهانـــی، این 

حمایت حتی بیشـــتر شـــده است.«
در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال که مـــردان چه 
کمکی به شـــفیع آباد می کننـــد، با لبخند 
می گویـــد: »الان مردها با گوشی هایشـــان 
عکـــس و فیلم از روســـتا می گیرند، محتوا 
تولیـــد و منتشـــر می کننـــد. هر کســـی با 
دو تـــا فالـــوور هم اگـــر از شـــفیع آباد فیلم 
بگـــذارد، کمـــک می کنـــد روســـتا بیشـــتر 

شـــناخته شود.«
در ذهـــن او، آرزویی شـــکل گرفته: »کاش 
صـــد تـــا پیـــج فعـــال دربـــاره شـــفیع آباد 
باشـــد.« هرچند امـــروز اینترنت بـــه روی 
آنها قطع اســـت و آنها برای وصل اینترنت 

لحظه شـــماری می کننـــد.
 

صدای زنان شفیع آباد را بشنوید
نجمـــه راز، دهیار روســـتا، در میان صنایع 
دستی رنگارنگ زنان روستا ایستاده است؛ 
دســـت بافته هایی که با نقش های ســـنتی 
از دیوارهـــا آویختـــه شـــده اند و هرکـــدام 
روایتگـــر ذوق و تاش بانوان ایـــن دیارند. 
او آرام و شـــمرده سخن می گوید؛ صدایش 
ترکیبـــی از افتخار، دغدغه و امید اســـت.

نجمـــه راز می گویـــد: »از زمانـــی کـــه ثبت 
جهانی شـــدیم، روســـتا بیشـــتر شـــناخته 
شـــده و مســـافران بیشـــتری بـــرای بازدید 
می آینـــد.« نکته ای که بـــا تأکیـــد از آن یاد 
می کنـــد، نقش محوری زنان روستاســـت: 
»اتفـــاق خوبی که در روســـتای مـــا افتاده 
این اســـت که محوریت اصلی گردشـــگری 

با بانوان اســـت.«
او تأکیـــد می کنـــد: »اگـــر بخواهیـــم ایـــن 
جایگاه)ثبت جهانی در فهرســـت بهترین 
دهکده های گردشـــگری جهـــان( را حفظ 
کنیم، باید امکانات بیشـــتری فراهم شود. 
بانـــوان مـــا نیاز بـــه حمایت هـــای بیمه ای 
دارند؛ تعاونی مشـــخصی که آنها را پوشش 
دهد. از نظر امکانات ورزشـــی و فضای سبز 
هم روســـتا باید تقویت شـــود. مســـیرهای 
اداری بـــرای تمدیـــد مجـــوز اقامتگاه هـــا 
اگـــر ســـاده تر شـــود، خیلـــی کمک کننده 
خواهد بـــود.« اکنون در شـــفیع آباد هفت 
اقامتـــگاه فعال اســـت، اما بـــه گفته دهیار 
روســـتا، ایـــن تعـــداد پاســـخگوی حجـــم 
گردشگران نیســـت: صد درصد نیاز داریم 
اقامتگاه هـــای بیشـــتری اضافـــه شـــود تـــا 
مسافران با آسایش بیشتری بمانند. بویژه 
وقتـــی ماراتن لـــوت با حضـــور دونده های 

ایرانـــی وخارجی برگزار می شـــود.«
راز دربـــاره گردشـــگران خارجـــی می گویـــد: 
»قبل از ثبت جهانی هم گردشـــگر داشتیم؛ 
از ایتالیا و کشـــورهای دیگر می آمدند. بعد از 
ثبت جهانی، توجه ها بیشـــتر شده و از چین 
و هند هم گردشـــگر داریم. احتمالاً در آینده 

کشـــورهای بیشـــتری هم اضافه می شوند.«
 

شفیع آباد مدعی پیدا کرد
در ایـــوان قلعه قاجاری شـــفیع آباد، جایی 
کـــه خشت خشـــت دیوارهـــا بـــوی تاریخ 
می دهنـــد، »عبـــاس مهدی آبـــادی«، عضو 
شورای روســـتا در میانه گفت وگویی جدی 
ایســـتاده اســـت. نور طایی غـــروب روی 
چهـــره او و بـــرج تاریخـــی پشـــت ســـرش 
می تابـــد، امـــا این زیبایـــی بصـــری، تضاد 
عجیبـــی بـــا کلماتـــی دارد کـــه او بـــر زبان 
مـــی آورد؛ کلماتـــی کـــه بـــوی دغدغه های 

می دهد. معلـــق 
مهدی آبـــادی با دســـت به بناهـــای اطراف 

اشـــاره می کنـــد و می گوید:»ثبـــت جهانی 
بـــرای روســـتای مـــا اتفـــاق خیلـــی خوبی 
اســـت، امـــا...«؛ و مکثـــش گویـــای همه 
آن چیـــزی اســـت که در پـــس ایـــن »اما« 
پنهان شـــده. او به معضلی اشـــاره می کند 
که آرامـــش را از زندگی روســـتاییان گرفته 
اســـت: »از وقتـــی شـــفیع آباد ثبت جهانی 
شد، عده ای از روســـتاهای کناری آمده اند 
و ادعـــای مالکیت زمین هایـــی را می کنند 
کـــه سال هاســـت ملـــک آبـــا و اجـــدادی 
ماســـت. همســـایه من هفتاد ســـال روی 
ایـــن زمین زراعت کـــرده، پدربزرگش قبل 
از او؛ حالا افرادی پیدا شـــده اند و زمین ها 
را نشـــانه گذاری کرده انـــد. نگرانیـــم کـــه 
چگونه می شـــود کسی به ســـادگی مدعی 
زمینی شـــود که صـــد ســـال در اختیار یک 

خانواده بوده اســـت؟«
این گایه ها ما را به »علیرضا ابوالحسنی«، 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال 
اســـتان کرمـــان می رســـاند. او در فضـــای 
اداری خـــود، مرزهـــای قانونـــی ورود منابع 
طبیعـــی را ترســـیم می کنـــد و بـــا تأکید بر 
اینکـــه منابـــع طبیعی مرجع تشـــخیص و 
اثبـــات مالکیت افـــراد نیســـت، می گوید: 
»ما به بحـــث مالکیت خصوصـــی و اثبات 
مالکیت اشـــخاص ورود نمی کنیم. راهکار 
قانونی مشخص اســـت؛ یا سابقه مالکیت 
در اداره ثبـــت اســـناد، یـــا رأی قضایی. اگر 
فردی ادعای مالکیـــت دارد، باید از طریق 

دادگاه اقـــدام کند.«
ابوالحســـنی در پاســـخ به این نقد که چرا 
منابع طبیعی تکلیف زمین ها را مشـــخص 
نمی کنـــد، توضیح می دهـــد: »اداره منابع 
طبیعـــی تنهـــا زمانـــی وارد می شـــود کـــه 
اراضـــی »ملـــی« مطرح باشـــد. اگر کســـی 
در اراضـــی ملـــی تصرفی کند، مـــا از طریق 
دســـتگاه قضـــا برخـــورد می کنیم، امـــا اگر 
کســـی ادعای سابقه کشـــت و کار اجدادی 
داشته باشد، شـــعبه ویژه ای برای رسیدگی 
بـــه اعتراضـــات وجـــود دارد که با بررســـی 
عکس هـــای هوایی ســـال ۴۶، رأی به ملی 

بـــودن یا نبـــودن زمیـــن می دهد.«
مدیرکل در مورد اراضی داخل طرح هادی 
نیز تأکید می کنـــد که قانونـــاً ورود اجرایی 
ندارد: »طبـــق ماده ۴ قانون ســـاماندهی، 
اراضـــی ملی داخل طـــرح هادی بـــه بنیاد 
مســـکن تحویـــل داده می شـــود؛ بنابراین 
صحبتـــی که اهالـــی درباره ورود مســـتقیم 
مـــا مطـــرح می کننـــد، از لحـــاظ قانونـــی 
جایگاهی ندارد، چون ما مرجع تشـــخیص 

مالکیت افراد نیســـتیم.«
ابوالحســـنی، بـــا بیـــان اینکه گزارشـــی از 
تصـــرف اراضی ملی در شـــفیع آباد دریافت 
اطـــراف  زمین هـــای  تصـــرف  نکـــرده، 
)جنگل های نبکا( را بـــه دلیل برخوردهای 
قانونی ســـال های گذشـــته بعید می داند.

 
چرا احیای قلعه نیمه کاره ماند؟
گلـــه دیگـــر مهدی آبادی به خشـــک شـــدن 
قنـــات  روســـتا معطوف می شـــود کـــه دلیل 
آن را مداخـــات میراث فرهنگـــی می داند. 
مداخاتـــی کـــه به گفتـــه او باعـــث انحراف 
مســـیر قنات به داخل کاروانسرا شده است. 
او همچنین به کاروانســـرای نیمه احیاشـــده 
روســـتا اشـــاره می کند که به زخمی باز بر تن 
روســـتا می ماند: »هر گردشگری که می آید، 
اولین ســـؤالش این اســـت که چرا وضعیت 
قلعه این طور رها شـــده؟ اما هیچ مســـئولی 

پاسخگو نیست.«
در پاســـخ به این گایه ها، حجت ابراهیمی، 
نماینده میراث فرهنگی کرمان در شـــهداد، 
آخریـــن مرحله بازســـازی ایـــن مجموعه را 
مربـــوط بـــه ســـال ۹۶ دانســـته و می گوید: 
»در آن مرحلـــه بخش هایـــی از قســـمت 
حاکم نشین و عام نشـــین مرمت شد. پس 
از آن بـــرای جلوگیـــری از تخریـــب مجـــدد، 
نیـــاز بـــه بهره بـــرداری و واگـــذاری به بخش 
خصوصی بـــود؛ اما به دلیـــل پیچیدگی های 
مالکیتـــی — کـــه ســـه دانگ آن وقـــف و 
ســـه دانگ دیگر متعلق به اشـــخاص است 
— واگـــذاری با چالش مواجه شـــد. در حال 
حاضـــر اداره کل در حال پیگیـــری برای حل 
این مشـــکل مالکیتی است و یگان حفاظت 
نیز بـــرای پیشـــگیری از تخریـــب، در محل 

حضور دارد.«
ابراهیمـــی دربـــاره ماجرای انحراف مســـیر 
قنـــات نیـــز توضیح می دهـــد: »ایـــن اقدام 
مربـــوط بـــه دو دهه پیـــش اســـت که طی 
یک توافقنامه رســـمی بیـــن مالکین قنات 
و دولـــت وقت، به دلیل ایجـــاد منظر بهتر، 
مســـیر قنات به داخـــل کاروانســـرا هدایت 
شـــد. اکنون نیز کشـــاورزان با مشکاتی در 
ســـرعت جریان آب مواجهند کـــه دلیل آن 
نیاز بـــه لایروبـــی و اصاح شـــیب بندی در 
کانال های خارج از محدوده کاروانسراست. 
این موضوع با جهاد کشـــاورزی مطرح شده 
و نیازمنـــد تأمین اعتبار و اجـــرای عملیات 
فنی توســـط این نهاد اســـت؛ مـــا در میراث 
فرهنگی، پیگیر این موضوع هســـتیم تا هم 
مشـــکل کشـــاورزان حل شـــود و هم جاذبه 

گردشگری مجموعه آســـیب نبیند.«
با وجود ایـــن توضیحـــات، دغدغه های 
اهالـــی شـــفیع آباد همچنـــان فراتـــر از 
میـــراث اســـت. مهدی آبـــادی در پایان 
از کمبـــود امکانـــات اولیـــه نظیر ســـالن 

ورزشـــی گایـــه می کند.

قصه خشت و ستاره
بومگردی امیر شـــفیع آبادی و زهرا ولی آبادی هم داســـتانی 
شـــنیدنی دارد. امیر کارگری می کرد. بـــه قول خودش با پدر 
همســـرش کاهگل به قلعه قاجاری شـــفیع آباد می زد. گاهی 
هم بـــرای دیگـــران بنایی می کـــرد. زندگی را با کارگری ســـر 
می کـــرد که کمپ کویری شـــهداد توســـط ســـازمان میراث 

فرهنگی و گردشـــگری وقت کرمان در شـــهداد ایجاد شد.
نقطـــه عطف روایـــت او به ســـال 138۶ بازمی گـــردد؛ زمانی 
کـــه او و همراهـــش، علـــی مهدی آبـــادی، یکـــی دیگـــر از 

اهالی روســـتا، در کمپ کویری 
شـــهداد، به دنبـــال راهی برای 
کســـب درآمد برآمدند. کمپ 
کویـــری شـــهداد، تنهـــا چنـــد 
آلاچیق بـــود و دیگر هیچ. امیر 
و علـــی بـــا موتـــور یا ماشـــین، 
رختخواب و غذا را بار می زدند 
کمـــپ  گردشـــگران  بـــرای  و 
شـــهداد می بردنـــد. بـــه قـــول 
خـــودش: »کم کـــم دیدیم چه 
کاری است که رختخواب و غذا 

را بـــه کمپ ببریـــم! خب گردشـــگر را به خانـــه می آوریم.« 
می گویـــد که آن ســـال ها )دهه هشـــتاد(، واژه »بومگردی« 
هنوز در این حوالی غریبه بود؛ آنها فقط »خانه روســـتایی« 
بودند که گاهی آژانس های گردشـــگری، مســـافران کنجکاو 

را به آرامـــش آنها می ســـپردند.
امیر و زهـــرا هـــم دروازه  خانه روستایی شـــان کـــه تنها یک 

اتـــاق داشـــت را بـــه روی گردشـــگران 
گشـــودند، امـــا ایـــن آغوش گشـــایی، 

تاوان داشـــت. در روســـتایی که هنوز 
معنای »گردشـــگر« را نمی دانســـت، 

حضـــور مســـافران غریبـــه، ســـوءظن برمی انگیخـــت. اگر 
جوان بودند، شـــرایط بدتر هم می شـــد. امیر شـــفیع آبادی 
تعریـــف می کند شـــبی کـــه میزبـــان گروهی از شـــیراز بود، 
اهالـــی نگران، ســـه بار به کانتـــری پناه بردنـــد و او را تا پای 
میز دادســـتانی شـــهداد کشـــاندند. دادســـتان با چشمانی 
پرسشـــگر پرســـید: »آن جا چـــه می کنی؟« گفت و گـــوی او و 
دادســـتان ادامه یافـــت تا آنجایـــی که به دادســـتان گفت: 
»گردشـــگر آوردن، بهتـــر از دزدی اســـت، بهتـــر از قاچـــاق 

» . ست ا
او و همســـرش از آن خانه ۴3 
متـــری کوچـــک کـــه پـــرده ای 
وســـطش کشـــیده بودنـــد تـــا 
گردشگر در یک ســـو بخوابد و 
خانواده  چهارنفره اش در سوی 
دیگـــر کنـــار اجاق آشـــپزخانه 
پنـــاه بگیرنـــد، راه درازی طـــی 
کردنـــد. زهـــرا، همســـرش، از 
روزهایـــی می گوید کـــه مردم، 
بلندپروازی شـــان را به ســـخره 
می گرفتند. وقتی در دل بیابان و بی پولی، نقشـــه ســـاختن 
اقامتگاهی بـــا الگو بـــرداری از معماری قلعه  تاریخی روســـتا 
را کشـــیدند، خیلی ها گفتند: »شـــما دیوانه اید!« اما امیر و 
زهرا بـــه آن حرف های آزاردهنـــده و پوزخندها، با کار مداوم 

پاســـخ دادند.
امـــروز، بومگردی آنها در همـــان زمینی کـــه روزگاری بیابان 
مطلق بـــود، بنا شـــده اســـت. دیوارهایش بـــوی قلعه های 
تاریخـــی می دهد و اتاق هایش، میعادگاه مســـافرانی اســـت 
کـــه از ایتالیا، مکزیک، یونان و جمهـــوری چک، کیلومترها 

راه را بـــرای دیدن کویر لـــوت پیموده اند.
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ایران زمین

حـــالا هفته ها پس از پایـــان حملات، اصفهـــان وارد 
یکـــی از گســـترده ترین عملیـــات  بازســـازی و جبران 
خســـارت در سال های اخیر شده اســـت؛ بازسازی ای 
کـــه فقـــط بـــه ترمیـــم دیوارها، نصـــب شیشـــه ها و 
پنجره های شکســـته محدود نمی شود، بلکه تلاشی 
گســـترده بـــرای بازگردانـــدن آرامش، امنیـــت روانی 
و حس ثبـــات بـــه خانه هایی اســـت که ناگهـــان در 
معرض تـــرس و ناامنی قرار گرفتند؛ شـــهری که این 
روزهـــا همزمان با جمـــع آوری آوارهـــا، در حال ترمیم 
زخم هـــای پنهان تری نیز هســـت؛ زخم هایـــی که در 
حافظـــه خانواده هـــا و فضـــای اجتماعی شـــهر باقی 

مانده اســـت.
بر اســـاس آمارهای رســـمی، بیـــش از ۱۶ هـــزار واحد 
مســـکونی و تجـــاری در جریـــان حمـــلات آســـیب 
دیده انـــد؛ خســـاراتی کـــه دامنـــه آن بســـیار فراتـــر از 
خانه هـــای مـــردم رفته و مـــدارس، مراکـــز فرهنگی، 
ع کشـــاورزی  بناهای تاریخی، واحدهای صنعتی، مزار
و حتی نـــاوگان حمل ونقل را نیز درگیر کرده اســـت. 
همین گســـتردگی خســـارات باعث شـــده عملیات 
بازســـازی، تنهـــا یک پـــروژه عمرانی نباشـــد، بلکه به 
یکـــی از پیچیده تریـــن برنامه های مدیریـــت بحران 

پـــس از جنگ در اســـتان تبدیل شـــود.
اکنـــون ســـتاد بازســـازی اســـتان اصفهـــان بـــه اتاق 
فرمـــان مدیریت شـــهری پس از جنگ تبدیل شـــده 
اســـت؛ مرکزی کـــه باید همزمان چندیـــن مأموریت 
ســـنگین را پیـــش ببـــرد؛ از جمـــع آوری آوار و ارزیابی 
دقیق خســـارت ها گرفتـــه تـــا اســـکان خانواده های 
آســـیب دیده، بازگردانـــدن خدمات شـــهری و فراهم 
کـــردن شـــرایطی که چـــرخ زندگـــی دوباره در شـــهر 
بـــه حرکـــت درآیـــد. در کوچه هایـــی کـــه هنـــوز آثار 
موج انفجـــار بر دیوارهایشـــان باقی مانـــده، کارگران 
مشـــغول نصـــب شیشـــه اند، گروه هـــای امـــدادی و 
جهـــادی رفت وآمـــد می کننـــد و خانواده هـــا تلاش 

دارند زندگـــی را بار دیگـــر از میان اضطـــراب روزهای 
جنـــگ، از نو مرتـــب کنند.

 
وقتی‌آمار،‌روایت‌زندگی‌مردم‌می‌شود

»منصور شیشـــه فروش«، مدیـــرکل مدیریت بحران 
اســـتانداری اصفهـــان در گفت وگو با »ایـــران« در این 
زمینـــه می گوید:»براســـاس آخریـــن ارزیابی هـــای 
انجام  شـــده توسط شهرداری اصفهان و بنیاد مسکن 
انقـــلاب اســـلامی، در مجمـــوع ۱۶ هـــزار و ۱۱۱ واحـــد 
مســـکونی و تجاری در ۳۱ شـــهر و ۱۲ روســـتای استان 

آســـیب دیده اند.«
شیشـــه فروش با تأکید بر اینکه ۸۵ درصد خســـارات 
مربوط به واحدهای مســـکونی و ۱۵ درصد مربوط به 
واحدهای تجاری اســـت، می افزاید:»از این تعداد، ۱۰۰ 
واحـــد نیازمند احداث کامـــل، یک هـــزار و ۱۱۵ واحد 
نیازمند تعمیرات اساســـی و ســـایر واحدهـــا نیازمند 

تعمیرات جزئی هستند.«
وی ادامـــه می دهد:»همین نســـبت نشـــان می دهد 
فشار اصلی حملات، مستقیماً متوجه زندگی روزمره 
مردم بوده اســـت؛ خانه هایی که پنجره هایشان فرو 
ریخت، دیوارهایشـــان ترک برداشـــت و ساکنانشان 

ناگهان خود را در میانه بحرانی ناخواســـته دیدند.«

اصفهان؛‌کانون‌اصلی‌خسارت‌ها
مدیـــرکل مدیریت بحران اســـتان اصفهـــان با تأکید 
بر اینکه بیشترین حجم خســـارات ناشی از حملات 
در شـــهر اصفهان ثبت شـــده اســـت، می گوید:»این 
موضـــوع باعث شـــده بار اصلـــی عملیات بازســـازی 
متوجه مرکز اســـتان باشـــد. دراین زمینه از مجموع 
۱۶ هزار و ۱۱۱ واحد آســـیب دیده، ۱۰ هـــزار و ۵۱۷ واحد 
مربوط به شهر اصفهان و ۵ هزار و ۵۹۴ واحد مربوط 

به سایر شـــهرها و مناطق اســـتان است.«
به گفته وی، بخش قابل توجهی از آســـیب ها ناشـــی 

از مـــوج انفجار بوده؛ موجی کـــه بدون تخریب کامل 
ساختمان ها، خسارت های گسترده ای به واحدهای 
مســـکونی وارد کرده اســـت. شکســـتگی شیشـــه ها، 
تخریب در و پنجره ها، آســـیب به دیوارها و تأسیسات 
داخلـــی ســـاختمان ها بیشـــترین حجـــم مراجعات 
مردمی را تشـــکیل داده؛ خساراتی که اگرچه در ظاهر 
جزئی به نظر می رســـند، اما زندگی هـــزاران خانواده 

را مختـــل کرده اند.«
شیشـــه فروش خاطرنشـــان می کند:»همزمـــان بـــا 
پایان حملات، نیروهای امدادی، خدمات شـــهری و 
گروه های جهادی نیز وارد مناطق آسیب دیده شدند 
تا علاوه بر ایمن ســـازی محیط، روند بازگشـــت شهر 
به شـــرایط عادی را تســـریع کننـــد. در واقع عملیات 
بازســـازی همزمان با پایان امدادرســـانی آغاز شـــد تا 
عـــلاوه بر جلوگیـــری از تشـــدید بحـــران، خانواده ها 
بتوانند ســـریع تر بـــه خانه هایشـــان برگردنـــد.« وی 
می گوید:»بـــا همـــکاری شـــهرداری اصفهـــان، بنیاد 
مسکن و بیش از ۲۰۰ گروه جهادی، تاکنون تعمیرات 
جزئـــی ۶ هـــزار و ۲۰۵ واحد مســـکونی انجام شـــده 
اســـت. این تعمیرات شامل نصب شیشـــه و پنجره، 
تعمیر درهـــا، کناف، دیوارها و رفع آســـیب های اولیه 
بـــوده؛ اقداماتی کـــه با هـــدف بازگردانـــدن حداقل 
شـــرایط ســـکونت بـــرای خانواده هـــا انجـــام شـــده 
است.« به گفته این مقام مسئول، در شهر اصفهان، 
شـــهرداری و گروه های جهادی موفق به تعمیر ۵ هزار 
و ۸۲ واحد شـــده اند و در ســـایر شهرها و روستاها نیز 
بنیاد مســـکن با همکاری نیروهای مردمی، خسارات 
یک هزار و ۱۲۳ واحد را تعیین تکلیف و پرداخت کرده 
اســـت.« اما بازســـازی در بحران های ناشی از جنگ، 
فقط یـــک عملیـــات عمرانی نیســـت. کارشناســـان 
مدیریت بحـــران معتقدنـــد بازگرداندن »احســـاس 
امنیـــت« بـــه خانواده هـــا، گاه دشـــوارتر از بازســـازی 
فیزیکی ساختمان هاســـت؛ زیـــرا مردم بایـــد دوباره 

ایران زمیـــن / بـــا آغاز اجرای مشـــوق های ویژه 
اقتصـــادی و فراهـــم شـــدن مقدمـــات ایجاد 
منطقه آزاد مشـــترک در گذرگاه مرزی ریمدان-

 گبد، مسیر تازه ای برای توسعه مبادلات تجاری 
ایران و پاکستان گشـــوده شده است؛ مسیری 
که بـــه گفتـــه مســـئولان منطقـــه آزاد چابهار، 
می توانـــد جنـــوب شـــرق کشـــور را به یکـــی از 
کانون هـــای مهم ترانزیت و تجـــارت منطقه ای 
تبدیل کند. در همین زمینه، »شـــکری بلوچ« 
مدیـــر منطقـــه منفصله ریمـــدان منطقـــه آزاد 
چابهـــار با اشـــاره بـــه توافق هـــای اولیـــه برای 
ایجاد منطقه آزاد مشـــترک در گذرگاه ریمدان -

 گبـــد گفت:»این مـــرز به عنوان حلقـــه اتصال 
کریدورهای بین المللی و مســـیر دسترسی به 
بازارهای جنوب آســـیا، اکنـــون تحت مدیریت 
منطقه آزاد چابهـــار قرار گرفته اســـت.« بلوچ 
با اشـــاره به موقعیت راهبردی ایـــن مرز اظهار 
کرد:»گـــذرگاه ریمدان به عنـــوان حلقه اتصال 
کریدورهای بین المللی و مســـیر دسترسی به 
بازارهای جنوب آســـیا، اکنـــون تحت مدیریت 
منطقه آزاد چابهار قرار گرفته و همین موضوع 
زمینه اجـــرای قوانیـــن و مشـــوق های مناطق 
آزاد را در ایـــن محـــدوده فراهم کرده اســـت.« 
وی افزود:»اعمـــال قوانین مناطـــق آزاد در مرز 
ریمدان، بســـتر مطمئن و کم هزینـــه ای را برای 
فعالیـــت ســـرمایه گذاران و بازرگانـــان ایرانی و 
پاکســـتانی ایجاد کرده و می تواند نقش مهمی 
در افزایـــش حجم تجارت میان دو کشـــور ایفا 
کند.« مدیر منطقه منفصله ریمدان منطقه آزاد 
چابهار با تشـــریح بســـته های حمایتی در نظر 
گرفته شده برای سرمایه گذاران گفت:»امکان 
ثبت شـــرکت با مالکیت کامـــل اتباع خارجی، 
معافیت هـــای مالیاتی بلندمدت، تســـهیلات 

ویژه گمرکی و شـــرایط مناســـب برای واگذاری 
یا اجـــاره بلندمدت زمیـــن از جمله مهم ترین 
مشـــوق هایی اســـت کـــه در این منطقـــه ارائه 
می شـــود.« بلـــوچ با اشـــاره بـــه آغـــاز عملیات 
اجرایـــی زیرســـاخت های فـــاز اول ایـــن مـــرز 
ادامه داد:»توسعه امکانات مرزی و آماده سازی 
محـــدوده ریمدان با هدف تبدیـــل این گذرگاه 
به یـــک هاب مـــدرن ترانزیتـــی در دســـتور کار 
قـــرار گرفتـــه و ســـازمان منطقـــه آزاد چابهار با 
جدیـــت ایـــن طـــرح را دنبـــال می کنـــد.« وی 
افزود:»برنامه ریـــزی برای توســـعه همکاری ها 
با اتاق بازرگانی گوادر، برگزاری نمایشـــگاه های 
مشـــترک و تســـهیل رفت وآمدهای تجـــاری از 
دیگر اقداماتی اســـت که برای رونـــق مبادلات 
اقتصـــادی دو کشـــور دنبـــال می شـــود.« مدیر 
منطقـــه منفصله ریمـــدان همچنین با اشـــاره 
بـــه سیاســـت دولـــت در گســـترش همکاری 
بـــا کشـــورهای همســـایه تصریـــح کرد:»مـــرز 
ریمـــدان یکـــی از مهم ترین نمادهـــای تحقق 
سیاست همســـایگی در شرق کشـــور به شمار 
مـــی رود و ظرفیـــت آن می توانـــد زمینه ســـاز 

تحولات اقتصادی گســـترده در منطقه باشد.« 
بلـــوچ دربـــاره اهمیـــت جغرافیایـــی ایـــن مرز 
گفت:»ریمـــدان در شهرســـتان دشـــتیاری و 
در جنـــوب شـــرقی سیســـتان و بلوچســـتان 
واقع شـــده و کوتاه ترین مســـیر زمینـــی ایران 
بـــه ایالت هـــای جنوبی پاکســـتان محســـوب 
می شـــود؛ موقعیتی که این گـــذرگاه را به یکی از 
نقاط اثرگذار در مبادلات تجاری منطقه تبدیل 
کـــرده اســـت.«  وی در ادامـــه به آمـــار مبادلات 
تجاری ایـــن مرز اشـــاره کـــرد و گفت:»تاکنون 
حـــدود ۷۰ هزار تـــن کالا از طریق ایـــن گذرگاه 
صادر شـــده که شـــامل محصولاتی مانند قیر، 
گاز مایـــع، شـــمش، ســـرب، گوگـــرد، ذغـــال 
کک، آبمیـــوه، ضدیـــخ، مواد اولیه پلاســـتیک 
و ســـیب درختـــی بـــوده اســـت.« ایـــن مقـــام 
مســـئول همچنین حجم واردات انجام شـــده 
از ایـــن مـــرز را حـــدود ۳۰ هزار تن اعـــلام کرد و 
افزود:»کالاهایی نظیر برنج، کنجد، گوشـــت، 
دام زنده، انبه، تخمه آفتابگردان، سیب زمینی 
و آب اکســـیژنه از جمله اقلام وارداتی از طریق 

مـــرز ریمـــدان بوده اند.«

همـــدان/ اســـتان همـــدان بـــا توســـعه 
بـــه  شـــهرک های گلخانـــه ای و حرکـــت 
ســـمت کشـــاورزی نویـــن، برنامه ریـــزی 
گســـترده ای برای افزایش تولید و صادرات 
محصـــولات گلخانه ای در دســـتور کار قرار 
داده اســـت. طی ســـه ســـال اخیر ســـطح 
زیرکشـــت گلخانه ای اســـتان از ۲۰۰ هکتار 
به ۳۱۰ هکتار افزایش یافته و این توســـعه 
موجـــب شـــده ظرفیـــت تولیـــد ســـالانه 
محصـــولات گلخانـــه ای به حـــدود ۱۰۰ هزار 
تن برســـد. بر اســـاس برنامه ریـــزی انجام 
شـــده، حـــدود ۴۰ درصـــد ایـــن تولیدات 
به بازارهـــای صادراتی اختصـــاص خواهد 
یافـــت؛ اقدامی کـــه علاوه بـــر ارزآوری، به 
مدیریـــت منابع آبـــی و ارتقـــای بهره وری 
کشـــاورزی کمـــک می کنـــد. »امیرعباس 
کردیـــان« مدیـــر شـــهرک های گلخانـــه ای 
ســـازمان جهاد کشاورزی اســـتان همدان 
گفت:»توســـعه شـــهرک های گلخانـــه ای 
عـــلاوه بـــر افزایـــش تولید، نقـــش مهمی 
ایجـــاد  آب،  مصـــرف  صرفه جویـــی  در 
اشـــتغال و توســـعه صادرات ایفا می کند.« 
وی افزود:»شهرســـتان ملایـــر بـــه دلیـــل 
اســـتقرار بزرگ تریـــن شـــهرک گلخانه ای 
اســـتان بـــا وســـعت ۶۸ هکتار، بـــه کانون 
 اصلی تولید محصـــولات گلخانه ای تبدیل 
از  همچنیـــن  کردیـــان  اســـت.«   شـــده 
تکمیل زنجیره ارزش کشـــاورزی در استان 
خبـــر داد و اظهار کـــرد:»در کنار توســـعه 
ح هـــای جانبـــی  گلخانه هـــا، اجـــرای طر
از جملـــه احداث شـــهرک دامپـــروری ۳۵ 
هکتاری و شهرک شـــیلاتی هفت هکتاری 
در شهرســـتان نهاوند در دســـتور کار قرار 

گرفتـــه تـــا توســـعه بخـــش کشـــاورزی به  
صورت متـــوازن دنبـــال شـــود.« در حوزه 
تولیـــد، اســـتان همـــدان اکنـــون دارای 
حـــدود ۸۰۰ واحـــد گلخانـــه فعال اســـت 
که ســـالانه نزدیک بـــه ۱۰۰ هزار تـــن انواع 
فلفـــل  شـــامل  گلخانـــه ای  محصـــولات 
دلمـــه ای رنگـــی، گوجه فرنگـــی و انـــواع 
ســـبزی و صیفی تولید می کنند. مسئولان 
جهـــاد کشـــاورزی اســـتان برنامه ریـــزی 
کرده انـــد حدود ۴۰ درصـــد این محصولات 
بـــه بازارهـــای صادراتـــی اختصـــاص یابد. 
»بهـــروز فروزانفر« مدیر باغبانی ســـازمان 
جهاد کشـــاورزی همـــدان نیز با اشـــاره به 
ظرفیت صادراتی ایـــن بخش گفت:»طی 
جنـــگ تحمیلـــی ســـوم، بیـــش از ۵۰۰ تن 
محصـــولات گلخانه ای اســـتان بـــه ارزش 
تقریبی ۴۰۰ هزار دلار به کشورهای منطقه 
صادر شـــده اســـت. ایـــن محصـــولات به 
بازارهـــای روســـیه، ارمنســـتان، جمهوری 
آذربایجان، تاجیکســـتان و عراق ارســـال 
شـــده اند.« وی پیش بینـــی کـــرد صادرات 

محصـــولات گلخانـــه ای همدان در ســـال 
 جـــاری از ۴۰ هـــزار تـــن فراتـــر بـــرود. در 
کنـــار توســـعه تولیـــد و صـــادرات، تأمین 
زیرســـاخت های انـــرژی نیـــز مـــورد توجه 

قـــرار گرفته اســـت.«
»رضـــا بهراملـــو« رئیـــس ســـازمان جهاد 
کشـــاورزی اســـتان همـــدان نیـــز اعـــلام 
در  اختـــلال  از  جلوگیـــری  کرد:»بـــرای 
رونـــد تولیـــد، ۷۰۰ واحـــد گلخانه گازســـوز 
اســـتان بـــه ســـوخت ذخیـــره اضطـــراری 
بـــه  و ســـوخت دوم مجهـــز شـــده اند.« 
بـــا  لازم  ی  هنگی هـــا هما  ، ی و گفتـــه 
شـــرکت های بـــرق، گاز و شـــرکت ملـــی 
پخـــش فرآورده هـــای نفتی انجام شـــده تا 
در شـــرایط بحرانـــی یا اختـــلال احتمالی 
محصـــولات  تولیـــد  انـــرژی،  تأمیـــن  در 
گلخانـــه ای بدون وقفـــه ادامه یابـــد. این 
امنیـــت  حفـــظ  راســـتای  در  اقدامـــات 
غذایی، پایـــداری تولیـــد و تقویت جایگاه 
 صادراتی بخش کشـــاورزی اســـتان انجام 

شده است.

براساس 
آخرین 

ارزیابی های 
انجام شده 

توسط 
شهرداری 

اصفهان و 
بنیاد مسکن 

انقلاب 
اسلامی، 

در مجموع 
1۶ هزار و 
111 واحد 

مسکونی و 
تجاری در 
31 شهر و 

1۲ روستای 
استان 
آسیب 

دیده اند

ظرفیت تولید به 100 هزار تن در سال رسید از معافیت های مالیاتی تا تسهیلات گمرکی 

تقویت زیرساخت های گلخـــــانه ای  در همـداناعطای مشوق های اقتصادی در تجارت ایران و پاکستان 

صـــدای انفجارهـــا که خاموش شـــد، اصفهـــان تازه بـــا صدایی دیگـــر بیدار 
شـــد؛ صدای خرد شـــدن شیشـــه ها زیر پـــای مردمی کـــه هراســـان از خانه 
بیـــرون آمـــده بودند، آژیـــر ممتـــد خودروهای امـــدادی، درهایـــی که دیگر 
بســـته نمی شـــدند و خانواده هایـــی که نیمه شـــب، با دســـت هایی لرزان و 
چشـــم هایی نگـــران، خانه هایشـــان را تـــرک می کردند. در اولین ســـاعات 

پس از حمـــلات »جنگ رمضـــان«، اصفهان دیگر شـــباهتی به شـــهری آرام 
و تاریخی نداشـــت؛ شـــهری بود گرفتار میان شـــوک، اضطراب و آوار؛ شهری 
که ســـاکنانش ناگهان خـــود را در میانه بحرانی ناخواســـته دیدند و امنیت 
روزمره زندگی شـــان را از دســـت  رفته یافتنـــد. در روزهایی که مـــوج انفجار، 
شیشـــه پنجره ها را فـــرو می ریخـــت و خیابان ها هنـــوز در التهاب ســـاعات 
پس از حمله بود، ابعاد خســـارت ها به تدریج آشـــکار شـــد؛ خســـارت هایی 
کـــه بنا بـــر برآوردهـــای اولیه، اصفهـــان را پس از تهـــران به دومین اســـتان 
خســـارت دیده کشـــور در جریان جنگ تبدیل کرد. برآوردها نشان می دهد 
حجم خســـارات وارد شـــده به استان، بدون احتســـاب آسیب های سنگین 
وارده به فـــولاد مبارکه، از مـــرز ۹0 همت فراتر رفته؛ رقمی که تنها بخشـــی از 

واقعیت روزهای دشـــوار پـــس از جنگ را روایـــت می کند.

ـــرش بـ

بوشهر / مدیرکل شـــیلات بوشهر گفت: »صید 
ســـاردین ماهیان و ماهـــی مرکـــب از ابتـــدای 
خردادماه در آب های این استان ممنوع است.«
براســـاس  کـــرد:»  اعـــلام  امینـــی  عقیـــل 
بررســـی های انجام شـــده دربـــاره وضعیـــت 
ذخایر ســـاردین ماهیان و با توجه بـــه زمان اوج 
تخم ریـــزی ایـــن گونه، به منظـــور بهره بـــرداری 
پایدار و مســـئولانه از ذخایر دریایی، زمان پایان 
فصل صید این گونه در فصل صیـــد ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ 
مطابق اعـــلام پژوهشـــکده میگوی کشـــور در 
بوشـــهر، اول خردادمـــاه تعیین شده اســـت.«
وی افـــزود: »همچنین براســـاس بررســـی های 
انجام شـــده، صید ماهـــی مرکـــب از تاریخ اول 
خردادماه در آب ها و صیدگاه های استان بوشهر 

ممنوع اعلام می شـــود.«

صید ماهیان ساردین و مرکب 
در آب های بوشهر ممنوع شد

ســـاری / بررســـی آمـــاری نشـــان می دهـــد که 
میانگیـــن بـــارش اردیبهشـــت ماه ســـال ۱۴۰۵ 
اســـتان مازندران ۴۸ میلی متر بوده که نسبت 
به مدت مشـــابه ســـال قبل که ۲۲.۴ میلی متر 
بوده، حدود ۱۱۴ درصد افزایش داشـــته اســـت. 
وضعیتـــی که از آن به عنـــوان بارش های بهنگام 
برای انجام عملیات نشاکاری برنج بدون تنش 
آبی در شـــمال در این ماه از ســـال یاد می شود. 
داده های هواشناســـی مازندران نشان می دهد 
میانگیـــن بارش ۲ مـــاه فروردین و اردیبهشـــت 
ســـال ۱۴۰۵ اســـتان مازنـــدران ۱۱۶.۷ میلی متر 
بوده که نســـبت به مـــدت مشـــابه دوره آماری 
بلندمدت کـــه ۱۰۴.۰ میلی متر بـــوده، حدود ۱۲ 
درصد افزایش و نســـبت به مدت مشـــابه سال 
قبل که ۷۸.۲ میلی متر بـــوده، حدود ۴۹ درصد 

افزایش داشـــته است.

شالیکاری در مازندران 
بدون تنش آبی 

بـــه خانه هایی بازگردند کـــه خاطره انفجـــار هنوز در 
آنها زنده اســـت.

‌۵۸۰خانواده‌دور‌از‌خانه
مدیـــرکل مدیریـــت بحران اســـتان اصفهـــان یکی از 
مهم تریـــن چالش هـــای روزهـــای پـــس از حملات 
را اســـکان خانواده هایـــی کـــه امـــکان بازگشـــت به 
خانه هایشان را نداشتند عنوان کرده و می افزاید:»از 
ابتـــدای حمـــلات تاکنـــون ۵۸۰ خانـــواده در مراکـــز 
پیش بینی شـــده اســـکان داده شـــده اند و در حـــال 
حاضـــر ۱۴۴ خانـــواده همچنـــان در اســـکان موقت 

به ســـر می برنـــد.«
وی در این زمینه توضیح می دهد:»در شهر اصفهان، 
مســـئولیت اســـکان اضطـــراری و موقـــت برعهـــده 
شهرداری و در سایر شـــهرها و روستاها برعهده بنیاد 
مســـکن بوده است. همچنین دســـتگاه هایی مانند 
هلال احمر، دهیاری ها، راه و شهرســـازی و گروه های 
مردمی نیز در فرآیند اســـکان مشـــارکت داشته اند.«
با این حـــال، اســـکان موقـــت فقط تأمین ســـرپناه 
نیســـت. بســـیاری از خانواده هـــا علاوه بر خســـارت 
مالی، با فشـــارهای روحـــی و نگرانی های معیشـــتی 
نیز مواجه بوده اند؛ موضوعی کـــه مدیریت بحران را 
وارد مرحله ای فراتر از امدادرســـانی فوری کرده است.

جنگی‌که‌به‌مدرسه،‌کارخانه‌
و‌میراث‌تاریخی‌رسید

بـــه  ابعـــاد خســـارات »جنـــگ رمضـــان« تنهـــا 
خانه هـــای مردم محدود نمانـــده و بخش مهمی 
از زیرســـاخت های آموزشی، اقتصادی و فرهنگی 

اســـتان را نیـــز درگیر کرده اســـت.
شیشـــه فروش درایـــن خصوص می گویـــد:»۱۴۹ 
واحـــد آموزشـــی، ۲۱ مجموعه ورزشـــی، ۸ مرکز 
فرهنگی، ۶۵ شـــعبه بانک و ۲۸ بنـــای تاریخی در 

جریان حمـــلات آســـیب دیده اند.«
وی همچنیـــن از خســـارت بـــه ۵۲ واحـــد بخش 
شـــامل  عشـــایری  ایل راه هـــای  و  کشـــاورزی 
ع  دامداری هـــا، مرغداری هـــا، گلخانه هـــا، مـــزار
و  می دهـــد  خبـــر  ماهـــی  ورش  پـــر مراکـــز  و 
می گویـــد:»در بخـــش اقتصـــادی نیز خســـارات، 
 ۹۷۳ و  یک هـــزار  اســـت.  بـــوده  قابل  توجـــه 
واحـــد تولیـــدی، صنعتـــی، معدنـــی و صنفی در 
۱۴ شهرســـتان، ۹ شـــهرک صنعتـــی و ۳ منطقـــه 

صنعتـــی آســـیب دیده انـــد.«
تنهـــا   ، جنـــگ هـــد  می د ن  نشـــا مـــار  آ یـــن  ا
ســـاختمان ها را هدف قرار نـــداده، بلکه زنجیره 
تولید، اشـــتغال و اقتصاد محلی را نیز تحت تأثیر 

قرار داده اســـت.
بازســـازی  معتقدنـــد  اقتصـــادی  کارشناســـان 
واحدهـــای صنعتـــی و بازگشـــت چرخـــه تولید، 
بـــه  مراتـــب پیچیده تـــر و زمان برتـــر از بازســـازی 

واحدهـــای مســـکونی خواهـــد بـــود.

خودروهای‌آسیب‌دیده‌با‌موج‌انفجار‌
مدیـــرکل مدیریت بحران اســـتان اصفهان با اشـــاره 
بـــه اینکـــه در کنـــار خانه هـــا و واحدهـــای تجـــاری، 
هـــزاران وســـیله نقلیه نیـــز از موج انفجارها آســـیب 
دیده انـــد، می گوید:»ارزیابی خســـارات بـــرای ۳ هزار 
و ۵۵ خـــودروی ســـبک، ۱۳۲ خودروی ســـنگین و ۵۰ 

دســـتگاه موتورســـیکلت انجام شـــده است.«
بـــه گفتـــه وی، تاکنـــون خســـارت یک هـــزار و ۳۰۰ 
خودروی آســـیب دیده توســـط بیمه ایـــران پرداخت 
شده اســـت. در بســـیاری از مناطق، خودروها اولین 
قربانیـــان موج انفجـــار بودند؛ شیشـــه هایی که فرو 
ریخت، ســـقف هایی کـــه جمع شـــد و بدنه هایی که 

ترکـــش، آنها را از شـــکل انداخت.

تقسیم‌کار‌برای‌مدیریت‌بحران
از مهم تریـــن چالش هـــای  شیشـــه فروش یکـــی 
روزهـــای پس از حمـــلات را جلوگیـــری از موازی کاری 
و تســـریع در روند ارزیابی خســـارات عنـــوان می کند 
و می افزاید:»بـــرای مدیریـــت بهتر فرآیند بازســـازی، 
مســـئولیت هر بخش میان دســـتگاه های تخصصی 
تقســـیم شده اســـت. براســـاس این تقســـیم بندی، 
شـــهرداری اصفهان و بنیاد مسکن مســـئول ارزیابی 
واحدهـــای مســـکونی، اداره صمت مســـئول ارزیابی 
واحدهای صنعتی و سازمان جهاد کشاورزی مسئول 

بررســـی خســـارات بخش کشاورزی شـــده اند.«
وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه تمـــام دســـتگاه ها موظف 
شده اند با تشـــکیل تیم های تخصصی، روند ارزیابی 
و جبران خسارات را با سرعت بیشتری دنبال کنند، 
می گوید:»همچنیـــن دســـتگاه های اجرایی موظف 
شـــده اند گـــزارش خســـارات بخش هـــای دولتـــی و 
زیرســـاختی را به اداره کل راه و شهرســـازی ارائه کنند 
تـــا جمع بنـــدی نهایی و پیگیـــری اعتبـــارات جبران 

خســـارت انجام شود.«

ورود‌بیمه‌ها‌به‌پوشش‌»خطر‌جنگ«
یکـــی از مهم تریـــن تصمیمـــات پـــس از حمـــلات 
اخیـــر، ورود شـــرکت های بیمـــه به پوشـــش »خطر 
جنگ« در بیمه نامه هاســـت؛ اقدامی کـــه می تواند 
الگـــوی جدیـــدی در صنعـــت بیمـــه کشـــور ایجـــاد 
کنـــد. مدیـــرکل مدیریت بحـــران اســـتان اصفهان 
در ایـــن زمینـــه می گوید:»طبـــق هماهنگی هـــای 
انجام  شـــده، شـــرکت های بیمه »ایران«، »آســـیا«، 
»البرز«، »کارآفریـــن«، »دی«، »معلم« و »ما« موظف 
شده اند پوشـــش »خطر جنگ« را در بیمه نامه های 
آتش ســـوزی منـــازل، بیمـــه بدنـــه خـــودرو، بیمـــه 
بیمه هـــای  و  عمـــر  بیمه هـــای  کالا،  حمل ونقـــل 
گروهی واحدهـــای صنعتی ارائه کننـــد.« وی تأکید 
می کند:»تمامـــی شـــعب و نمایندگی هـــای بیمـــه 
موظف شـــده اند با ارائه مشـــاوره، نســـبت به اضافه 
کـــردن پوشـــش »خطـــر جنـــگ« بـــه بیمه نامه هـــا 

اقـــدام کنند.«

ایران در »ایران«

گزارش

شیما جهان بخش
گروه ایران زمین

 ارومیه /مدیرکل ثبت احوال آذربایجان  غربی 
از تداوم روند کاهشـــی طلاق در این اســـتان 
طی سه ســـال اخیر خبر داد و گفت:»در سال 
۱۴۰۴ میزان وقوع طلاق نســـبت به سال قبل 

۲.۲ درصد کاهش یافته است.«
سعید احمدی افزود:»سال گذشته ۸ هزار و 
۱۲۶ مورد طلاق در اســـتان ثبت شـــد که این 
رقم در مقایسه با ســـال ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ مورد 

کاهش نشـــان می دهد.«
وی ادامه داد:»این در حالی است که در سال 
۱۴۰۳ تعـــداد طلاق های ثبت  شـــده ۸ هزار و 

۳۰۸ مورد بوده است.«
مدیـــرکل ثبـــت احـــوال آذربایجان غربـــی با 
اشـــاره به میانگیـــن روزانه طلاق در اســـتان 
افزود:»بـــر اســـاس این آمـــار، روزانـــه حدود 
۲۲ مـــورد طـــلاق در آذربایجان غربی به ثبت 
می رســـد کـــه همچنـــان رقـــم قابل توجهی 

» . ست ا
وی همچنیـــن به وضعیت ازدواج در اســـتان 
اشـــاره کرد و گفت:»در ســـال گذشته حدود 
۲۱ هـــزار و ۵۰۰ مورد ازدواج به ثبت رســـیده که 
نســـبت به ســـال ۱۴۰۳ حدود ۹ درصد کاهش 

داشته است.«

گـــرگان /  اولیـــن محمولـــه ســـیب زمینی تازه 
برداشت شـــده گلســـتان پـــس از رفـــع موانع 
صادراتـــی و صـــدور مجوزهـــای لازم از طریـــق 
گمـــرک اینچه بـــرون راهـــی بازارهای آســـیای 

میانه شـــد.
این محمولـــه به وزن ۲۲.۶ تـــن، پس از انجام 
مراحل نظارتی و دریافت گواهی های سلامت 
و قرنطینـــه نباتی از یک مزرعه در شهرســـتان 
گرگان به مقصد کشـــور قزاقستان صادر شد.

صدور مجوز صادرات ســـیب زمینی گلســـتان 
همزمان با آغاز برداشـــت محصول سال زراعی 
جـــاری و در راســـتای حمایت از بهره بـــرداران 
این خطـــه طی روزهـــای اخیر از ســـوی وزارت 
جهاد کشاورزی ابلاغ و بلافاصله با هماهنگی 
دســـتگاه های اجرایی، اتـــاق بازرگانی و فعالان 

بخش خصوصی عملیاتی شـــد.
براساس آمار جهاد کشاورزی گلستان، امسال 
پنج هـــزار و ۶۳۲ هکتار از زمین های اســـتان 
زیـــر کشـــت ســـیب زمینی رفتـــه و پیش بینی 
می شـــود بیـــش از ۱۵۵ هـــزار تـــن محصـــول 
ع اســـتان برداشـــت شـــود که بخش  از مـــزار
عمـــده آن مربـــوط بـــه منطقه ســـرخن کلاته 

گرگان اســـت.
رئیـــس نمایندگی شـــرکت توســـعه کشـــت 
دانه هـــای روغنـــی گلســـتان و مســـئول تنهـــا 
کلینیـــک گیاه پزشـــکی قرنطینه نباتـــی درجه 
یک اســـتان گفـــت: »فرآینـــد صـــدور گواهی 
صـــادرات ســـیب زمینی امســـال از طریق این 
کلینیـــک انجـــام می شـــود و اولیـــن محموله 
صادراتی نیـــز پس از بررســـی های تخصصی و 
آزمایش های لازم در مزرعه روســـتای »ورسن« 

گرگان تأیید شـــد.«
حجت الله صالح المؤمنین اظهـــار کرد: »برای 
تسریع در روند صادرات، گروه های کارشناسی 
ع و انجـــام نمونه برداری،  آمـــاده حضور در مزار
بررســـی ســـلامت محصول و صـــدور تأییدیه 

صادرات هستند.«

تداوم سه ساله کاهش طلاق 
در آذربایجان  غربی

سیب زمینی گلستان
به آسیای میانه رسید

اگرچه امـــروز آمارها از هزاران 
واحـــد آســـیب دیده، صدهـــا 
و  فته  ن یا ســـکا ا ه  د ا نـــو خا
میلیاردهـــا تومـــان خســـارت 
ســـخن می گویند، اما واقعیت 
بازســـازی  کـــه  اســـت  یـــن  ا
ی  ز زســـا با فقـــط  ن  صفهـــا ا
ســـاختمان ها نیســـت. شـــهر 
اکنـــون وارد مرحلـــه ای فراتـــر 
شـــده؛  کالبـــدی  ترمیـــم  ز  ا

مرحلـــه ای کـــه در آن، اعتمـــاد عمومی، احســـاس امنیـــت روانی و آرامـــش اجتماعی 
نیـــز بایـــد دوبـــاره بازســـازی شـــود. در کوچه هایـــی کـــه هنـــوز آثـــار مـــوج انفجـــار بر 
دیوارهایشـــان باقـــی مانـــده، کارگران مشـــغول نصب شیشـــه اند، گروه هـــای جهادی 
آوار جمـــع می کننـــد و خانواده هـــا تلاش دارنـــد زندگـــی را دوباره مرتب کنند. شـــاید 
مهم ترین تصویر این روزهای اصفهان، نه ســـاختمان های آســـیب دیده، بلکه شـــهری 
 باشـــد کـــه می کوشـــد میان خاطـــره جنـــگ و ضـــرورت ادامه زندگـــی، دوبـــاره تعادل 

پیدا کند.

‌آوار بازسازی،‌فراتر‌از

برخاستن اصفهان از آوار جنگ برخاستن اصفهان از آوار جنگ برخاستن اصفهان از آوار جنگ برخاستن اصفهان از آوار جنگ برخاستن اصفهان از آوار جنگ برخاستن اصفهان از آوار جنگ 
عملیات بازسازی 16 هزار واحد مسکونی و تجاری آغاز شد 

برخاستن اصفهان از آوار جنگ 
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امروز، در تلاقی با سالروز آزادسازی خرمشهر، 
نام شـــهید ســـیدمحمدعلی جهان آرا بیش 
از هـــر زمان دیگـــری در متن تاریخ این شـــهر 
طنین انـــداز می شـــود. کتاب »جهـــان آرا« به 
قلم علی  اکبری مزدآبادی، روایتی مســـتند از 
نقش کلیدی این فرمانده در دفاع و اســـتمرار 
عملیات های منتهی به آزادســـازی خرمشهر 
ارائـــه می دهد. جهان آرا که فرماندهی ســـپاه 
خرمشـــهر را در سخت ترین روزهای محاصره 
بر عهده داشـــت، بـــا ســـازماندهی نیروهای 
مدافـــع در شـــرایطی که امکانـــات به حداقل 
رسیده بود، هسته اصلی ایســـتادگی در برابر 
پیشروی بعثی ها را شـــکل داد؛ فرماندهی که 
در روزهای سیاه محاصره، راه آزادی خرمشهر 
را همـــوار کـــرد امـــا پیـــش از تماشـــای ثمره 
حماسه ســـازی اش به قافله شـــهدا پیوست. 
همین جـــای خالی بـــود که به نـــوای ماندگار 
»ممد نبـــودی ببینی« جان داد؛ ســـروده ای از 
جواد عزیـــزی که اولین بار با صدای حســـین 
فخری بر مـــزارش خوانده شـــد و یک ســـال 
بعد نیز بـــا اجرای غلام کویتی پـــور به حافظه 
جمعی مان پیوســـت. این کتاب که از ســـوی 
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران 
منتشـــر شـــده، با اتکا به خاطـــرات خانواده و 
همرزمـــان شـــهید، تصویر روشـــنی از تدبیر و 
حضـــور میدانی او در عملیات هـــای مرتبط با 

آزادسازی خرمشـــهر ترسیم می کند.

  از تولد تا شهادت
در کتـــاب »جهـــان آرا« بـــا عنـــوان فرعـــی 
»جســـتارهایی از زندگـــی و خاطرات شـــهید 
از  یـــک  ســـیدمحمدعلی جهـــان آرا« هـــر 

همرزمـــان و خواهران شـــهید، از نـــگاه خود 
بـــه شـــرح بخشـــی از زندگـــی ایـــن فرمانده 
فقید و سرشـــناس دوران دفـــاع مقدس اول 
پرداخته انـــد. فصلی از کتاب هـــم به صغری 

مریم شهبازی
گروه کتاب

قصه فرماندهان

 نماد خرمشهر
کتاب جهان آرا روایتی است از تدبیر و حضور میدانی فرماندهی

که مسیر آزادسازی خرمشهر را هموار کرد

اکبرنژاد، همســـر شـــهید جهان آرا تعلق دارد 
که به تفصیل روایتی از زندگی مشترک شـــان 
را شـــرح داده اســـت. مزدآبادی در یادداشـــت 
ابتدایی کتـــاب از کار مشـــترک و گزارش های 
هدایـــت الله بهبـــودی و مرتضـــی ســـرهنگی 
)گفت وگو با همســـر شـــهید جهـــان آرا( که در 
دوهفته نامـــه »کمـــان« منتشـــر شـــده اند به 
عنـــوان یکـــی از جرقه هـــای مهـــم و ابتدایی 

شـــکل گیری ایـــن اثر یـــاد کرده اســـت.
کتـــاب »جهـــان آرا« پنـــج فصـــل دارد؛ فصـــل 
اول با عنـــوان »بـــه روایت همرزمان« شـــامل 
مقاطـــع ولادت، نوجوانـــی، مبـــارزات قبـــل از 
انقلاب اوســـت، همچنین ماجـــرای عضویت 
و فعالیـــت جهـــان آرا در گروه هـــای حزب الله 
و منصـــورون و مطالبـــی دربـــاره نقـــش او بـــه 
عنوان فعـــال سیاســـی و انقلابـــی در وقایعی 
چـــون پیـــروزی انقلاب و حـــوادث پـــس از آن 
به خصـــوص غائله خلـــق عـــرب، ناامنی های 
قبـــل از جنگ، آغاز جنگ و مقاومـــت ۴۴ روزه 
مدافعان خرمشـــهر، اتفاقات پس از ســـقوط 
خرمشـــهر و روایـــت شـــهادت را دربرمی گیرد. 
ایـــن فصل کـــه مفصل ترین قســـمت کتاب را 
تشـــکیل می دهد، با گفته های ســـیدمرتضی 
نعمت زاده، پســـرعموی غیرهمنـــام جهان آرا 
آغاز می شـــود که توصیفی اســـت از سال های 
کودکی، فضای خانواده، محله زندگی  و شروع 
فعالیت های سیاسی اش. یادداشت هایی که 
به فعالیت هـــای او در این گروه ها پرداخته اند، 
در کنار شـــرح اقدامات شهید جهان آرا، برخی 
اتفاقات و قسمتی از تاریخچه گروه های مذکور 
را نیز ترســـیم کرده اند. شهید علی شمخانی، 
همرزم شـــهید جهـــان آرا در یادداشـــت »یک 
لیوان آب«، ماجرای همراهـــی اش با جهان آرا 
برای ترور انقلابی یکی از افســـران رژیم پهلوی 
را موقع عضویت شـــان دراین گروه شرح داده؛ 
آنجـــا که موقـــع عملیـــات، شـــمخانی جرأت 
شـــلیک پیدا نمی کند، جهـــان آرا اســـلحه را از 
دســـتش می گیرد و بعـــد از شـــلیک چند تیر 
سوار موتور می شـــوند و با آرامش محل را ترک 
می کنند: »برعکس من که پر از نگرانی بودم، 
او با خونســـردی موتور را روشن کرد و قبل از هر 
اتفاقی، گاز موتور را گرفت و از محل دور شدیم. 
جالب اینکه وقتی به کیوســـک نگهبانی ســـر 
کوچه رســـیدیم، محمد موتور را نگه داشـــت. 

دیگـــر داشـــتم از تـــرس منفجر می شـــدم که 
محمد خیال خودکشـــی به ســـرش زده؟ اما او 
با آرامش به نگهبان گفت: آقـــا،  آب  داری بدی 
بخوریـــم؟ نگهبـــان مقـــداری آب بـــه او داد. با 

آرامش نوشـــید و دوبـــاره حرکت کرد.«
جهـــان آرا کـــه خیلـــی زود وارد فعالیت هـــای 
سیاسی- انقلابی می شـــود، در همان سال ها 
 مســـئولیت نشـــریه درون گروهـــی »فجـــر« را 
نیز بـــه عهـــده می گیـــرد، دورانی کـــه زندگی 
دشـــواری را برای او رقم می زند که از جمله اش 
می توان به چندین سال سکونت مخفیانه در 
شـــهرهای مختلف برای پرهیز از آنکه ساواک 
ردش را بزند، اشـــاره کرد. در این فصل روایتی 
از خواهر شـــهید، ســـیدفاطمه جهـــان آرا هم 
درج شـــده، او بعـــد از ارائه توضیحاتـــی درباره 
اوضـــاع و احـــوال خانـــواده و اصالـــت والدین 
و اینکـــه چند خواهـــر و برادر هســـتند، نکاتی 
درباره فعالیت های سیاســـی محمـــد و دیگر 
برادرانش، علی و محسن و تعقیب وگریزهای 
ســـاواک برای دستگیری شـــان نوشته است. 
نکتـــه جالب توجـــه دربـــاره یادداشـــت های 
فصل یـــک، تلاشـــی اســـت کـــه هرکـــدام از 
همرزمان، دوستان و نزدیکان شهید جهان آرا 
در شناســـاندن گوشـــه ای از شـــخصیت او به 
مخاطبان بـــه خـــرج داده اند و امکانـــی برای 
آشنایی معرفی هرچه بیشترش به خوانندگان 

به خـــرج داده اند.

  روایت همسر شهید جهان آرا
فصـــل دوم با عنـــوان »به روایت همســـر«، در 
نتیجـــه مصاحبه بـــا صغری اکبرنژاد، همســـر 
شهید جهان آرا شـــکل گرفته است که شامل 
روایاتی درباره زندگـــی اش، ازدواج با جهان آرا، 
مهاجرت به خرمشـــهر، بازگشـــت به تهران و 
حوادث مقاطـــع مختلف را تا زمان شـــهادت 
جهان آرا شامل می شـــود. او روایت زندگی اش 
را از خانـــواده خـــود آغـــاز کرده و نکاتـــی درباره 
حال و هوای محیطی کـــه در آن تربیت یافته 
و چگونگی آشـــنایی اش با شـــهید جهـــان آرا 
بـــرای خواننـــده بازگو کـــرده اســـت؛ اکبرنژاد 
از بـــدو ورود به دانشـــگاه مســـیر فعالیت های 
سیاســـی- انقلابـــی را در پیـــش می گیـــرد. 
همســـر جهان آرا که از حاضران همیشگی در 
کلاس های تفســـیر قـــرآن فخرالدین حجازی 

بـــوده، به پیشـــنهاد حجازی به دیـــدار محمد 
جهـــان آرا، به عنـــوان گزینـــه ای بـــرای ازدواج 
می رود. »با او جلوی کیوســـک سیگارفروشی 
نزدیک دانشـــگاه تهران قرار گذاشـــتم تا باهم 
صحبـــت کنیـــم. آن روز داخـــل کیفـــم پـــر از 
اعلامیه بـــود. همان جـــا بود کـــه مأمورین از 
یک پژو ســـفید ریختند بیرون و هـــر دوی ما را 
دســـتگیر کردند.« و در خلال آن حبس شش 
 ماهه، اولین آشـــنایی اش با خانواده جهان آرا 

رقم می خورد. 
ســـطرهای برخی مطالـــب این فصل ســـیاه 
شـــده اند کـــه در پی نوشـــت در توضیـــح 
چرایـــی اش آمـــده »بـــا نظـــر خانـــم صغری 
اکبرنـــژاد حذف شـــد« شـــاید به ایـــن دلیل 
کـــه اگر بـــه نظـــر خواننـــده برخـــی مطالب 
گنـــگ آمدنـــد، دلیـــل آن مشـــخص باشـــد 
و بـــه پـــای بی توجهـــی نویســـنده گذاشـــته 
نشـــود. همـــراه با یادداشـــت هایی کـــه برای 
آشـــنایی بیشـــتر خواننده با شـــهید رزم آرا در 
کتـــاب آمده اند، می تـــوان با برخـــی اتفاقات 
ســـال های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی 
و فعالیت های انقلابیون برای سرنگونی رژیم 
پهلوی نیز آشـــنا شـــد. از شـــهید جهـــان آرا، 
دســـت نویس هایی در قالب یک سررســـید 
به جـــا  مانده اســـت؛ یادداشـــت هایی که از 

۵ دی ۱۳۵۹ آغاز می شـــود و تا ۶ بهمن همان 
ســـال ادامه پیدا می کند که تا زمان شـــهادت 
در ۵ مهر یک ســـال بعد وقفه ای چندماهه را 
نشـــان می دهد. اینکـــه چـــرا در آن چندماه، 
جهان آرا دســـت از نوشـــتن می کشد معلوم 
نیست، آن طور که نویســـنده در کتاب آورده، 
در اصـــل اثر نیز پارگی یـــا بریدگی هایی وجود 
نـــدارد کـــه براســـاس آن بتوان گفت کســـی 
صفحـــات بعـــدی را از بین برده اســـت. متن 
این یادداشـــت ها، فصل سوم، »روزنویس ها« 
را تشـــکیل می دهد؛ یادداشـــت هایی که در 
۶۴ صفحه از یک سررســـید از ســـوی شـــهید 
ثبت شـــده اند. جهان آرا در این یادداشت ها 
در کنـــار بیـــان شـــرایط روحی  خـــود به ثبت 
اقدامـــات روزانـــه جنگـــی و برخی مـــراودات 
خـــود بـــا دیگـــر فرماندهـــان و مســـئولان 
 نظامـــی دوران دفـــاع مقدس نیـــز پرداخته
 اســـت. فصـــل چهـــارم کتـــاب »مصاحبه ها 
مصاحبـــه  دو  شـــامل  یادداشـــت ها«  و 
جهـــان آرا می شـــود کـــه اولـــی تلویزیونـــی و 
بـــا حضـــور مهـــدی کیانـــی، فرمانـــده وقت 
ســـپاه آبادان، حجت الاســـلام عراقی، حاکم 
ع و رئیـــس دادگاه انقـــلاب اســـلامی  شـــر
آبـــادان و خرمشـــهر و تیزمغـــز، دادســـتان 
انقلاب اســـلامی آبادان انجام شـــده اســـت 
 و دومـــی کـــه شـــامل مصاحبـــه  رادیویـــی 
او می شـــود.  موضوع مصاحبـــه اول پیرامون 
تحـــرکات و اقدامـــات خرابکارانـــه گروهـــک 
مجاهدین خلق موســـوم بـــه منافقین بوده 
که ســـال ۱۳۶۰ در واحد تبلیغات سپاه آبادان 
انجام شـــده، گفت وگوی رادیویی نیز همان 
سال در خلال جلسه دونفره مجری برنامه با 
شـــهید جهان آرا درباره وقایع جنگ تحمیلی 
ثبت و پخش شـــده اســـت. در کنار انتشـــار 
متن کامل این دو مصاحبه، دستنوشته های 
پراکنـــده شـــهید و همچنیـــن وصیت نامه او 
نیز آمده اســـت. »اســـناد و تصاویـــر« عنوان 
پنجمیـــن فصل و بخش پایانی کتاب اســـت 
که شـــامل مروری بر اســـناد، مدارک و تصاویر 
بـــه جـــا مانـــده از جهـــان آرا و برخـــی یـــاران 
شـــهیدش می شـــود. تصویـــر وصیت نامـــه 
دســـت نویس شـــهید جهـــان آرا نیـــز در این 
 فصـــل در معـــرض دیـــد خواننـــدگان کتاب 

قرار گرفته است.

جهان آرا
جستارهایی از زندگی و خاطرات 

شهید سیدمحمد علی جهان آرا

 نویسنده: علی اکبری مزدآبادی
انتشارات: ایران

 تعداد صفحات: 344 صفحه
 قیمت: 95000  تومان

در کتاب 
»جهان آرا« با 
عنوان فرعی 

»جستارهایی 
از زندگی و 

خاطرات شهید 
سیدمحمد علی 

جهان آرا« هر 
یک از هم رزمان 

و خواهر و 
همسر شهید، 
از نگاه خود به 

ح بخشی  شر
از زندگی این 

فرمانده فقید 
و سرشناس 
دوران دفاع 
مقدس اول 
پرداخته اند، 

همچنین 
اسناد و 

دست نوشته هایی 
از شهید 

جهان آرا نیز در 
کتاب منتشر 

شده اند

الگوی حسن
جرئت تغییر روایت تغییر ریل اداره جنگ توسط 

شهید حسن باقری و نقش او در آزادسازی خرمشهر است

باقـــری را باید با موضوعاتی چون »شناســـایی، 
جمـــع آوری اطلاعـــات، داده پردازی و ترســـیم 
وضعیت های مختلف از خود و دشـــمن« مورد 
بررسی قرار داد. حسن باقری در بیانی وضعیت 
بهم ریخته اطلاعـــات و اخبار جنگ را این گونه 
بیان می کند: »صبح می گوینـــد فلان نقطه را 
عراق گرفته است، ظهر می گویند همان نقطه 
را پس گرفته ایـــم، دوباره عصر می گویند همان 
نقطـــه را عراق گرفت و مجدداً شـــب می گویند 
همان نقطه را پس گرفته ایـــم. با این اطلاعات 
نمی شـــود جنگید. با این اســـتراتژی نمی شود 
جنگیـــد.« این جملات حســـن باقری نشـــان 
از فقـــدان داده های مشـــخص، اخبار صحیح 
و قابل اعتمـــاد بـــرای اداره جنـــگ دارد و حال 
نوبت آن اســـت تا برای حل این مسأله چاره ای 
اندیشـــیده شـــود و با ســـازماندهی و راه اندازی 
واحد اطلاعـــات عملیات در قـــرارگاه مرکزی و 
قرارگاه های تابعه، بر اســـاس اصولی که حسن 
باقـــری تدوین و پیاده ســـازی می کند، این مهم 
صـــورت گیرد. یکـــی از اصلی تریـــن اصولی که 
حســـن باقری روی آن اصرار دارد این گونه بیان 
می کند: »این فرم که ۲۰ درصـــد اطلاعات + ۸۰ 
درصد عملیات مســـاوی با پیروزی است، غلط 
اســـت. اطلاعـــات و عملیات هر کـــدام مقوله 
جداگانه ای هســـتند، من می گویـــم اطلاعات 
صددرصـــد.« او معتقـــد اســـت اطلاعـــات ۱۰۰ 
درصـــدی و دقیـــق منجر به عملیـــات صحیح 
و موفـــق می شـــود و ایـــن اصـــرار او در ماجرای 
شناســـایی عملیات »الی بیت المقدس« برای 
آزاد ســـازی خرمشـــهر از زبان شـــهید حســـین 

همدانی شـــنیدنی است: »حســـن باقری به ما 
مأموریت شناســـایی کارون تا جاده خرمشهر را 
داد. گفـــت:  هر صبح به اینجا می آیم و از شـــما 
گـــزارش می خواهم. می گفـــت: همدانی باید 
دســـتت به جاده آســـفالت خرمشـــهر بخورد. 
نیایید بگویید یک کیلومتر دو کیلومتر رفتیم. 
هر وقت دســـتتان را به جاده آسفالت زدید آن 
وقـــت می توانم بگویم این بخـــش از مأموریت 

تمام شـــده است.
آنقدر رفتیم و آمدیم تا اینکه به جاده خرمشهر 
دســـت زدیم. خاطرم هست تردد ماشین ها در 
جاده زیاد بود. اگر کســـی روی جـــاده می رفت 
نـــور ماشـــین روی او می افتاد. بـــرای همین در 
چنـــد متری جـــاده تأمین گذاشـــتیم یک نفر 
رفت به جاده دســـت زد و بوســـید. برگشتیم و 
گفتیم فلانـــی به جاده دســـت زد و حتی جاده 
را بوســـید و دیـــدم چهره اش )حســـن باقری( 
باز شـــد و تک تـــک بچه ها را بوســـید و گفت: 
»ان شـــاءالله تصرف جاده آســـفالت خرمشهر    

اهواز قطعی شـــد.«
 

 نگاه شبکه ای حسن باقری
تمرکزهـــا  شناســـایی،  موضـــوع  تبییـــن 
و دقت هـــای حســـن باقـــری پیرامـــون ایـــن 
موضـــوع دارای مصادیق بســـیاری اســـت که 
در حوصله ایـــن متن نبـــوده و در زمان دیگر 
می توان بـــه آن پرداخت، امـــا نکته مهم این 
اســـت که جمـــع آوری اطلاعات و اشـــراف در 
این حـــوزه باید منجر به تعییـــن نظام ارتباط 
بیـــن داده ها برای کشـــف نقـــاط گلوگاهی به 

جهت تشـــخیص نقطه اصلی درگیری باشد 
و این مهم صورت نمی گیـــرد مگر آنکه از یک 
نگاه شبکه ای و وســـیع برخوردار باشیم: »در 
جنگ باید وســـیع فکر کنی و همه ابعاد را در 
نظر بگیـــری، وقتی می خواهـــی در این نقطه 
عملیـــات کنی، به نقاط دیگر نیـــز باید توجه 

داشته باشی.«
حســـن باقری با اتخاذ همین نگاه شـــبکه ای و 
ارائه یک منطق قـــوی برای جمع آوری و تحلیل 
داده ها در نهایت توانست در مدار تحول جنگ 
نقطه اصلی درگیری را مشـــخص کرده و توجه 
همـــه را در روزگاری که اولویت بندی مشـــخص 
برای جنگیـــدن وجود نداشـــت به اصلی ترین 
نقطـــه درگیری یعنی »خرمشـــهر« جلب کند: 
»خرمشـــهر حیات صدام است و ما باید حیات 
دشـــمن را از او بگیریـــم.« آری، حســـن باقری 
در ســـومین محور تحـــول اداره جنـــگ، کانون 
توجهات را در »خرمشـــهر« مشـــخص می کند 
و این موضـــوع نقطه عطفـــی در تاریـــخ دفاع 
مقدس می شـــود چرا کـــه باید برای آزادســـازی 
خرمشـــهر یک ســـازماندهی و آرایـــش جدید 
و مشـــخص در ســـطوح مختلـــف اداره جنگ 

صورت بگیرد.
بر اســـاس پژوهش هـــای صورت گرفتـــه، برای 
استخراج الگوی شخصیتی و عملکردی شهید 
حســـن باقـــری، اصلی تریـــن مســـأله ای که او 
برای تحقـــق »جرئت تغییـــر« در جنـــگ با آن 
مواجه اســـت، مؤلفه ای با عنـــوان »تغییر افق 
و خلـــق نـــگاه جدیـــد در اداره جنگ« اســـت. 
در حقیقت، شـــهید حســـن باقری بـــرای آنکه 

بتواند الگوها و روش های رایج یا منســـوخ را از 
زیســـت بوم اداره جنگ حذف کند، لازم است 
تا افق نگاه رزمندگان، فرماندهان و مســـئولان 
اداره جنـــگ را تغییر داده و نگاهی جدید را برای 
آنهـــا، با همراهی خودشـــان، خلـــق کند. پس 
او به خود جـــرأت می دهـــد و حرکت می کند. 
حرکت شـــهید حســـن باقری برای تغییر افق 
و خلـــق نگاه جدیـــد در اداره جنـــگ، مبتنی بر 
کشـــف و تبیین فکری-عملی شـــش گفتمان 

مرکزی جنگ اســـت.
کتـــاب »جرئـــت تغییـــر« در ابتدا بـــه چرایی 
اهمیـــت موضـــوع »تغییر افـــق و خلـــق نگاه 
جدیـــد در اداره جنـــگ« می پـــردازد و ســـپس 
شـــش گفتمان مرکزی جنگ را که براســـاس 
الگوی شـــخصیتی و عملکردی شـــهید حسن 
باقری استخراج شده است، براساس روایت ها 
و خاطرات مستند تبیین و تفصیل می کند تا با 
توضیح هرکـــدام، روابط منطقی میان آنها نیز 

مشـــخص شود.
در کتاب »جرئت تغییر« کـــه امروز، همزمان با 
سالروز آزادســـازی خرمشهر رونمایی می شود، 
تلاش شـــده تـــا با ارائـــه روایت های مســـتند از 
این بخش، از الگوی شـــخصیتی شهید حسن 
باقـــری، امکان الگوبرداری بـــرای افرادی فراهم 
شـــود کـــه خـــود را مأمـــور حرکـــت در جامعه 
براساس مســـیری متفاوت از مکاتب شرقی و 
غربی می دانند، و براین اساس آنان نیز نسبت 
به ایجـــاد تغییـــر در الگوهای رایج یا منســـوخ 
زمانـــه خود، برای ســـاخت آینـــده ای متفاوت، 

جرئـــت پیدا کنند.
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این تصویر اواخر فروردین ماه سال ۱۳۶۱ قبل از آغاز عملیات »الی بیت المقدس« ثبت شده که شهید باقری با شهید صیاد شیرازی در حال هماهنگی و آماده سازی نقشه عملیات و آرایش نیروها هستند. 
مکان ثبت تصویر قرارگاه کربلا در جبهه جنوب است

 

 چیزی که دشـــمنان و آمریکایی هـــا را به تنگ 
مـــی آورد، این اســـت که مـــا در فکر کـــردن به 
بن بســـت نمی رســـیم و این باعث می شود در 

عمل نیز به بن بســـت نرســـیم.

این جمله شهید حســـن باقری نشان دهنده 
تفاوتی اساســـی بیـــن رزمنـــدگان جبهه حق 
و جبهـــه باطل اســـت کـــه آن نبود بن بســـت 
در ســـاحت های اندیشـــه و عمـــل اســـت، 
هرچند امـــکان دارد در مواقعی دچار انســـداد 
شـــده و موفقیـــت حاصـــل نشـــود، امـــا این 
 بـــه معنـــای توقـــف و ایســـتادن در بن بســـت 

نخواهد بود.

  عقلانیت بر پایه ایمان
حســـن باقری پـــس از ترســـیم افـــق و جهت 
حرکـــت در اداره جنگ، دومیـــن محور تحول 
جنـــگ را با خلـــق مفهومی متعالی بـــا عنوان 
»عقلانیت بر پایه ایمـــان« رونمایی می کند. او 
تمرکز خود را روی تبیین جایگاه تفکر و احیای 
عقلانیت در اداره جنگ قـــرار می دهد. باقری 
با هوشـــمندی کامل و مبتنی بر نگاه برآمده از 
اسلام ناب به این نکته اساســـی توجه دارد که 
احیای عقلانیت بـــرای اداره جنگ باید بر یک 
مبنای مشـــخص صـــورت بگیـــرد و آن مبنای 
مشـــخص »ایمان الهی« اســـت و خـــودش را 
مقید به رعایت ایـــن موضوع می داند که نباید 
توجه به موضوع عقلانیت ناشـــی از عقلانیت 
آمریکایی و مستشاران جنگی آنها که روزگاری 
در ایران مدرسان دانشـــگاه های جنگ بودند 
باشـــد: »در عوض روحیـــه، ایمـــان و توکل به 
خدا، جایگزیـــن آن آیین نامه ها شـــد. چرا که 
نیروهای مسلح و مومن ما هنگامی که تصمیم 
می گیرند بر دشـــمن کافر یـــورش ببرند، توکل 
به خـــدا می کننـــد و با عشـــق به شـــهادت به 
اســـتقبال مرگ می روند؛ فاذا عزمت فتوکل و 
مطمئن هســـتند که یکی از دو پیروزی احدی 

الحســـنین نصیب آنها خواهد شد.«
حال که جایگاه مفهوم عقلانیت بر پایه ایمان 
توســـط حســـن باقری به عنوان دومین محور 
تحـــول اداره جنـــگ تبیین می شـــود، نیازمند 
طرح موضوع »نواندیشـــی و جـــرأت ورزی« در 
ســـاحت های مختلف اداره جنگ هســـتیم. 
چرا که اگر در مقام تفکر و اندیشـــه ورزی دچار 
روزمرگی شویم و نتوانیم با جسارت، معادلات 
جدیـــد ایجاد کنیم، در حقیقـــت تحقق آنچه 
بیان شـــد صـــورت نخواهد گرفت لذا حســـن 

باقری در جایی دیگر اینگونه می گوید: »»باید 
به خود جـــرأت داد. این نوع جنگیـــدن به درد 
نمی خورد، باید استراتژی جنگ عوض شود.«

به راســـتی باید نوآوری در حوزه اندیشه و عمل 
را یکی از بزرگترین کارهای تحولی حسن باقری 
در نظـــر گرفـــت و از همه مهم تر بـــه این نکته 
توجه داشـــت کـــه اگر بـــه اندیشـــه ای جدید، 
متقن و مشـــخص بـــا مبنای صحیح دســـت 
پیدا شـــد، بایـــد آن را به میدان عمـــل آورد و در 
میـــدان واقعیت مـــورد بررســـی و آزمایش قرار 
داد تا بتوان الگویـــی جدید؛ عملیاتی و واقعی 

ارائه کرد.

  عجیب ترین جلسه عملیات خرمشهر
 حســـن باقـــری در محـــور دوم تحـــول جنگ 
نســـبت به یک موضوع دیگر نیز حساســـیت 
بالایـــی از خـــود نشـــان داد و آن »مراقبـــت از 
انحراف و التقاط نســـبت بـــه مفاهیمی چون 
توســـل، تـــوکل و اعتقاد بـــه غیب« بـــود. او به 
خوبی می دانســـت که اگر ایـــن موضوعات به 
شـــیوه ای ناصحیح بیان شـــوند و ترویج پیدا 
کننـــد، اداره جنـــگ را با توهمات و مشـــکلاتی 
مواجـــه می کند که حـــل آنهـــا مصیبت های 
ناتمامـــی را در پیـــش خواهـــد داشـــت و این 
موضـــوع آنجایی خـــودش را نشـــان می دهد 
که بعد از عملیات »فتح المبین« و در جلســـه 
طراحی عملیات »الی بیـــت المقدس« زمانی 
که شـــهید علی صیاد شـــیرازی در حـــال ارائه 
آسیب شناســـی از عملکـــرد رده های مختلف 
در عملیـــات فتح المبیـــن اســـت، عـــده ای از 

فرماندهـــان وارد بحـــث او شـــده و اعتـــراض 
می کنند که خیلـــی روی ایـــن مباحث تمرکز 
لازم نیســـت و مشکلات را با توکل و توسل حل 
می کنیـــم، ناگهان حســـن باقـــری وارد بحث 
شده و با آرامش کامل جمله ای کلیدی را بیان 
می کند: »مـــا به نیروی غیـــب معتقدیم، ولی 
خداونـــد هر احمقی را هدایـــت نخواهد کرد«، 
برخورد این چنینی حسن باقری را که در مقام 
مراقبت از مفاهیمی چون توکل و توسل است 
بایـــد در کنار نحوه رفتـــار او در جلســـه قرارگاه 
مرکزی کربلا مورد بررســـی قـــرار داد؛ زمانی که 
مرحلـــه دوم عملیات الی بیـــت المقدس به 
پایان رســـیده، آغاز مرحله سوم عملیات دچار 
توقف شـــده و فرماندهـــان در ادامه عملیات 
دچـــار تردید شـــده اند. در کتاب ســـه جلدی 
»روایت زندگی شهید باقری« درباره این جلسه 
از قول ســـردار فتح الله جعفری آمده: »در این 
جلسه شهید صیاد شیرازی گفت چرا اعتراض 
می کنند؟ حســـن گفت حق دارند، شـــهید و 
زخمی داده اند. حسن خیلی صبور بود. صیاد 
شیرازی نشست، جلســـه طول کشید، بحث 
شـــد که اگر از اینجا برویم گـــردان کم می آوریم 
و تیپ های مـــان کمبـــود دارنـــد، خیلی بحث 
کردند. دشـــمن یک خاکریز اوریبی داشـــت، 
حســـن گفت از پشـــت این خاکریـــز به خین 
می رویـــم. نگـــران نباشـــید خـــدا کمک مان 
می کنـــد بعد چراغ هـــا را خاموش کردنـــد و در 
تاریکی روضه امام حســـین)ع( و دعای توسل 
خواندند. حســـن ایســـتاد و بلند بلند گفت: 
»خدایا مـــردم و امام منتظرند چطـــور جواب 
شـــهدا را بدهیم؟ هـــر کاری بلـــد بودیم انجام 
دادیـــم هر چـــه در چنته مـــان بـــود رو کردیم، 
هرچه راهکار بود بررســـی کردیـــم، دیگر کاری 
از مـــا بر نمی آید، هیـــچ کدام ادعایـــی نداریم 
پیروزی دســـت خداســـت. خدایا به اراده تو از 
فردا شناســـایی می رویم تا حالا هم بـــه اراده تو 
بوده، شـــاید در گوشـــه ای از ذهن مان بود که 
این پیروزی مال ماســـت این را هم امشب دور 
می اندازیم، خدایا به آبروی این همه بســـیجی 
که اینجا شـــهید شـــده اند خودت کمک مان 
کن.« گریـــه و زاری فضای قـــرارگاه را عوض کرد 
از آن راز و نیازهایـــی بود که خدا دوســـت دارد 
بنـــده اش بـــه او التماس کنـــد. عجیب ترین 
جلسه ای بود که تا آن روز در عملیات خرمشهر 
داشتیم. حرف های حسن باقری آن شب روی 
جمع، از جمله فرماندهـــان ارتش تأثیر زیادی 

گذاشـــت، همه گریـــه می کردند.«
آری آنگاه که حسن باقری صحبت از »عقلانیت 
بر پایـــه ایمـــان« می کنـــد، در عیـــن توجه به 
عقلانیت، معنویت و ایمـــان را هم در نظر دارد 
و از التقاط و انحـــراف پرهیز کرده و مانع ایجاد 
آن در جبهه ها شـــده تا دومیـــن محور تحول 
جنگ به درستی ایجاد و محقق شود. سومین 
محـــور تحـــول در اداره جنگ توســـط حســـن 

محمد علیان
نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس

دفاع مقدس
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»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

تدارک »نادر برهانی مرند«
برای اجرای نمایش کوروش

قطعه جدید ایران با صدای 
»حسام الدین سراج« منتشر شد

فیلمی با بازی »الناز شاکردوست «
برنده جایزه جهانی شد

نـــادر برهانـــی مرنـــد از اجرای نمایشـــی 
بـــزرگ دربـــاره کـــوروش کبیر خبـــر داد. 
این نمایشـــنامه نویس و کارگـــردان تئاتر 
دربـــاره تازه تریـــن فعالیت هـــای خود در 
زمینه اجرای تئاتر گفت: »به  زودی زندگی 
کوروش کبیر را در یکی از تالارهای بزرگ 
شـــهر تهران اجرا خواهم کـــرد.« او درباره 
مراحـــل آماده ســـازی ایـــن پـــروژه گفت: 
»پژوهـــش و نـــگارش متن که حـــدود دو 
ســـال زمان بـــرده، تمام شـــده و در حال 
گفت وگوی اولیه با برخی گروه های طراح 

و بازیگران هستم.«/ ایسنا

فیلم کوتاه »مثـــل یک راز« به نویســـندگی 
و کارگردانـــی ســـعید زمانیـــان و بـــازی الناز 
شاکردوســـت، جایـــزه ویژه هیـــأت داوران 
جشنواره فیلم کوتاه اینچئون کره جنوبی 
را از آن خود کرد. ســـومین دوره جشـــنواره 
بین المللی فیلم کوتـــاه اینچئون که ژانویه 
2026 برابر بـــا دی 1404 در شـــهر اینچئون 
برگزار شـــد، برای گرد هـــم آوردن و معرفی 
استعدادهای خلاق نوظهور از نقاط مختلف 
جهان ایجاد شده است. این جشنواره توجه 
ویژه ای به داستان ســـرایی بصری معاصر و 

شیوه های هنری مستقل دارد. / مهر

مرکز موسیقی مأوا تک آهنگ جدید و ملی 
میهنی خـــود را با نام »ایـــران« و با صدای 
حسام الدین سراج منتشر کرد. این اثر که 
با همکاری هنرمندان برجسته ای در حوزه 
شـــعر و تنظیم تولید شـــده، جدیدترین 
فعالیت ایـــن خواننـــده پیشکســـوت در 
عرصه موسیقی کلاسیک ایرانی محسوب 

می شود.
ترانه این قطعه توسط عبدالجبار کاکایی 
سروده شده و مسئولیت تنظیم و نظارت 
بر ضبط این اثر نیز برعهـــده داود ورزیده 

بوده است./ ریتم

نقل قول

پروژه فرهنگی بیضایی در امتداد منطق فردوسی، اما با ابزار نمایش معاصر، شکل می گیرد. 
بیضایی با تکیه بر اسطوره ای مانند سیاوش، آیین کهن سووشون، واقعه کربلا و کهن الگوی 
نمایش ایرانی )تعزیه( در چهار اثرمحوری »دیباچه نوین شاهنامه«، »اشغال«، »روز واقعه« 
و »مجلس ضربت خوردن«، در پی بازسازی حافظه روایی ایران به مثابه سنگری در 
برابر اشکال مختلف »اشغال« ،چه نظامی و چه فرهنگی است. در روزگاری که 
تهدیدهای هویتی از تهاجم نظامی تا اشغال فرهنگی جدی است، بازخوانی 
سازوکارهای مقاومت جمعی ضرورتی تحلیلی دارد. این تقابل هوشمندانه 
گویای نگرش اوست: مواجهه با مسائل پیچیده هویتی نیازمند 
»دقتی اسطوره ای« و »روش مندی ریاضی وار« است. 
»جمع شدن« و »درهم ضرب شدن« دو سطح 
از مقاومت را ترســـیم می کنند: اتحادی کمّی و 
دفاعی و پیوندی کیفی و ساختاری که دشمن را از 

درون متلاشی می کند.
بخشی از یادداشت علیرضا داوود نژاد، فیلمساز 
در خبرگزاری خبرآنلاین

پروژه فرهنگی بیضایی در امتداد منطق فردوسی است

 آمارها می گویند 
مخاطب در حال 

افزایش است 
و بازار اکران 

دارد آرام آرام از 
حالت سکون 

خارج می شود. 
از آن طرف، 

ورود »زنده شور« 
و »استخر« با 
ترکیب قابل 

توجهی از 
بازیگران چهره 

و کارگردانان 
شناخته شده، 

می تواند یک 
نقطه عطف 

در خرداد و تیر 
باشد

نوحه »ممد 
نبودی ببینی 

شهر آزاد 
گشته« فقط 

یک قطعه 
مشهور مربوط 
به دوران جنگ 

ایران و عراق 
نیست؛ این اثر 
را می توان یکی 

از مهم ترین 
نمونه های 

پیوند موسیقی 
آیینی، حافظه 

جمعی و روایت 
تاریخی در 

ایران معاصر 
دانست. کمتر 

نوحه ای در 
تاریخ موسیقی 

مذهبی ایران 
توانسته تا 
این اندازه 
به بخشی 

از هویت 
شنیداری چند 

نسل تبدیل 
شود

ســـارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری 
و شـــبنم مقدمی. حضـــور ایـــن چهره ها، 
مخصوصاً در شـــرایطی که تماشـــاگر برای 
انتخاب فیلم مردد اســـت، می تواند مثل 
یک تضمین اولیه عمل کند؛ البته تضمینی 
نه بر مبنای کیفیت بلکه برای کنجکاوی و 

ترغیب به رفتن تا صندلی سالن سینما.
 در ســـوی دیگر، »اســـتخر« بـــه کارگردانی 
ســـروش صحت، روی یک ســـرمایه مهم 
حســـاب می کند: تجربه موفـــق صحت در 
ساخت آثاری که هم تماشاگر عام را جذب 
کرده اند و هم از نظر فضای روایی و بازی ها 

مورد توجه قرار گرفته انـــد. بعد از »جهان 
با مـــن برقـــص« و »صبحانه بـــا زرافه ها«، 
حالا صحت با »اســـتخر« یک برگ مهم رو 
می کند: همکاری دوبـــاره با مهران مدیری 
بعد از 18 سال. کنار او هم بازیگرانی مثل 
امین حیایی، سحر دولتشـــاهی، علیرضا 
خمســـه، پانته آ پناهی ها، کاظم ســـیاحی 
و مجید یوســـفی دیده می شـــوند. چنین 
ترکیبـــی برای گیشـــه ایـــران یـــک مزیت 
واقعی اســـت، چون بخـــش قابل توجهی 
 از مخاطبـــان از ســـینما، فیلم ســـتاره دار 
خوش ســـاخت می خواهنـــد. اینکـــه در 

یک بازه کوتاه فیلم هایـــی با حضور حامد 
بهـــداد، بهـــرام افشـــاری، مهـــران مدیری 
ســـحر دولتشـــاهی روی پـــرده می آیند، در 
عمل یعنـــی اکران بـــا تکیه بـــر چهره های 
را  تماشـــاگر  مـــوج  می کوشـــد   آشـــنا 

شکل دهد.

  امیدِ قابل دفاع
 نه خوش بینی بی پشتوانه

 آمارها می گویند مخاطب در حال افزایش 
اســـت و بازار اکران دارد آرام آرام از حالت 
سکون خارج می شـــود. از آن طرف، ورود 

»زنده شـــور« و »اســـتخر« بـــا ترکیب قابل 
توجهی از بازیگـــران چهـــره و کارگردانان 
شناخته شـــده، می تواند یک نقطه عطف 
در خرداد و تیر باشد؛ به ویژه اگر تبلیغات، 
جدول نمایش و کیفیت اکران نیز منظم 
پیش برود. در کنار این عوامل و بر اساس 
تجربه اکران فیلم تازه علـــی بهراد، ثبات 
تصمیم ها و دفاع از روند قانونی مجوزدهی 
همان چیزی است که می تواند این رشد را 
تبدیل به جریان کند. اگر این عوامل کنار 
هم قرار بگیرند، می شود به رونق گرفتن 

اکران امیدوار بود.

  از رشد مخاطب تا ورود فیلم های ستاره دار

برای سوم خرداد؛ چهل و چهارمین سال آزادی خرمشهر

چراغ های روشن اکران

تجلی اراده  ملی و اقتدار تمدنی

 

   اگر چنـــد ماه قبـــل چشـــم انداز اکران 
بیشـــتر شـــبیه یک خط صاف و کم رمق 
بـــود، حـــالا نشـــانه های ضربـــان داری از 
گیشه دیده می شـــود که می تواند امید را 
به سالن ها برگرداند: آمار مخاطب رو به 
افزایش است، فیلم های تازه با پتانسیل 
جذب تماشاگر در راهند و تجربه همین 
هفته هـــا نشـــان داده که وقتـــی چرخه 
اکـــران به ثبـــات نزدیک شـــود، مخاطب 
هم راحت تر تصمیم می گیرد به ســـینما 
برگـــردد. تمام این نشـــانه ها امـــا به یک 
مؤلفه گره خورده اند: اطمینان و اعتماد 

به ثبات این روند در اکران.
 

بازگشت سینما 
به برنامه هفتگی مخاطب

 مطابق آمار ثبت شـــده در سامانه سمفا، 

در نهمیـــن هفته ســـال )26اردیبهشـــت 
تا 2خـــرداد( ســـینماهای کشـــور میزبان 
270هـــزار و 741 مخاطب بودند و فروش 
هفتگی نیز به 35 میلیارد و 752 میلیون 
تومان رسید؛ آماری که از ادامه یک مسیر 

افزایشی حکایت دارد.
 از سوی دیگر، ترکیب فیلم های پرمخاطب 
هم قابل توجـــه اســـت: در همین هفته 
»ماجراجویـــی در جزیـــره جیمزبانـــد« 
بیشـــترین تماشـــاگر را داشـــت و بعـــد از 
آن »آنتیـــک«، »تهران کنـــارت«، »کفایت 
مذاکرات« و »تاکســـیدرمی« قرار گرفتند. 
 ـدست کم در این مقطع  این یعنی مخاطب 
ـ همچنان به تنوع واکنش مثبت نشـــان 
می دهد و صرفاً یک ژانر، پرچمدار گیشه 
نیســـت. در یک تصویر کلی تر، تـــا ابتدای 
سومین ماه ســـال 611هزار نفر فیلم های 
اکران 1405 را دیده اند و فروش کل به 64 
میلیارد و 414 میلیون تومان رسیده است. 
نکته امیدوارکننده در مجموع این داده ها 
این اســـت که مخاطب در حال بازگشت 
به سینماســـت، اما برای ماندن اطمینان 
می خواهد؛ اطمینان از ثبات برنامه اکران، 
استمرار عرضه و اینکه فیلمی که بلیت آن 

را می خرد، فردا دچار تغییرات ناگهانی در 
روند نمایش نشود.

 
دو امید تازه گیشه و نقش ستاره ها در 

بازگرداندن مخاطب
 بعد از آنکه بخش قابل توجهی از فیلم های 
اکران نوروز و هفته های پس از آن نتوانستند 
موتور گیشـــه را روشـــن نگه دارند، حالا دو 
فیلـــم »زنده شـــور« و »اســـتخر« به عنـــوان 
گزینه هـــای جدی تر برای جـــذب مخاطب 
مطرح شـــده اند؛ هر دو با پخش شایســـته 

فیلم و برنامه اکران در خرداد و اوایل تیر.
»زنده شـــور« به کارگردانی کاظم دانشـــی، 
همان مســـیر آشـــنای او را ادامه می دهد: 
ســـینمای اجتماعی بر پایـــه موقعیت های 
واقعـــی و حســـاس، بـــا تعلیـــق اخلاقی و 
انســـانی. دانشـــی بعد از »علفزار« نشـــان 
داد بلد اســـت ضربان جامعـــه را پیدا و آن 
را بـــه درام تبدیل کند. »زنده شـــور« هم با 
محوریت مأموریتی در ساعات پایانی پیش 
از اجرای حکم اعدام، ظرفیت درگیر کردن 
مخاطـــب را از همان نقطـــه آغازین دارد. 
مهم تر اینکه فیلم از نظر بازیگر یک ترکیب 
کاملاً مخاطب پســـند دارد: بهرام افشاری، 

نیلوفر  ساسانی
گروه فرهنگی

گزارش

 خوانش »ممد نبودی ببینی« از منظر جامعه شناسی موسیقی

نوحه ای که به حافظه جمعی جنگ تبدیل شد

در میان همه سرودها و نوحه های سال های جنگ ایران 
و عراق، کمتر اثری توانســـته مانند »ممـــد نبودی ببینی 
شهر آزاد گشته« در حافظه تاریخی ایرانیان ماندگار شود. 
نوحه ای بـــا صدای کویتی پور، شـــعری از جـــواد عزیزی و 
ملودی ای برخاسته از آیین های سوگواری جنوب ایران که 
پس از آزادی خرمشهر به نماد هم زمانِ پیروزی و فقدان 
بدل شـــد؛ اثری در آواز افشاری که ریشـــه هایش به دهه 
چهل و نوحه خوانـــی جهانبخش کردی زاده، مشـــهور به 

»بخشو«، بازمی گردد.
 نوحه »ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته« فقط یک قطعه 
مشهور مربوط به دوران جنگ ایران و عراق نیست؛ این 
اثر را می توان یکی از مهم ترین نمونه های پیوند موسیقی 
آیینی، حافظه جمعـــی و روایت تاریخـــی در ایران معاصر 
دانست. کمتر نوحه ای در تاریخ موسیقی مذهبی ایران 
توانسته تا این اندازه از فضای مراسم مذهبی فراتر برود و 
به بخشی از هویت شنیداری چند نسل تبدیل شود. هنوز 
ع آغازین این نوحه،  هم با گذشت دهه ها، شنیدن مصر
بلافاصله تصویر خرمشهر، جنگ و نام محمد جهان آرا را 

در ذهن بسیاری زنده می کند.
آنچه »ممد نبودی« را ماندگار کرده، فقط بار عاطفی شعر 
نیســـت؛ بلکه ترکیب کم نظیری از شـــعر، ملودی، لحن 
اجرا و زمینه تاریخی است. این قطعه در لحظه ای متولد 
شد که جامعه ایران هم زمان دو احساس متضاد را تجربه 
می کرد: اندوهِ از دست دادن فرماندهان و شهدای جنگ 
و شور ناشی از آزادی خرمشهر. همین دوگانگی احساسی، 
در ســـاختار موســـیقایی و اجرایی نوحه نیز کاملاً شنیده 
می شود. شعر این اثر با خطاب مستقیم به محمد جهان آرا 
آغاز می شـــود؛ فرمانده ای که پیش از آزادسازی خرمشهر 
در سقوط هواپیمای سی-130 به شهادت رسید و هیچ گاه 
بازپس گیری شـــهر را ندید. جمله »ممد نبودی ببینی« از 
نظر ادبی بسیار ساده است، اما قدرت آن دقیقاً در همین 
سادگی نهفته است. شعر به جای استفاده از زبان پیچیده 
یا استعاره های ســـنگین، به زبان گفتار نزدیک می شود؛ 
گویی جمعی از رزمنـــدگان با فرمانـــده غایب خود حرف 
می زنند. همین لحن محاوره ای باعث می شـــود مخاطب 
احســـاس کند با یک متن رســـمی روبه رو نیســـت، بلکه 
صدای واقعی آدم هایی را می شـــنود که سوگ و پیروزی را 

هم زمان تجربه کرده اند.
اما شـــاید مهم ترین عنصـــر این اثـــر، ملودی آن باشـــد؛ 
ملودی ای که ریشه در ســـنت های سوگواری جنوب ایران 
دارد. برخلاف تصور رایج، این آهنگ اساســـاً برای جنگ 
ساخته نشـــده بود. نغمه اصلی ســـال ها پیش تر توسط 

جهانبخش کردی زاده، مشـــهور به »بخشـــو«، در مراسم 
عزاداری جنوب ایران خوانده شده بود. بخشو از مهم ترین 
نوحه خوانان بوشهر به شمار می رفت و شیوه خواندنش 
تأثیر بزرگی بر موسیقی مذهبی جنوب گذاشت. در واقع، 
»ممد نبودی« نمونه ای روشـــن از مهاجـــرت یک ملودی 

بومی از فضای آیینی به متن یک واقعه تاریخی است.
این ریشه جنوبی در فرم ملودی کاملاً قابل شنیدن است. 
حرکت نغمه بیشتر بر پایه تکرارهای تدریجی و جمله های 
کوتاه شـــکل گرفته؛ ویژگی ای که در نوحه های بوشهری 
بسیار رایج است. ملودی پیچیدگی تکنیکی زیادی ندارد، 
اما دقیقاً به همین دلیل قابلیـــت همخوانی جمعی پیدا 
می کند. در موســـیقی آیینی جنوب، هدف اصلی نمایش 
مهارت خواننده نیســـت؛ بلکه ایجاد مشارکت احساسی 
جمع اســـت. »ممد نبـــودی« نیز همین ویژگـــی را حفظ 
کرده اســـت. شـــنونده پس از یکی دو بار گـــوش دادن، 
می تواند ملودی را زمزمه کنـــد و همین، قدرت ماندگاری 

اثر را افزایش می دهد.
از منظر دستگاهی، این نوحه در آواز افشاری اجرا می شود؛ 
یکی از متعلقات دســـتگاه شـــور که در موســـیقی ایرانی 
معمولاً برای بیان حس حســـرت، تنهایـــی و اندوه به کار 
می رود. افشاری نسبت به بسیاری از آوازهای دیگر، حالتی 
درون گرا و تأملی دارد. در آن خبری از شـــکوه نمایشـــی 
دســـتگاه هایی مثل ماهور یا هیجان مســـتقیم چهارگاه 
نیســـت. فضای افشـــاری بیشـــتر به اندوهی خاموش و 
انســـانی نزدیک اســـت؛ اندوهی که فریاد نمی زند، اما در 

عمق شنونده نفوذ می کند.
در »ممد نبودی«، اســـتفاده از افشاری کاملاً هوشمندانه 
اســـت، چون اثر صرفـــاً درباره پیـــروزی نیســـت. اگر این 
شـــعر در فضایی کاملاً حماســـی اجرا می شد، وجه سوگ 
آن از بیـــن می رفت. برعکـــس، اگر بیش از حـــد تراژیک 
خوانده می شـــد، حس فتح   و   رهایی خرمشهر تضعیف 

می شد. افشـــاری امکان ایجاد تعادل میان این دو حس 
را فراهم کرده است. در بســـیاری از جمله های ملودیک، 
خواننده روی نت هایـــی مکث می کند کـــه حس تعلیق 
 و ناتمام بودن ایجـــاد می کنند؛ گویی ســـوگ هنوز پایان 

نیافته است.
یکی دیگـــر از نـــکات مهم، ریتـــم نوحه اســـت. برخلاف 
ســـرودهای رســـمی جنگ کـــه اغلـــب ریتم هـــای منظم 
مارش گونه دارنـــد، »ممد نبـــودی« از انعطـــاف ریتمیک 
نوحه های ســـنتی اســـتفاده می کند. ضرباهنـــگ در این 
قطعه حالتی شناور دارد؛ گاهی به ســـمت سوگواری کند 
می شود و گاهی با شدت گرفتن همخوانی جمعی، حالتی 
حماسی پیدا می کند. این تغییرات ریتمیک باعث می شود 
قطعه زنده و انســـانی به نظر برسد، نه مکانیکی و از پیش 
طراحی شده. اجرای کویتی پور نیز نقش تعیین کننده ای 
در تثبیت این نوحه دارد. صدای او از نظر تکنیکی شـــاید 
به خوانندگان کلاسیک موسیقی ایرانی شباهتی نداشته 
باشـــد، اما ویژگی مهمش »باورپذیری« است. کویتی پور 
این نوحه را مثل یک آواز صحنه ای اجرا نمی کند؛ بیشتر 
شبیه کســـی اســـت که در میانه جمع، از درون تجربه ای 
واقعی می خواند. خش دار بودن صدا، تحریرهای محدود 
و حتی گاهـــی خارج شـــدن کنترل شـــده از ظرافت های 
کلاســـیک، همه در خدمت انتقال حس قرار می گیرند. 
همین ویژگی باعث می شـــود اجرا طبیعـــی و صادقانه به 

نظر برسد.
 از نظر جامعه شـــناختی نیز »ممد نبـــودی« پدیده مهمی 
اســـت. بســـیاری از آثار مرتبط با جنگ، با پایـــان یافتن 
فضای سیاســـی و اجتماعـــی زمانه خود کم کـــم فراموش 
شـــدند، اما این نوحه همچنان در حافظـــه عمومی باقی 
مانده اســـت. دلیلش احتمالاً آن اســـت که اثـــر بیش از 
آنکه تبلیغاتی باشد، عاطفی است. مردم هنگام شنیدن 
آن، پیـــش از هر چیـــز فقـــدان، دلتنگی و امیـــد را حس 
 می کنند؛ احساساتی که محدود به یک دوره تاریخی خاص 

نیستند.
در واقع، ایـــن نوحه را می توان یکی از معـــدود آثار جنگ 
دانست که توانست به تجربه ای انسانی تبدیل شود. حتی 
کسانی که ارتباط مستقیمی با فضای جنگ ندارند، معمولاً 
با شـــنیدن آن تحت تأثیر قرار می گیرند، چون ســـاختار 
موسیقایی و عاطفی اثر بر احساسات بنیادین انسانی تکیه 

دارد: غیبت، انتظار، سوگ و آرزوی دیدن لحظه پیروزی.
»ممـــد نبودی ببینی شـــهر آزاد گشـــته« امـــروز فقط یک 
نوحه نیست؛ بخشی از حافظه شنیداری ایرانیان است. 
همان طور که بعضی ملت ها دوره هـــای تاریخی خود را با 
یک ســـرود یا ملودی به یاد می آورند، در ایران نیز صدای 
این نوحه به یکی از اصلی تریـــن صداهای یادآوری جنگ 
تبدیل شـــده اســـت. ماندگاری آن نه حاصـــل تبلیغات، 
بلکه نتیجه پیوند عمیـــق میان موســـیقی بومی، لحظه 
تاریخی و احســـاس جمعی مردمی اســـت که آن دوران را 

زندگی کردند. 

علیرضا سپهوند
روزنامه نگار و پژوهشگر موسیقی

یادداشت

 ســـوم خرداد، در تقویم حیات انقلاب اســـلامی، تنها یک »روز« 
نیست؛ بلکه نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران و نماد تاب آوری 
ملتی است که در بحبوحه سخت ترین کارزارها، معادلات قدرت 
جهانی را برهم زد. آزادسازی خرمشـــهر، تجلی گاه باوری بود که 
معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینـــی)ره(، در کالبد ملت 
دمید؛ باوری عمیق که ثابت کرد »ما می توانیم«، نه شعاری برآمده 
از شـــور، که حقیقتی برخاســـته از ایمان راســـخ و وحدت کلمه 
است. فتح خرمشهر، الگوی »مردمی سازی جنگ و دفاع« را به 
جهان مخابره کرد؛ پیوندی ناگسســـتنی میان ملت و حضرت 
امام خمینی)ره( که از حماسه سال 1361 آغاز شد و در نبردهای 
سرنوشت ساز دیگر استمرار یافت. آنچه در »جنگ 40 روزه« اخیر 
نیز به نظاره نشســـتیم، تبلور همان قدرت درون زایی است که 
ریشه در آموزه های دفاع مقدس دارد. ما به درستی دانسته ایم که، 
در نظام بی رحم روابط بین الملل که »قدرت« تنها زبان مفاهمه 
اســـت، ایران با تکیه بر بازدارندگی بومـــی، اراده جنگی هژمون 
زمان را به زانو در آورد. این نبرد، نه فقط یک رویارویی نظامی، که 
نمادی از اقتدار جهانی ایران بود که دشمن را وادار ساخت تا در 
برابر اهرم فشـــار نظامی ما، ناگزیر به کرنش در پای میز مذاکره 
تن دهد. این رخداد، سندی گویاست که بازیگران سیاسی فاقد 
قدرت، در چنبره رقابت های جهانی بلعیده می شوند؛ اما ایران 
با درهم تنیـــدن اراده های »مـــردم«، »میدان« و »دیپلماســـی«، 
قواعد بازی را به نفع خویش تغییر داد.  فرهنگ دفاع مقدس، 
فراتر از خاطراتی کهن، یک سازه کلان فرهنگی - اجتماعی است 
که هویت ایران را در تـــراز یک قدرت تأثیرگذار جهانی بازتعریف 

کرده اســـت. این فرهنگ با محوریت »مردمی ســـازی دفاع«، از 
ایســـتادگی هشت ســـاله تا نبردهای اخیر، اثبات کرده که ملت 
ایران، ملتی اســـت که به تعبیـــر امام راحل، فراتـــر از امت عصر 
رســـول الله)ص( گام برمی دارد؛ ملتی که تاکنون هیچ گاه »تنگه  
احد انقلاب« را رها نکرده و در برابر هجمه  استکبار جهانی هراس 
به دل راه نداده است. درس بزرگ دفاع مقدس به ما آموخت که 
»بازدارندگی«، تنها محصول زرادخانه های نظامی نیست، بلکه 
ثمره ترکیب هوشمندانه »صبر استراتژیک«، »استقامت ملی« و 
»پیوند قلبی با ولایت« است. این فرهنگ، در تار و پود ساختار 
اجتماعی ایران، همبســـتگی بی نظیری ایجاد کرده که در برابر 
هرگونه تهدید، چون ســـدی نفوذناپذیر عمل می کنـــد.  امروز، 
این سرمایه  عظیم اجتماعی که در کوره  دهه ها مقاومت صیقل 
خورده، بزرگ ترین دارایی ما برای ساخت »ایران مقتدر و پیشرفته« 
است. پیروزی های مکرر در میادین نظامی و دیپلماتیک، بستری 
راهبردی بـــرای جهش اقتصادی و توســـعه پایدار فراهـــم آورده 
است. همان گونه که در دفاع مقدس 8 ساله و اکنون پس از دو 
جنگ تمام عیار 12 و 40 روزه با دشمن آمریکایی و صهیونیسم، 
مردم، میدان و دیپلماسی هم دوش یکدیگر گام برداشتند، در 
 آینده نیز باید از این روحیه جهادی برای آبادانی همه جانبه  کشور 
بهره گرفت.  آینده، متعلق به ملتی اســـت کـــه با حفظ اصالت 
دینی و هویت ملی، از دل چالش ها، فرصت ها را شکار می کند. 
عزت جهانی ایران که امروز در کانـــون تحولات منطقه  و جهان 
می درخشد، مرهون همین بصیرت ملی است.  سوم خرداد به 
ما یادآوری می کند که خرمشـــهرها در پیش است؛ نه به معنای 
جنگی که پایان یابد، بلکه به معنای فتح قله های رفیع پیشرفت 
و تمدن سازی است. ملتی که در برابر تمام دنیای استکبار ایستاد 
و خم به ابرو نیاورد، بدون تردید در ساختن فردای درخشان ایران 
نیز فاتح نهایی خواهد بود؛ مسیری که با »استقامت« آغاز شد و با 
»اقتدار تمدنی« در بیانیه گام دوم رهبر شهید این ملک و ملت به 

ثمر خواهد نشست.

قادر آشنا
مشاور وزیر فرهنگ و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور

یادداشت


